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فشار همزمان عرضه مازاد و افت تقاضا، بازار جهانی نفت را با 
نوسانات شدید مواجه کرده است؛ تحلیلگران از چشم اندازی 

محتاطانه با احتمال کاهش بیشتر قیمت ها سخن می گویند    
صفحه 3 

نفت جهانی 
زیر فشار

دوگانه عرضه و تقاضا، تعادل نفت را شکست

از   هفت صبح تا  هفت قلم 
سالگرد چهاردهمین سال انتشار هفت صبح با حضور بزرگان حوزه رسانه و فرهنگ برگزار شد

بحران بودجه، بانک ها و اعتماد بازار؛ 
سه چالش اصلی وزیر جدید  

صفحه  3

چه کسی وزیر اقتصاد می شود؟

برادر مقتول: خواهرم می خواست با پدرم گفت وگو کند 
ولی فکر نمی کرد پدرم قصد حمله به او را داشته باشد

صفحه  7

پشت پرده ویدیوی 
فرزند کشی در اسلامشهر

قتل دختر ناخن کار اسلامشهری به دست پدر 
به دلیل اطلاع از خیانت

دیروز جشن چهاردهمین سالگرد تولد روزنامه هفت صبح بود. به همین 
مناســبت، دورهمی کوچکی در محل روزنامه برگــزار کردیم. محفلی 
صمیمی و گرم با حضور جمعی از اهالی رسانه. دوستان و همراهان قدیمی 
مطبوعات، اســتادان روزنامه نگاری، خبرنگاران، عکاســان، تحلیلگران، 
مدیران رسانه، فعالان فضای مجازی، جامعه شناسان، اقتصاددانان، اعضای 
تشکل های صنفی رسانه ای و فعالان شــرکت های فناوری در این مراسم 

حضور داشتند.
این حضور، دلگرم کننده بود. نه فقط برای تحریریــه ما، بلکه برای همه 
کسانی که هنوز به آینده مطبوعات امیدوارند. اما بدون شک، پررنگ ترین 
و پربرکت ترین بخش این دیــدار، حضور بزرگ ترهــای مطبوعات بود. 
پیشکســوتانی که دهه ها از عمر خود را پای روزنامه نگاری گذاشــتند، 
روزهایی را تجربه کرده اند که امروز برای ما تبدیل به خاطره های نانوشته  
شــده اند و نســل هایی را آموزش داده اند که هنوز در میانه میدان رسانه 

ایستاده اند.
دیدار با این عزیزان فقط یک اتفاق خوشــایند نبود؛ تجدید عهدی بود با 
گذشته ای پربار. یادآوری این نکته که رسانه تنها با جوانی و انگیزه پیش 
نمی رود؛ بلکه نیازمند تجربه، درایت و پایداری کسانی ســت که مســیر 

پرپیچ وخمی را پشت سر گذاشته اند و همچنان ایستاده اند.
تجربه پیشکسوتان، همچون چراغی در تاریکی ست. آنان قواعد این حرفه 
را نه فقط در کلاس ها، بلکه در میدان واقعی یاد گرفته اند؛ در دل بحران ها، 
در نبرد با سانسور، در سردرگمی حقیقت و شایعه، در جنگ خبر با هیجان. 
حضورشان میان ما، نه فقط یادآور ریشه ها و هویت رسانه ای ماست، بلکه 

همچون ستونی ست که سقف امیدمان را نگه داشته است.
امروز، در کنار این پیشکسوتان ایســتاده ایم؛ زنان و مردانی که از جنس 
کلمه اند، که با جوهر قلمشان تاریخ معاصر این سرزمین را روایت کرده اند. 
بودنشان، برکت جشــن ما بود. این بزرگ ترها برای ما فقط معلم یا الگو 
نیستند؛ آنها نقطه اتکای حرفه ای اند که هر روز بیش از پیش به اعتماد و 

اصالت نیاز دارد.
من شخصاً به همه این بزرگان، به نســل پیش از خودم، افتخار می کنم. 
نسل هایی که با پشتکار، عشق و تعهد، راه را هموار کردند تا ما بتوانیم امروز 
در مســیر آنها گام برداریم. این حضور، به ما قوت قلب داد و امیدی شد 
برای ادامه راه در زمانه ای که مطبوعات بیش از همیشه به اصالت، خرد و 

همبستگی نیاز دارد.
در پایان این دورهمی، دل مان روشن تر بود. چون دانستیم هنوز شانه هایی 
هست که می توان بر آن تکیه کرد. هنوز کسانی هستند که به عشق رسانه 
نفس می کشند؛ کسانی که حضورشان، نوری ست در تاریکی و تجربه شان، 

سرمایه ای بی بدیل برای روزهای آینده مطبوعات این سرزمین.

چهاردهمین سالروز انتشار روزنامه هفت صبح برگزار شد

پیشکسوتان، تکیه گاه اهالی رسانه

گزارشی از چالش های درمانی مبتلایان به اوتیسم

هر جلسه درمان، معادل 
نانِ یک ماه خانواده

با بالا رفتن تورم، نرخ خدمات توانبخشی هم 
روند افزایشی پیدا می کند  صفحه 9

درباره هم زیستی با حیوانات خانگی که بخشی 
از سبک زندگی شهری ایرانیان  شده اند

رابطه ای از جنس 
بی قید و شرط

هزینه نگهداری حیوانات خانگی از مرزهای عادی 
گذشته و وارد قلمرو تجمل شده است  صفحه 6

دهه ها بعد، پرونده ضدانحصار مایکروسافت بر 
محاکمه گوگل سایه افکنده است

تهدید شبح
 از دعوای کهنه   مایکروسافت تا امکان واگذاری اندروید  صفحه ۱2

هفت صبح با همکاری دانشگاه تهران جایزه هفت قلم را برای انتخاب بهترین تولیدات اهالی رسانه برگزار می کند

روز گذشته جشنواره  موسیقی نواحی ایران به دبیری »فواد توحیدی« کار خود 
را آغاز کرد. »جشنواره موســیقی نواحی ایران«، تنها رویداد رسمی و گسترده 
در کشور اســت که به  طور اختصاصی به موسیقی بومی و مقامی اختصاص دارد. 
گنجینه ای فرهنگی که از دل اقلیم های مختلف ایران برآمده و بازتابی از هویت، زیست و تاریخ مردمان این سرزمین است. 
در روزگاری که موسیقی محلی با تهدید فراموشی و انقراض مواجه شده این جشنواره همچون پناهگاهی برای صداهای در 
حال خاموشی عمل می کند. از نغمه های عاشقانه عاشیق های آذربایجان تا ضرباهنگ پرشور دف نوازان کرد، از نواهای گرم 
و صمیمی جنوب تا زمزمه های آسمانی خراسانی ها. جشنواره موسیقی نواحی محملی است برای هم نشینی این همه تنوع و 
تلاشی برای ثبت و پاسداشت آنچه ممکن است نسل های آینده تنها در آرشیوها بشنوند، اگر امروز برای آن اقدامی نشود.

از سهم اندک حضور زنان تا زنده شدن دوباره صداهای فراموش شده

رخدادی به نام جشنواره موسیقی نواحی ایران

سما بابایی  
             هفت  صبح

  نجات صداهای در آستانه فراموشی
فواد توحیدی از پژوهشــگران و آهنگسازان شاخص حوزه 
موســیقی نواحی ایران اســت که سال هاســت در زمینه 
گردآوری، مستندســازی و معرفی موسیقی بومی جنوب  
شــرق ایران به  ویژه مناطق کرمان، بلوچستان و سیستان 
فعالیت می کند. او یکی از چهره هــای تاثیرگذار در حفظ 
و معرفــی مقام ها، نغمه هــا و آیین های صوتــی مناطقی 
اســت که کمتر در کانــون توجــه رســانه ها و نهادهای 
رســمی قرار داشــته اند. توحیدی با گــردآوری و ضبط 
صدها ســاعت موسیقی نواحی، نقش به ســزایی در نجات 
صداهایی داشــته که در آستانه  فراموشــی قرار داشتند. 
آثار مســتند، پژوهش هــای صوتی و همکاری هــای او با 
سازمان های فرهنگی از جمله حوزه هنری، مرکز موسیقی 
و جشنواره های داخلی و خارجی باعث شده نام او به عنوان 
یکی از متعهدترین صیانت گران موسیقی اقوام در دهه های 

اخیر ثبت شود. 
از ویژگی های مهم کارنامه توحیدی، پیوند میان پژوهش 
میدانی و فعالیت هنری است. او نه  تنها محقق و مستندساز 
است، بلکه در زمینه آهنگسازی و بازآفرینی موسیقی های 
بومی نیز آثاری ارائه داده اســت. توحیدی صدای کرمان، 
نغمه های کویــر و ضرب آهنــگ قبایل بلــوچ را با دقت و 
وفاداری گردآوری کرده و در قالب جشنواره ها، کنسرت ها، 

یا رسانه ها در اختیار عموم قرار داده است.

 این یک جشنواره نیست
 رخدادی هنری با جنبه پژوهشی است

همچنین کارگاه های آموزشــی، نشســت های پژوهشی و 
میزگردهای تخصصی که هم زمان با این جشــنواره برگزار 
می شوند، فرصتی فراهم کرده اند تا علاوه بر شنیدن موسیقی، 
درباره خاستگاه، شــیوه اجرا، اسطوره شناسی و ارتباط این 
نغمه ها با آداب و آیین های محلی نیز گفت وگو شود. این جنبه 
پژوهشی، جایگاه جشنواره موســیقی نواحی را فراتر از یک 
رخداد هنری صرف قرار داده و آن را به بستری برای بازاندیشی 

در باب موسیقی نواحی و احیای آن تبدیل کرده است.

   صیانت از میراثی ناملموس
در دوره هــای مختلف این جشــنواره، پژوهشــگران، نوازندگان 
سالخورده و جوان و حاملان سنت های شنیداری گرد هم آمده اند 
تا آنچه را که نسل به نسل شفاهی منتقل شده، با اجرا و گفت وگو به 
حیات جمعی بازگردانند. برخی از نغمه هایی که در این جشنواره 
به صدا درآمده اند، سال ها در سایه فراموشی خاموش بودند؛ اما این 
بستر فرهنگی، فرصت دوباره ای برای دیده و شنیده شدن آنها فراهم 
کرده است. این جشنواره نه فقط یک رویداد نمایشی، بلکه حرکتی 
بنیادین برای صیانت از میراث ناملموس ایران است. تلاشی برای 
اینکه موسیقی بومی، تنها در آرشیوها و پژوهش ها باقی نماند، بلکه 

در جان مردمان این سرزمین زنده بماند. با نگاهی به تاریخچه  این 
جشنواره، می توان دریافت که یکی از مهم ترین دستاوردهای آن، 
پیوند میان نسل های مختلف است. جایی که استادان سالخورده و 
نوازندگان جوان کنار یکدیگر می نشینند، آموخته ها را به اشتراک 
می گذارنــد و صدای نیاکان، رنگــی تازه از حیــات می گیرد. در 
بســیاری از موارد، هنرمندانی که در این جشنواره دیده و شنیده 
شدند، نخستین بار بود که در سطح ملی یا حتی 

بین المللی معرفی می شدند.

   موسیقی نواحی برای مردم شناخته شده نیست
»فواد توحیدی« که در سالِ جاری دبیری این 
رویداد را برعهــده دارد، درباره  نحوه  انتخاب 
گروه های حاضر در این دوره از جشــنواره 
چنین توضیح داده اســت: »پس از دریافت 
حکم دبیری، گروهی مشورتی از متخصصان 
تشکیل دادیم که هر یک از اعضا، گروه هایی 
را برای شرکت در جشنواره پیشنهاد کردند. بخشی از گروه های حاضر 
نتیجه این فرایند مشورتی هستند. در کنار آن، گروه هایی را نیز خود 
برگزیدم و تلاش کردم تا اجراها تکراری نباشند و هنرمندانی را شامل 
شوند که سال ها پیش در جشــنواره حضور داشته اند و حالا فرصتی 
دوباره برای ارائه  هنر خود یافته اند. خوشبختانه تعدادی از هنرمندان 
امسال برای نخستین بار در جشنواره حضور دارند، که این موضوع را 
می توان نقطه قوت جشنواره دانست.« او همچنین به این نکته اشاره 

دارد که اغلب مخاطبان 
جشنواره آشــنایی قبلی با 

موسیقی نواحی ندارند و 
به  صورت تصادفی جذب 

اجراها می شوند. مثلا فردی 
که شناختی از موسیقی منطقه 

بلوچستان یا بختیاری ندارد، در حین 
عبور یا گردش، با اجرای گروهی مواجه می شود و به آن 
علاقمند می شود. این ویژگیِ مواجهه تصادفی با تنوع 
موسیقایی، از جذاب ترین وجوه جشنواره است. ضمن 
اینکه اجراها هم در فضای بسته )سالن( و هم فضای 
باز برای مردم برگزار می شود تا ارتباط مستقیم تری 

میان هنرمندان و مخاطبان شکل بگیرد.«

 جشنواره ای که
 یک ضرورتِ فرهنگی است

درواقع جشنواره موسیقی نواحی تنها یک گردهمایی 
نیست، بلکه یک »ضرورت فرهنگی« است. ضرورتی 
که در نبود آن، بســیاری از زبان ها، لهجه ها، ریتم ها، 
ابزارها و شیوه های منحصربه فرد نواختن، در خاموشی 
و فراموشی گم خواهند شد. اهمیت چنین رویدادی، 
زمانی بیشــتر درک می شــود که بدانیم بسیاری از 
مناطق ایران دیگر نســل جدیدی برای ادامه این راه 
ندارند و تنها همین گردهمایی هاســت که می تواند 
انگیزه ای برای احیای سنت ها باشد. جشنواره موسیقی 
نواحی، با تمام کاستی هایی که گاه به آن وارد است، 
همچنان یکی از مهم ترین نمودهای سیاست گذاری 
فرهنگی در حوزه موسیقی است. نمونه ای روشن 
از آن که چگونه می توان با نــگاه بومی به صیانت از 
ســرمایه های ملی پرداخت. از این رو، هر 
دوره برگزاری این جشنواره، نه فقط 
یک رخداد هنری، بلکه جشنی برای 
حیات دوباره  فرهنگی است. جشن 
بازگشت نغمه هایی که از اعماق تاریخ 
برخاسته اند و هنوز می توانند در قلب 

ایرانیان طنین بیندازند.

 سهم اندک زنان از موسیقی بومی ایران
این هنرمند همچنین درباره  حضور زنان در این جشنواره چنین می گوید: 
»در جشنواره امسال، تعدادی از هنرمندان زن نیز حضور داشتند. هرچند 
که در موسیقی نواحی، به طور کلی سهم زنان کمرنگ تر است. ما با انتشار 
فراخوان از همه هنرمندان دعوت کردیم و این که شرکت کنندگان زن کمتر 
هستند، بیشتر به دلیل محدودیت های فرهنگی یا شرایط بومی مناطق 
مختلف است.« در   بندرعباس 

چراغی روشن  است

در سالگرد انتشــار»هفت صبح«، همه چیز صمیمی، 
پرشور و پرلبخند بود. مراســمی گرم و پر از آشنایان 
قدیمی و چهره های ماندگار؛ از اســتادان دانشگاه و 
پیشکسوتان مطبوعات گرفته تا سردبیران، مدیران 
رسانه، نویسندگان و روزنامه نگاران خوش قلم. فضای 
روزنامه پر بود از گفت وگو، خاطره و لبخندهایی که با 

هر سلام و احوالپرسی، پررنگ تر می شد. در این جمع 
صمیمی از » هفت قلم« نیز رونمایی شــد. جایزه ای 
برای تکریم اهل قلم، آنان که بی وقفه می نویســند، 
روایت می کننــد، تصویر می ســازند و در دل جامعه 
جاری اند. »هفت قلم« اما نشــانه ای از یک مسیر تازه 
است، مسیری برای گســترش همکاری های علمی، 

پژوهشــی و فرهنگی در حوزه رسانه. در همین راستا، 
تفاهم نامه ای میان روزنامه »هفت صبح« و دانشــگاه 
تهران امضا شد. گامی مهم برای پیوند محکم تر دانشگاه 
و صنعت رسانه. سالگرد انتشــارهفت صبح با حضور 
اهالی رسانه، رونمایی از جایزه هفت قلم و آغاز همکاری 

با دانشگاه تهران به یادماندنی شد. صفحه های 4 و 5

در   بندرعباس 
چراغی روشن 

است
از سهم اندک حضور 

زنان تا زنده شدن 
دوباره صداهای 

فراموش شده همین صفحه

رخدادی به نام جشنواره موسیقی نواحی ایران

  یادداشت

افشین امیرشاهی  
             هفت  صبح

 قهوه خانه ها در روزگار گذشته محلی برای نقد حکومت 
و تبادل افکار بودند صفحه  2

کافه؛ محل تولد 
بی سر و صدای دموکراسی

سیر تطور گفت وگو با فنجان قهوه
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    یادداشت

      قهوه خانه ها در روزگار گذشته محلی برای نقد سیاست حاکم و تبادل افکار بودند

سیر تطور گفت وگو با فنجان قهوه

کافه؛ محل تولد
  بی سر و صدای دموکراسی

در گوشه   دنج یک کافه در هیاهوی شهر، چند جوان سرشان را به نشانه   رازداری نزدیک هم برده اند و آرام در 
مورد آخرین رویدادهای سیاسی نجوا می کنند. صدای اسپرسوساز پس زمینه و همهمه   ملایم اطراف، سپری 
طبیعی در برابر گوش های کنجکاو پدید آورده است. کافه در نگاه اول صرفا محیطی برای نوشیدن قهوه و رفع 
خستگی روزمره است  اما کارکردی فراتر از یک فضای تفریحی دارد. جامعه شناسان، فضای کافه را »فضای 
سوم« یا عرصه ای نیمه خصوصی می دانند که چیزی میان خانه )فضای خصوصی( و خیابان )فضای عمومی کاملا باز( است. این ویژگی دوسویه باعث 
می شود کافه محلی مطلوب برای گفت وگوهای جدی اما غیررسمی باشد؛ جایی که می توان بی آنکه تریبونی رسمی در کار باشد، درباره   مسائل سیاسی و 
اجتماعی تبادل نظر کرد. چنانکه محققان اشاره کرده اند، همین گردهمایی های به ظاهر عادی اما شبه خصوصی در مکان های عمومی هستند که در گذر 
تاریخ به شکل گیری حوزه های عمومی انجامیده اند و افراد همفکر را به شبکه های گفتمانی بزرگ تر پیوند داده اند . کافه از این منظر صرفا محلی برای 

اوقات فراغت نیست و عرصه ای برای شکل گیری افکار عمومی بی صداست.

رفاقت های ممنوع
از میز شــام تا گروه های دوستی؛ سیاست چگونه 

فاصله می اندازد؟

در جوامع استاندارد، دوســتی، رابطه ای انسانی، 
صمیمانه و بی تکلف است. آدم ها دوست می شوند 
چون علایق مشــترک دارنــد، خاطره های خوب 
می سازند یا صرفا از همراهی یکدیگر لذت می برند. 
اما در جوامعی که دچار قطبی شــدگی سیاســی 
شده اند، حتی ساده ترین روابط انسانی نیز بی گناه 
نمی ماننــد. ناگهان، دوســتی ها بوی سیاســت 
می گیرنــد و رفاقت های روزمره بــار ایدئولوژیک 

پیدا می کنند.
در چنین فضایی، دیگر مهم نیســت شــما چقدر 
با دوســتی قدیمی خاطره دارید یــا چقدر تفاهم 
شــخصی بینتان برقرار اســت؛ مهم این است که 
طرف مقابل در کدام سوی معادله سیاسی ایستاده 
اســت. رفیق دیروز ممکن اســت به دشمن امروز 
تبدیل شــود، تنها به این دلیل که برداشت شما از 
یک رویداد اجتماعی یا رای شما در یک انتخابات 

متفاوت بوده است.
این پدیده، فقط مختص ایران نیســت. در آمریکا، 
پــس از انتخابات ریاســت جمهوری ســال های 
۲016 و ۲0۲0، پژوهش هــای زیادی نشــان داد 
که میلیون ها نفر به دلیل اختلاف سیاســی روابط 
خانوادگی یا دوستی های دیرینه شان را قطع کردند. 
در برخی کشورها، حتی ازدواج ها به خاطر اختلاف 
نظرهای سیاسی از هم پاشیده است. سیاست، که 
قرار بود مدیریت اختلافات باشــد، تبدیل شده به 

منشا خصومت های جدید.
در جامعه ایران نیز نشــانه های روشنی از این روند 
دیده می شــود. از دورهمی های خانوادگی گرفته 
تا فضای مجازی، دوســتی ها دیگــر آن بی خیالی 
گذشــته را ندارند. هر اظهار نظر ســاده ای درباره  
مسائل اجتماعی یا سیاســی می تواند تبدیل شود 
به معیاری برای قضاوت: »همراه مایی یا نه؟« این 
ســوال پنهان، ناخودآگاه روابط انسانی را مسموم 
می کند. ناگهان، فرد به جای آنکه دوست، همکار یا 
آشنا باشد، به نماینده  یک »طیف سیاسی« تصور 

می شود.

این وضعیت، تبعات اجتماعی عمیقی دارد:
  نخستین آســیب، فروپاشی شــبکه های 
طبیعی اعتمــاد اجتماعی اســت. جوامع برای بقا 
نیازمند شــبکه های اعتماد متقابل اند؛ روابطی که 
بر مبنای اطمینان انسانی، نه محاسبات سیاسی، 
اســتوار باشــد. وقتی این پیوندها سیاسی شوند، 
اعتماد فرو می ریزد و جای آن را سوءظن، احتیاط و 
فاصله می گیرد. مردم دیگر کمتر به یکدیگر تکیه 
می کنند، کمتر به هم کمــک می کنند و کمتر به 

حرف هم اعتماد دارند.

   آسیب دوم، رشــد انزوای فــردی است. در 
جامعه  قطبی، افراد ترجیح می دهند فقط با کسانی 
معاشرت کنند که دقیقا دیدگاه های مشابه دارند. 
این گرایش، به »اتاق پژواک« می انجامد؛ محیطی 
بسته که در آن فقط صدای مشابه شنیده می شود 
و تفاوت ها حذف می شــوند. در نتیجه، تاب آوری 
اجتماعی کاهش می یابد و افراط گرایی نیز شدت 

می گیرد.

   آسیب ســوم، فرســایش مفهوم مــدارا و 
همزیستی است. یکی از نشانه های بلوغ اجتماعی، 
توانایی انســان ها در کنار آمدن با تفاوت هاســت. 
جامعه  قطبی ایــن ظرفیت را تخریــب می کند. 
اختلاف نظر، که می توانــد فرصتی برای یادگیری 
و رشد باشد، به تهدیدی برای هویت فردی تبدیل 
می شود. در نتیجه، هر کسی که »دیگری« است، 

تبدیل می شود به دشمنی بالقوه.
در این شــرایط، چه می توان کرد؟ شاید نخستین 
گام، پذیرش این واقعیت باشــد که هویت سیاسی 
انسان ها تنها یکی از ابعاد وجودی آنهاست، نه تمام 
آن. دوستی، عشق، همکاری یا حتی گفت وگوهای 
روزمره، نیازی به همســویی کامل سیاسی ندارند. 
انسان ها فراتر از برچسب های سیاسی ارزشمندند.

رسانه ها، نخبگان فکری، معلمان و خانواده ها نقش 
مهمی در بازسازی این نگرش دارند. باید بار دیگر به 
جامعه آموخت که مدارا، یک فضیلت اخلاقی نیست 
و پیش شرط حیات اجتماعی سالم است. اختلاف 
نظر، دشمنی نیست. کســی که دیدگاه متفاوتی 

دارد، الزاما نادان یا خائن نیست.
جامعه ای که بتواند رفاقت ها را از معرکه  سیاســت 
بیرون بکشــد، جامعه ای اســت که امید به آینده 
در آن زنده خواهد مانــد. در غیر این صورت، حتی 
ســاده ترین لبخندها و ســلام ها رنــگ تردید و 
بی اعتمادی به خود خواهند گرفت؛ و این، شــاید 
بزرگ ترین خطری باشد که همزیستی ما را تهدید 

می کند.

   محمد حاجی مومنی
             هفت صبح

    تاریخچه: از قهوه خانه های قدیم تا حوزه   
عمومی مدرن

نگاهی به تاریخ نشــان می دهد کافه ها همواره 
بستر جوشش اندیشــه های نو بوده اند. یورگن 
هابرماس، نظریه پرداز آلمانی، در واکاوی تاریخ 
اجتماعی اروپا به اهمیــت قهوه خانه های قرن 
هجدهم در پیدایش حــوزه   عمومی بورژوایی 
اشاره می کند. او قهوه خانه های لندن را یکی از 
نهادهای محوری حوزه   عمومی می داند؛ فضایی 
که به گفته   او »نوعی معاشــرت اجتماعی را به 
نمایش می گذاشت که فارغ از پیش فرض های 
منزلتی، همــگان می توانســتند در آن اخبار 
بشــنوند و دربــاره اش بحث کننــد«. در این 
قهوه خانه هــا، با پرداخت یک پنــی بابت یک 
فنجان قهوه، مشــتری حق داشــت ساعت ها 
بر گرد میز بنشــیند و از تازه ترین روزنامه ها و 
نشریات باخبر شــود یا با دیگران مباحثه کند؛ 
تا جایی که اصطلاح »دانشگاه یک پنی« برای 
این مکان ها رایج شــد. به تعبیر هابرماس، در 
چنیــن فضاهایی گفتمــان عقلانی_انتقادی 
میان شهروندان شکل می گرفت و افکار عمومی 

مستقل از دولت و بازار قوام می یافت.
این وضعیت البته همیشــه خوشایند اصحاب 
قدرت نبــود. همان گونه کــه هابرماس یادآور 
می شود، مقامات حاکم گاه کافه ها را به چشم 
تهدیدی برای نظم سیاســی می نگریســتند. 
برای نمونه، چارلز دوم پادشــاه انگلســتان در 
ســال 16۷۵ میلادی فرمانی بــرای تعطیلی 
قهوه خانه ها صادر کرد و اســتدلالش این بود 
که این اماکن به »بستر انتشار گفتارهای رسوا 
و فتنه جویانــه« تبدیل شــده اند. هرچند این 
تلاش به دلیل مقاومت پنهان مشتریان و نادیده  
گرفته  شدن فرمان ناکام ماند  اما نشان می دهد 

که کافه از دیرباز نقشــی فراتر از تفنن داشته و 
قدرت معناسازی سیاسی آن حتی زمامداران را 

نیز به واکنش واداشته است.
جالب اینجاست که سنت گفت وگوی سیاسی 
در کافــه، محدود بــه اروپا نبــوده و در تاریخ 
ایران نیز ســابقه ای دیرینه دارد. گزارش های 
جهانگــردان از دوران صفویه تصویر زنده ای از 
رونق قهوه خانه ها به عنوان کانون هم نشــینی 
و تبادل افکار به دســت می دهند. ژان شاردن، 
ســیاح فرانســوی که در دهه   1660 میلادی 
به اصفهان ســفر کــرده بود، می نویســد در 
قهوه خانه هــای اصفهــان مــردم گــرد هم 
می آمدند، تازه ترین اخبار را با یکدیگر در میان 
می گذاشــتند و حتی علاقه مندان سیاست »با 
آزادی کامل و بدون ترس« به انتقاد از حکومت 
می پرداختند، بی آنکه کســی مزاحم شان شود 

. نقل اســت که در این قهوه خانه های وسیع و 
زیبای میدان نقش جهان، از صبح علی الطلوع 
تا غروب، همهمــه   گفت وگوهــا و حتی بازی 
شطرنج و تخته نرد جریان داشت و در گوشه ای 
واعظ یا درویشی نیز به سخنرانی می پرداخت. 
چنین توصیف هایی نشــان می دهد قهوه خانه 
در فرهنگ شهری ایران هم به مثابه یک حوزه   
عمومی اولیه عمل می کرده اســت. این فضاها 
نه فقط در پایتخــت )اصفهان صفوی( بلکه در 
شهرهایی چون تبریز، یزد و شــیراز هم دیده 
می شد و محمل اختلاط های اجتماعی بدیع و 
خلاقیت های فکری بود . به تعبیر یک پژوهشگر، 
قهوه خانه   ایرانی آن عصر، آمیــزه ای از عناصر 
بومی و جهانی و نیز دینی و سکولار را در خود 

داشت .
در ســده های بعد، بــا ظهور روشــنفکران و 
جنبش های فکــری مدرن در ایــران، کافه ها 

دوباره نقش سیاسی_فرهنگی پررنگی یافتند. 
بــرای نمونــه، در دهه هــای 1330 و 1340 
تهران، کافه هایــی همچون »کافــه نادری« 
پاتوق نویســندگان و روشــنفکرانی شدند که 
گرایش هــای ایدئولوژیک نوگرایانــه )عمدتا 
برآمــده از غرب( داشــتند . همین امر شــاید 
زمینه ساز آن شد که بعدها دستگاه رسمی، کافه 
و فرهنگ کافه نشینی را معادل »غرب زدگی« 
بپندارد و به دیده   تردید بنگرد . با این حال، نباید 
فراموش کرد که ریشه های محلی این فرهنگ 
در تاریخ ایران بسی پیشــتر شکل گرفته بود و 

کافه الزاما وارداتی غربی نبود.

    معناسازی در فضا: از نظریه تا واقعیت
چرا کافه تا این اندازه قابلیت سیاسی و اجتماعی 
پیدا می کند؟ پاسخ را باید در ویژگی های خاص 
این فضا و نحوه   استفاده   مردم از آن جست وجو 
کرد. از منظر جامعه شناســی فضــا، مکان ها 
صرفا ظرف های بی روح نیستند بلکه محصول 
عملکرد ما در درون شــان اند. میشل دوسرتو، 
فیلســوف و مردم شناس فرانســوی، در کتاب 
»تمرین زندگی روزمره« نشان می دهد چگونه 
انســان های عادی با تاکتیک هــای زیرکانه، 
فضاهای تحمیل شده از سوی صاحبان قدرت 
را به نفع خودشان بازتعریف و مصرف می کنند. 
به بیــان او و همفکرانش، کاربــران فضاهای 
شــهری با کنش های هرروزه مثــل قدم زدن، 
گردهم  آمدن یا گفت وگو، در حال معناسازی 
برای مکان هستند و به شــکلی خلاقانه، آن را 
مطابق نیاز و میل خود در می آورند. نمونه اش 
والدینی که بخشــی از یک پارک یا کافی شاپ 
را با حضور مســتمر خود تبدیل بــه قلمروی 
دوســتانه بــرای کودکان شــان می کنند، یا 

دانشــجویانی که کافه ای نزدیک دانشگاه را به 
پاتوق فکری خود بدل کرده و با جابه جا کردن 
میزوصندلــی و نشســتن های طولانی، مکان 
را مطابق خواسته شان ســامان می دهند. این 
فرایند کــه »تملک فضا« نام گرفتــه، البته به 
گفته   اندیشــمندانی چون دان میچل، میدانی 
از کشــمکش و جدال قدرت نیز هست؛ چرا که 
مالک یا مدیر فضا ممکن است قواعدی بگذارد 
یا مقاومتی نشــان دهد و گروه هــای دیگر نیز 
برای بهره برداری از همــان فضا رقابت کنند. با 
این حال، جوهره  کار در استفاده   روزمره از فضا 
این است که مردم عادی تا حد توان، آن را از آنِ 

خود می سازند.
از منظر نظریه هــای حوزه   عمومــی نیز، کافه 
فضایی جالب توجه است. یورگن هابرماس تأکید 
دارد که حوزه  عمومی هنگامی پدیدار می شود 
که افراد از دل فضای عمومی، به گفت وگو درباره   
امور خصوصی و جمعی می پردازند. گردهم  آمدن 
آدم ها در یک محیــط عمومی )مثل کافه( برای 
مباحثه در مورد دغدغه های مشــترک، به تولد 
یک حوزه   عمومی کوچک مقیاس منجر می شود؛ 
حوزه ای که ماهیتی دوگانه دارد: هم خصوصی 
اســت )چون جمعی محدود دور یک میز قرار 
گرفته اند( و هم عمومی )چون در منظر جامعه 
و بیــرون از چهاردیواری منزل اســت(. همین 
ماهیــت بینابینی به گفت وگوی شــکل گرفته 
کیفیتی متفاوت می بخشد. افراد احساس راحتی 
و خودمانی بــودن محیط خصوصــی را دارند، 
در حالی کــه از آزادی و تنــوع برخورد موجود 
در فضای عمومی نیز بهره مندنــد. نتیجه آنکه 
ایده ها و روایت هایی شکل می گیرد که شاید در 
فضای رســمی امکان ظهور نداشت. این ایده ها 
در عین خاموشی و غیررســمی  بودن، بخشی 
از فرهنگ سیاسی را می ســازند. به بیان دیگر، 
کافه ها کارکرد پنهانی در تولید معنا و گفتمان 
سیاســی دارند: گفتمان هایی که ممکن است 
به گوش حکومت نرســد اما در لایه های زیرین 
جامعه انتشــار می یابد و بر ذهنیت عمومی اثر 
می گذارد. در گذشته، پادشاهان اروپایی از همین 
گفت وگوی پنهان بیمناک بودند؛ در امروز ما نیز 
این گفت وگوهای خاموش برای جوامع معاصر 

معنادار است.

    کافه های ایران: پاتوق یا پناهگاه؟
در سال های اخیر، با گســترش شهرنشینی و تغییر 
ســبک زندگی، کافه ها در ایران به عنــوان یکی از 
عرصه های نوین معاشرت اجتماعی جایگاه ویژه ای 
یافته اند. برخلاف گذشــته که قهوه خانه های سنتی 
نقش اصلی را در زندگــی روزمره ایفــا می کردند، 
کافی شاپ ها امروز بخشی از فرهنگ شهری به شمار 
می آیند. در این فضاها، نسل جوان امکان می یابد در 
محیطی آرام و دوستانه به تبادل نظر، گفت وگوهای 
فرهنگی و حتی مباحثات اجتماعی بپردازد. کافه ها 
محیطی نســبتا راحت و غیررسمی فراهم می کنند 
کــه در آن، گفت وگوی فکری و تبــادل دیدگاه ها با 
سهولت بیشــتری جریان می یابد. این ویژگی باعث 
شده است کافه ها در کنار نقش تفریحی و اقتصادی، 
کارکردی فرهنگی نیز پیدا کننــد؛ به ویژه در پیوند 
زدن میــان گروه های مختلف اجتماعــی و تقویت 
حس مشارکت اجتماعی. برخی پژوهش های داخلی 
نشــان می دهند کافه ها به مرور زمان به پاتوق های 
فکری و هنری تبدیل شده اند، جایی که هنرمندان، 
دانشــجویان و فعــالان فرهنگی ضمــن برقراری 
ارتباط با یکدیگر، ایده هــا و دغدغه های روزمره را در 
فضایی دوستانه به اشتراک می گذارند. در واقع، این 
محیط های نیمه خصوصی بســتری مناســب برای 
تمرین گفت وگوهای ســالم و فرهنگ بحث و تبادل 
اندیشه فراهم آورده اند. با توجه به اهمیت ارتباطات 
چهره به چهره در تحکیم ســرمایه اجتماعی، وجود 
چنین فضاهایی می تواند به انسجام اجتماعی و تقویت 
حس همبستگی مدنی کمک کند. حضور جوانان در 
کافه ها، چه برای گفت وگوی آزاد و چه برای مطالعه یا 
خلاقیت هنری، بخشی از تحولات فرهنگی معاصر را 
بازتاب می دهد.  البته کارشناسان اجتماعی بر این نکته 
تأکید دارند که حفظ این فضاهای اجتماعی نیازمند 
مدیریت صحیح، رعایت هنجارهای فرهنگی و توازن 
میان آزادی های فردی و قواعد عمومی است. ایجاد 
کافه هایی با رویکرد فرهنگی، هنری یا کتاب محور، 
می تواند نقش مؤثری در توسعه گفت وگوی اجتماعی، 
ارتقای فرهنگ شهروندی و تعمیق مشارکت مدنی 
ایفا کند. کافه ها امروز، بیش از آنکه صرفا محلی برای 
نوشیدن قهوه باشند، به بخشــی از حیات اجتماعی 
شهرهای مدرن ایران تبدیل شده اند؛ عرصه هایی که 
گفت وگو، تبادل ایده و همدلی در آن جریان دارد و به 

شکل گیری جامعه ای پویاتر یاری می رساند.

»گفت وگوهایی که شنیده نمی شوند«  به خوبی گویای وضعیت کافه ها در 
مقام پاتوق های سیاسی خاموش است. در ظاهر، کافه فضایی آرام و فارغ 

از جنجال سیاسی به نظر می رسد؛ اما در باطن، هر میز کافه می تواند سنگر 
کوچکی برای گفتمان عمومی باشد. تاریخ نشان داده که ایده های بزرگ گاه 

از دل همین میزهای کوچک و فنجان های قهوه برخاسته اند. امروز نیز در 
شهرهای ما، کافه ها بی هیاهو وظیفه   خود را انجام می دهند: فراهم کردن 
خاک حاصلخیز برای بذرافشانی فکرهایی که شاید فردا به ثمر بنشینند. 
به قول نویسنده ای غربی، »یک فنجان قهوه می تواند دنیا را تغییر دهد؛  

حتی اگر این تغییر آهسته و در سکوت بحث های در گوشی اتفاق بیفتد.« 
در نهایت، کافه به مثابه یک حوزه   عمومی خاموش، همچنان نقشی ظریف 

اما مهم در شکل دهی فرهنگ سیاسی و مدنی جامعه ایفا می کند؛ نقشی که 
شاید در خیابان شنیده نشود، اما در زیر پوست شهر جریان دارد و آینده را 

آرام آرام رقم می زند.

خر
ن آ

جا
فن

   ایمان برین
             هفت صبح

بازگشت به مسقط
سفرهای عراقچی به مسکو و پکن و حضور چهره ای تندرو در رأس تیم آمریکا، معادلات مذاکرات را پر ابهام تر از همیشه کرده است

تحلیل بر اساس گزارش »جِی آن گمبْرِل« برای آسوشیتدپرس 

مذاکرات هســته ای میان ایران و آمریکا، پس از 
وقفه ای پرحاشیه، بار دیگر به مسقط بازمی گردد؛ 
پایتخت آرام عمان که در دو دهه گذشــته بارها 
نقش پُشت پرده در منازعات تهران و واشنگتن ایفا 
کرده است. این بار گفت وگوها در حالی آغاز می شود که وضعیت 
برنامه هسته ای ایران وارد فازی حساس شده؛ از یک سو، سطح 
غنی ســازی اورانیوم در تهران به نزدیکی محدوده تسلیحاتی 
رسیده و از ســوی دیگر، تحریم های آمریکا همچنان فشاری 
سنگین بر اقتصاد کشور وارد می کنند. تهدیدهای مکرر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اقدام نظامی در صورت عدم 
توافق، فضای مذاکرات را با نوعی از بی ثباتی و هشــدار آمیخته 
است. مقامات ایرانی هم به صراحت هشدار داده اند که در صورت 

ادامه فشار، ممکن است مسیرهای جدیدی را بررسی کنند.
در سطح بین المللی، چین و روسیه آشــکارا حمایت خود را از 

حق ایران برای اســتفاده صلح آمیز از انرژی هســته ای اعلام 
کرده اند. ســفرهای اخیر عباس عراقچی به مسکو و پکن و نیز 
دیدار سه جانبه ایران، چین و روسیه با رئیس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، از تلاش تهران برای بازسازی توازن در میز مذاکرات 

حکایت دارد. 
در سوی دیگر، حضور چهره ای چون »مایکل آنتون« در رأس تیم 
فنی آمریکا، نشــانه ای از چرخش در ترکیب و شاید در ماهیت 
مذاکرات است؛ فردی که نه سابقه ای در حوزه انرژی اتمی دارد و نه 
دیدگاه میانه رویی. او پیش تر سیاست هیلاری کلینتون را »رولت 
روسی با اسلحه نیمه اتوماتیک« توصیف کرده و از سیاست های 
ضدایرانی دفاع کرده بود.  در حالی که اروپا در حاشیه قرار گرفته و 
اسرائیل همچنان با روش های خبیثانه سایه ای بر سر راه مذاکرات 
است، مسقط بار دیگر صحنه ای می شود برای آزمون دیپلماسی؛ 

آزمونی که آینده آن، همچنان در هاله ای از ابهام است.
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چه کسی 
وزیر اقتصاد 

می شود؟

رایزنی ها بــرای انتخاب وزیــر امور اقتصادی 
و دارایی به نقطه حساس رســیده و موقعیت 
وزارت اقتصــاد بیش از هــر وزارتخانه ای به 
کانون کشــمکش ها و امیدها بدل شده است. 
فراتر از وزن اقتصادی این وزارتخانه، به خاطر 
آنکه سکان »بســته اقتصادی دولت« عملًا در 
اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد؛ کسی که باید 
کسری بودجه، اصلاحات مالیاتی، بحران بانکی، 
تقویت ســرمایه گذاری و اعتماد بازار سرمایه 
را همزمان مدیریت کنــد. از میان نام هایی که 
این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی زمزمه 
می شود، هفت چهره اصلی برجسته ترند. این 
چهره ها هرکدام مزایا، ســوابق و چالش های 
خاص خود را دارند. اما نکته مهم آن اســت که 
لابی های پنهان، ســوابق تنش های مدیریتی 
و صف بندی هــای درون جناحی نیز در انتخاب 
نهایی بی تاثیــر نخواهد بود. وزیــر اقتصاد 
جدید، علاوه بر مدیریت یک وزارتخانه، معمار 
هماهنگ کننده تمام بسته های اقتصادی کشور 
خواهد بود؛ از بانک مرکزی و ســازمان برنامه 
گرفته تا بورس و مالیات و مسائل مالی تجارت 
خارجی. در فضای تلاقی تجربه، فشار سیاسی و 
مطالبات جدید اقتصادی، آیا دولت به »چهره ای 
امتحان پس داده« اعتماد خواهد کرد؟ یا جوانی 
که ریسک پذیرتر است، هرچند تجربه مدیریت 
بحران بزرگ را نداشته باشــد.  پاسخ به این 
سوال، در روزهای آینده، چهره اقتصادی دولت 

را برای سه سال آینده مشخص خواهد کرد.

علیطیبنیا 
طبیب اقتصاد با چالش های سیاسی

اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران و وزیر اسبق 
اقتصاد دولــت یازدهم، بــا کارنامه ای موفق 
در مهار تورم، انضباط مالــی و تعامل نهادی 
با بانــک مرکــزی. در دوره ای کــه اقتصاد 
ایران به  شــدت درگیر رکود تورمی بود، از او 
به عنوان »طبیب اقتصاد« یاد شــد. ویژگی 
ممتاز او، درک دقیق از ســازوکارهای مالی 
دولت و برنامه ریزی بــرای ثبات میان مدت 
بود. با این حال، بازگشــت طیب نیا به کابینه 

با چالش هایــی مواجه اســت. از جمله تضاد 
دیدگاهی و مدیریتــی میان او و محمدجعفر 
قائم پناه که ســابقه اختلافــات فنی جدی 
در دولت دارنــد. برخی منابــع، این تنش را 
به عنوان مانعی جدی در راه بازگشت طیب نیا 
تلقی می کنند. همچنین عــدم گرایش او به 
جناح های سیاســی فعال در دولــت فعلی، 
سهم خواهی سیاســیون را در تصمیم گیری 

نهایی دشوارتر کرده است.

شمسالدینحسینی 
وزیر دوران تحریم

اقتصــاددان و سیاســت گذار دوران دولــت 
احمدی نژاد، با تجربه ای وسیع در مواجهه با 
فشارهای تحریمی، اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها و توســعه بازارهای مالــی.  از جمله 
دستاوردهای او، توسعه بورس انرژی و تلاش 
 برای متنوع سازی منابع درآمدی دولت بود.

اما حساسیت افکار عمومی نسبت به میراث 
اقتصــادی دولت نهــم و دهــم و همچنین 
نقدهایی در خصوص کاهش شــفافیت مالی 
دولــت در ســال های پایانی مســئولیتش، 

ممکن است هزینه بازگشت او را بالا ببرد.

سیدکاملتقوینژاد 
چهره مالیاتی و اجرایی

دارای سابقه ریاســت ســازمان امور مالیاتی، 
معاونت وزارت اقتصاد و حضور در بدنه مدیریتی 

بیمه و بانک. یکی از معدود مدیران باسابقه ای 
اســت که از دوران بعد از انقلاب، پیوســته در 
 ساختار اقتصادی کشور ایفای نقش کرده است.

در دوره مسئولیتش، پیش نویس اصلاح قانون 
مالیات های مســتقیم تدوین و طــرح جامع 
مالیاتــی اجرا شــد. گرچه کمتر رســانه ای و 
نه چندان محبوب میان تکنوکرات هاســت، اما 
برخی او را گزینه ای »امن« و »بدون حاشــیه« 

می دانند.

سیدعلیمدنیزاده 
نظریه پرداز نسل جدید

دانشــیار اقتصاد دانشــگاه صنعتی شریف 
و عضو ســابق شــورای هماهنگی اقتصادی 
دولــت. از منظر فکــری، یکــی از طراحان 
سیاســت های مقابله بــا تــورم و بازآفرینی 
 رابطــه دولت بــا بــازار ســرمایه اســت.

گرچه تجربه مدیریتی محــدودی دارد، اما 
در ســطح کلان به عنوان ذهنی تحلیل گر و 
استراتژیک شناخته می شــود. برخی منابع، 
مدنــی زاده را گزینه مطلوب تیــم اقتصادی 
مجلس می دانند، اما احتمالًا برای نقش های 
مشــورتی یــا معاونت هــای وزارت اقتصاد، 

مناسب تر از صندلی وزارت باشد

حمیدپاداش 
چهره دانشگاهی با حمایت های پنهان

اقتصاددان رفتاری و چهره ای کمتر شناخته شده 

در افــکار عمومــی. دارای ســابقه تدریس در 
دانشــگاه های معتبر و آشــنا با نظام حکمرانی 
 اقتصــادی در کشــورهای در حــال توســعه.

خبرها حاکی از آن است که مهدی جهانگیری، 
بــرادر معــاون اول اســبق رئیس جمهــور، با 
واســطه گری از دفتر محمدرضا عارف در حال 
 لابی برای معرفی او به عنوان گزینه نهایی است.

نگاه اصلاح گر پاداش به ســاختارهای انگیزشی 
دولت و تمرکز بر بهره وری نهادی، از او چهره ای 
متفاوت ساخته، اما نبود تجربه اجرایی مستقیم، 

او را در معرض نقد قرار داده است.

سیدمحمدهادیسبحانیان 
جوان اهل عمل

از چهره هــای جــوان امــا دارای ســابقه 
اجرایــی مهــم. در وزارت اقتصــاد به عنوان 
معاون اقتصادی و ســپس قائم مقــام وزیر، 
در اصلاح وضعیــت مالیاتی نقــش آفرینی 
کرد. از دید مدافعانش، او مصداق نســلی از 
 جوانان »با کارنامه« اســت، نــه صرفاً جوان.

هرچنــد همچنــان بــا نقدهایــی درباره 
محدودیت تجربه در ســطح ملی و نداشتن 

روابط سیاسی کافی مواجه است

حجتاللهصیدی 
چهره اجرایی با دستاوردهای ملموس

از معــدود گزینه هایــی اســت کــه نه یک 
نظریه پــرداز صــرف، بلکــه مدیــر اجرایی 

موفق در میــدان بحران بوده اســت. صیدی 
در شــرایطی ســکان بانک صادرات ایران را 
در دســت گرفت کــه بانک تحــت تحریم، 
زیان ده و مشــمول مــاده 141 قانون تجارت 
بود. با راهبردی متکی بر اصلاح مالی، فروش 
دارایی هــای منجمــد، تمرکــز بــر افزایش 
کارمزدها و تقویت شــفافیت، موفق شد بانک 
را از ورشکســتگی نجات داده و به سودآوری 
مســتمر برســاند. او همچنین در هلدینگ  
غدیر نقشــی کلیدی در افزایــش بهره وری، 
حذف رانت های پنهان و جذب سرمایه از بازار 
سرمایه ایفا کرد. در مقایسه با سایر گزینه ها، 
صیدی به واقعیت هــای بنگاهی اقتصاد ایران 
 و ابزارهای مهار بحران مالی آشــناتر اســت.

از سوی دیگر، با اینکه کمتر در رسانه ها دیده 
شده، اما دســتاوردهایش در بورس و شبکه 
بانکی، به او مشــروعیت تکنوکراتیک ویژه ای 

داده است.

پرسش های بی پاسخ
هنوز هم برای بسیاری از تحلیلگران مشخص 
نیســت که کدام جریان، در ســاخت قدرت 
اقتصــادی دولت چهاردهم، دســت بالاتر را 
دارد. مثلًا آیا حمایت عــارف در دولت فعلی 
امتیاز محسوب می شــود یا تهدید؟ آیا تضاد 
طیب نیا و قائم پناه، به لحاظ ســاختاری قابل 

جمع است یا نه؟ 
در بســیاری از دولت ها وزیر اقتصاد عملًا یا 
با رئیس کل بانک مرکــزی هماهنگ بوده یا 
تضاد آنها عامل ناکامی سیاست ها شده است. 
آیا رئیس جمهور بعد از انتخاب وزیر اقتصاد و 
کسب رای اعتماد، به سراغ هماهنگ سازی 

بانک مرکزی خواهد رفت؟ 

   چالــش رای اعتمــاد و ضــرورت 
آماده سازی پارلمان

انتخــاب وزیــر اقتصــاد در درون کابینــه و 
حلقه های سیاســی پایــان نمی یابد و مرحله 
حســاس تر، رای اعتماد در مجلس است که 
تعیین کننده عضویت در کابینه و توان اجرایی 
او خواهد بود. هر یک از گزینه ها باید علاوه بر 
ارائه برنامه اقتصادی، توان لابی با نمایندگان 
و جلب حمایت فراکسیون های مختلف را نیز 
داشته باشــد. این به معنای تسلط بر مباحث 
فنی و در عیــن حال مهــارت دیپلماتیک در 
مذاکرات با طیف متنوع نمایندگان اســت. از 
این رو، شناخت دقیق اولویت های منطقه ای 
و خواسته های صنفی نمایندگان و همچنین 
ارایه پلن شفاف و متقاعدکننده برای مدیریت 
بحران های کسری بودجه، تورم و اصلاح نظام 
بانکی، پیش شــرط عبور موفق از مرحله رای 

اعتماد است.

واردات گوشت رکورد زد؛ بازار آرام نشد
با تزریق میلیاردها دلار ارز، همچنان صف های طولانی برای خرید گوشت 

در میادین تره بار و فروشگاه های برگزیده مشاهده می شود.
در شــرایطی که دولت با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز به واردات 
گوشت قرمز تلاش کرده است تا بازار این کالا را کنترل کند، هنوز نشانه هایی 
از ناپایداری و نارضایتی در بازار مشاهده می شود. براساس داده های گمرک 
ایران، واردات گوشت قرمز در سال 1403 به رکورد بی سابقه ۲۲۹ هزار تن 
رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۷۷.۵ درصدی را نشان می دهد. این 
میزان واردات، رکوردی در 14 سال اخیر به شمار می رود و در حالی به دست 
آمده که سال های پیشین واردات گوشت قرمز به طور چشمگیری کاهش 
یافته بود. به طور مشخص، در سال های 13۹۹، 1400 و 1401 به ترتیب 

تنها 36، 31 و 4۸ هزار تن گوشت وارد کشور شده بود.
   ۱ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد

واردات ۲۲۹ هزار تن گوشت قرمز در سال 1403 منجر به خروج 1 میلیارد 
و 30۸ میلیون دلار ارز از کشور شده اســت. این رقم قابل توجه، مسئله ای 
جدی برای تحلیلگران اقتصادی به وجود آورده است: آیا تخصیص این میزان 
ارز به واردات گوشت، هدف اصلی خود را در کنترل قیمت ها و بهبود عرضه 

تحقق بخشیده است؟
   چرا تزریق ارز نتوانسته است بازار را آرام کند؟

با وجود این حجم واردات، صف های طولانی در میادین تره بار و فروشگاه های 
زنجیره ای همچنان برای خرید گوشت ســهمیه ای ادامه دارد. این سوال 
مطرح می شود که چرا با وجود تزریق منابع ارزی فراوان، بازار گوشت قرمز 
همچنان درگیر مشکلات است؟ شاید یکی از دلایل این وضعیت، عدم توجه 
کافی به مشکلات زیرساختی و ساختاری بازار گوشت باشد. در حالی که 
واردات گوشت افزایش یافته، تأمین نهاده های دامی و مشکلات مرتبط با 
تولید گوشت هنوز به طور کامل حل نشده است. این مشکلات ممکن است 

تأثیرات قابل توجهی بر عرضه و قیمت های بازار داشته باشد.
   بحران نهاده های دامی؛ چالش های پنهان در پشت واردات گوشت

یکی از اصلی ترین عواملی که به این بحران دامن می زند، کمبود نهاده های 
دامی مانند ذرت، سویا و کنجاله است. واردات این نهاده ها به دلیل مشکلات 
ارزی و محدودیت های تجاری با چالش های جدی روبه رو شده است. تامین 
کافی این نهاده ها برای دامداران از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر این 
مشکل حل نشود، تولید گوشــت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین، 
صرف نظر از واردات گسترده گوشت، نبود نهاده های دامی می تواند بر روند 

تولید و قیمت ها تاثیرگذار باشد.
   آیا این بحران به سرنوشــت مشــابه پرونده های گذشته دچار 

خواهد شد؟
در ایــن شــرایط، برخی تحلیلگــران نگران هســتند که شــبیه برخی 
تجربه های گذشته، منابع ارزی تخصیص یافته نتواند به طور موثر به دست 
مصرف کنندگان برسد. در پرونده هایی مانند »چای دبش«، تخصیص ارز 
دولتی به کالاهای اساسی موجب سوءاســتفاده های احتمالی شد که در 
نهایت هدف اصلی خود را محقق نکرد. در حال حاضر نیز برخی پرسش ها 

به درستی در جهت رفع در این زمینه مطرح است: آیا این منابع ارزی 
مشکلات بازار هزینه شده 

اســت؟ آیا نظارت 
کافی بر این فرآیند 

وجود دارد؟

دوگانه عرضه و تقاضا، تعادل نفت را شکست

نفت جهانی زیر فشار
فشار همزمان عرضه مازاد و افت تقاضا، بازار جهانی نفت را با 
نوسانات شدید مواجه کرده است؛ تحلیلگران از چشم اندازی 

محتاطانه با احتمال کاهش بیشتر قیمت ها سخن می گویند
در هفته های اخیر، قیمت جهانی نفت تحت تأثیر نگرانی ها از مازاد عرضه 
و کاهش رشد تقاضا، روندی نزولی به خود گرفته است. نفت برنت به حدود 
66.۹۸ دلار و نفت خام آمریکا )WTI( به 63.۲1 دلار در هر بشکه رسیده 
که هر دو شاخص در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارند. این روند کاهش 
عمدتا ناشی از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار جهانی است؛ 
تعادلی که با انتشار گزارش های جدید از سوی آژانس بین المللی انرژی و 
تصمیمات برخی کشورهای صادرکننده نفت بیش از پیش شکننده شده 
است. چشم انداز بازار جهانی نفت همچنان در هاله ای از عدم قطعیت قرار 
دارد. ادامه روند فعلی افزایش عرضه و رکود نسبی در تقاضا، به تثبیت یا حتی 
کاهش بیشتر قیمت ها منجر می شــود. با این حال، تصمیمات آتی اوپک 
پلاس و تحولات ژئوپلیتیکی به ویژه در خاورمیانه و شــرق اروپا، معادلات 
بازار را به سرعت دگرگون می کنند. سرمایه گذاران، تحلیلگران و دولت ها با 
حساسیت بالا تحولات آینده را رصد می کنند، چرا که هر تغییر کوچکی در 

این زمینه، پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
تازه ترین داده ها نشان می دهد که تولید جهانی نفت در ماه مارس به 103.6 
میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
افزایش قابل توجهی نشان می دهد. در همین حال، کشورهای عضو ائتلاف 
اوپک پلاس نیز در آســتانه افزایش تولید از ماه مه هستند، اگرچه برخی 
کشورها پیش از موعد، سهمیه های خود را بالا برده اند. این افزایش تولید 
در شرایطی صورت می گیرد که نشانه های روشنی از کاهش سرعت رشد 
تقاضای جهانی در افق دیده می شود. آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ماه آوریل خود، پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت را به ۷30 هزار بشکه 
در روز کاهش داده است؛ نرخی که در پنج سال اخیر بی سابقه تلقی می شود. 
علت اصلی این کاهش، تداوم نگرانی ها از کند شدن رشد اقتصادی در جهان 
و افزایش تنش های تجاری میان اقتصادهای بزرگ به ویژه آمریکا و چین 
اســت. افزون بر این، تغییر الگوهای مصرف انرژی در بسیاری از کشورها و 
حرکت به سمت منابع تجدیدپذیر، در افت رشد تقاضا بی تأثیر نبوده است.

از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در شکل گیری انتظارات 
نزولی ایفا کرده اند. نشانه هایی از نزدیکی مواضع ایران و آمریکا در مذاکرات 
هسته ای، این گمانه را تقویت کرده که ممکن است بخشی از تحریم های 
نفتی علیه ایران برداشته شــود و صادرات نفت این کشــور افزایش یابد. 
همچنین، برخی تحلیلگران به احتمال پایــان جنگ در اوکراین و کاهش 
تنش ها میان کشورهای بزرگ اقتصادی اشاره می کنند که به گشایش های 

بیشتری در مسیر عرضه جهانی نفت منجر می شود.
با وجود این فشارهای نزولی، برخی ملاحظات همچنان مانع از سقوط شدید 
قیمت ها شده اند. برای نمونه، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا با کاهش 
قیمت ها و افزایش هزینه های تأمین تجهیزات به دلیل تعرفه های وارداتی، 
فعالیت حفاری خود را کاهش داده اند. هرچند پیش بینی می شود تولید نفت 
شیل آمریکا در سال ۲0۲۵ به ۹.۷ میلیون بشکه در روز برسد  اما نرخ رشد 

آن نسبت به برآوردهای قبلی کاهش یافته است.

خبر

فناوریاطلاعات

بحران بودجه، بانک ها و اعتماد بازار؛ 
سه چالش اصلی وزیر جدید

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر گروه اقتصادی

پیشنهاد سیاستیشرح چالش ردیف

وابستگی بودجه به نفت، اتکای زیاد به فروش دارایی و هزینه های جاری ناترازی بودجه و رشد کسری مزمن1
بالا، موجب کسری ساختاری و افزایش تورم شده است.

اصلاح ساختار بودجه با کاهش هزینه های جاری، توسعه پایه های مالیاتی جدید )مالیات بر ثروت و 
سوداگری( و کنترل هزینه ها در سطح ملی و استانی.

خلق پول بی ضابطه، رقابت در نرخ سود و ضعف نظارت بانک مرکزی ناترازی بانک ها و بحران نقدینگی۲
موجب اختلال در سیاست های پولی شده است.

سامان دهی ترازنامه بانک ها واگذاری دارایی های مازاد، افزایش شفافیت صورت های مالی و تقویت 
عملکرد بانک مرکزی در اعمال سیاست های ضدتورمی.

تورم بالای 40 درصد موجب کاهش قدرت خرید، بی ثباتی بازارها و فرار نرخ تورم بالا و بی ثباتی قیمتی3
سرمایه شده است.

اتخاذ سیاست پولی انقباضی، مدیریت انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز با مداخله هدفمند و جلوگیری 
از رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه.

افت شدید سرمایه گذاری باعث کاهش ظرفیت تولید، بیکاری و افت کاهش سرمایه گذاری و فرسایش سرمایه4
بهره وری شده است.

تضمین امنیت سرمایه گذاری، ثبات مقررات، تسهیل صدور مجوزها و استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه های مولد بخش خصوصی.

کمبود ارز، تعدد نرخ ها و تحریم ها منجر به رانت، قاچاق و بی ثباتی بی ثباتی ارزی و ناترازی تجارت خارجی۵
اقتصادی شده است.

یکسان سازی نرخ ارز به صورت تدریجی، ایجاد بازار رسمی ارز تحت نظارت بانک مرکزی و تقویت 
صادرات غیرنفتی با رفع موانع گمرکی و لجستیکی.

یارانه های پنهان انرژی و کالا باعث تشویق مصرف، قاچاق و نابرابری در نظام ناکارآمد یارانه ها6
توزیع منابع شده است.

هدفمندی تدریجی یارانه ها با حفظ ملاحظات اجتماعی، تخصیص نقدی/کالایی به دهک های پایین 
و افزایش قیمت انرژی برای صنایع پرمصرف با بازتوزیع منابع.

بدهی دولت به صندوق ها و پیمانکاران، بدون راهبرد بازپرداخت، موجب افزایش بدهی دولت و بحران اعتماد مالی۷
بی اعتمادی بازار و تنگنای مالی شده است.

تهیه نقشه راه بازپرداخت بدهی ها، انتشار اوراق بدهی با سررسید مشخص و قابل معامله و تعیین 
سقف بدهی کمتر در قوانین بودجه سالانه.

نرخ پایین اشتغال، مهاجرت گسترده و پیری جمعیت، اقتصاد را با بحران جمعیت، اشتغال و مهاجرت نخبگان۸
کاهش نیروی کار و افت خلاقیت تهدید می کند.

تدوین بسته های حمایتی برای کارآفرینی جوانان، جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، هوشمندسازی 
مشوق های فرزندآوری و ارتقای بهره وری نیروی کار از طریق به روزرسانی آموزش مهارتی.

چالش های اقتصادی دولت چهاردهم همراه با پیشنهادهای سیاستی هفت صبح
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ظهر یک روز آخر هفته، در گرمای بسیار دلچســب دومین ماه بهار، جمعی از اهالی رسانه دور هم جمع شدند تا 
تولد چهارده سالگی هفت صبح را جشن بگیرند. مراسمی خودمانی، بی تکلف، با طعم رفاقت، خاطره و کمی هم 
شوخی های خبرنگاری! از پیشکسوتان نام آشنا تا رفقای رسانه ای نسل جدید، همه آمده بودند. بعضی ها بعد از 
مدت ها همدیگر را دیدند، احوالپرسی ها کش دار شد، خنده ها بلند و خاطره ها یکی یکی سر رسیدند. هیچ تریبونی 
آنقدر رسمی نبود که مانع گپ وگفت ها شود. کسی به صندلی خودش قناعت نکرد، همه در رفت وآمد و سلام و علیک بودند، بساط شوخی و مزه پرانی 
هم که طبق معمول برقرار. فضای مراسم گرم و صمیمی بود، حتی آنقدر بی ریا که می شد فراموش کرد وسط یک مراسم سالگرد ایستاده ایم و نه در 
کافه ای پر از رفیق قدیمی. ما هم از این فرصت ناب استفاده کردیم و تا توانستیم از مهمانان گرامی قول گرفتیم! قول مصاحبه، یادداشت و حتی بعضی ها 
قول دادند بالاخره آن مطلب ناتمام را که همیشه قولش را داده بودند برای ما بنویسند و تمامش کنند. حالا باید در روزهای آینده منتظر مجموعه ای 
جذاب از روایت ها و تحلیل ها در قالب مصاحبه های تصویری و احیانا یادداشت های اختصاصی باشیم. هفت صبح دیروز به سن بلوغ رسید. البته 
این بلوغ از آن بلوغ های نوجوانی نیست که با جوش های صورت و سوال های فلسفی بی پاسخ همراه باشد؛ بلوغ یک روزنامه یعنی پایداری، تجربه، 
آزمون، خطا و البته محبوب ماندن نزد مخاطب. چهارده سال برای یک روزنامه، خودش یک داستان مفصل است. اما دیروز، هفت صبح در حضور 

بزرگان روزنامه نگاری، بانشاط بود و صمیمی، پرانرژی و امیدوار به فرداهایی روشن تر.

فرصتی برای
 بازنگری و پیشرفت

گروههفتصبح 

حرکت ناگزیر به سمت دنیای چندرسانه ای

ما در هفت صبح تلاش می کنیم که علاوه بر انتشار نسخه چاپی، در حوزه های 
چندرسانه ای هم فعال تر شویم. واقعیت این است که روزنامه نگاری امروز 
تحت تأثیر مستقیم پیشرفت تکنولوژی، از جمله گسترش هوش مصنوعی 
و ابزارهای دیجیتال قرار گرفته اســت؛ اتفاقی که مسیر رسانه های چاپی را 

هم دگرگون کرده.
ما هم در هفت صبح ناگزیر از حرکت در این مسیر هستیم و سعی می کنیم 
محتوایی تولید کنیم که هم برای نســخه مکتوب مناسب باشد و هم برای 
شبکه های اجتماعی و بخش های تصویری مثل فیلم و ویدیو. رسانه ها ناچارند 
خود را با این تحولات هم سو کنند، و ما هم با برنامه ریزی و تلاش تیمی، قدم 

به قدم در حال تقویت خود در این زمینه هستیم.
برای من روزنامه هفت صبح یک امانت است. در طول این 14 سال، همکاران 
زیادی با تلاش بی وقفه شــان این روزنامه را سر پا نگه داشته اند. هفت صبح 
روزنامه ای است که مردم دوســتش دارند و من هم سعی می کنم با حفظ 
کیفیت، روزنامه ای حرفه ای، خواندنی و نزدیک به دغدغه های مردم ارائه 
کنم. من معتقدم موفقیت یک رســانه، نتیجه یک کار گروهی اســت. اگر 
می خواهیم روزنامه ای داشته باشــیم که خوانده شود و تأثیر بگذارد، باید 

همه با هم تلاش کنیم.
در پایان، از همه شــما بزرگان و دوستان رســانه ای خواهش می کنم اگر 
نقد، پیشــنهاد یا نکته ای دارید، حتماً با من در میان بگذارید. راهنمایی ها 

و تجربه های شما برای من و مجموعه هفت صبح بسیار ارزشمند است.

افشینامیرشاهی 
سردبیرروزنامههفتصبح

 مرغ عزا وعروسی!

دعوت ما به این مراسم نشــان می دهد هنوز ما روزنامه نگاران قدیمی را به 
حساب می آورند؛ هرچه باشد ما از دور خارج شدیم! طی سال  های اخیر وضع 
روزنامه نگاران و رسانه ها، به خصوص رسانه های مکتوب دچار آسیب ها و 
لطماتی شده است. همیشه روزنامه نگاران مرغ عزا و عروسی بوده اند و سرشان 
بریده شده. طی این ســال ها آموختیم رعایت اعتدال، صبوری و پایداری 
کمک کرده که ما بقا و حیات داشته باشیم. چنانکه درهمین شرایط سخت 
شاهد حضور و فعالیت رســانه های مکتوب و مجازی با وجود سختی های 

متعدد هستیم. 
جا دارد در این مراسم یادی کنیم از نقش زنان در روزنامه نگاری کشور. بعد از 
دوم خرداد و سر کار آمدن آقای خاتمی، حضور زنان در رسانه ها بیشتر شد. 
یادم است پیش از دوم خرداد فقط من و یکی از همکارانم، تنها زنان تحریریه 
روزنامه »سلام« بودیم. اما به تدریج پس از پیروزی آقای خاتمی حضور زنان 
در رسانه ها پررنگ تر شد. امیدوارم در روزنامه »هفت صبح« هم زنان توانمند 
بیشتری حضور داشته باشند و از استعداد، نبوغ و خلاقیت آنها استفاده شود. 

بدرالساداتمفیدی 
روزنامهنگارپیشکسوت

از جرأت نوآوری تا رسیدن به عرصه بین المللی

افتخار دارم که 1۵ سال پیش، زمانی که هنوز هفت صبح متولد نشده 
بود، به دفتری دعوت شــدم؛  احمد توکلی، حسین الهامی و چند نفر 
دیگر از دوســتان حضور داشتند،  آنان گفتند می خواهیم روزنامه ای 
منتشــر کنیم. ســوال این بود چه کنیم؟ من به این فکــر بودم که 
راه اندازی روزنامه ای کلاسیک در کنار سایر روزنامه های کلاسیک، 
فایده چندانی نــدارد. بعد از چند ماه، روزنامــه ای متمایز به میدان 
آمــد که توجه ها را به خود جلب کرد. روزنامه ای که با دیگر روزنامه ها 
تفاوت های چشــمگیری داشت. آرش خوشخو، با علاقه و دید خاص 
خود روزنامه را به این صورت درآورد. در همه این سال ها، این روزنامه 
در نوع خود پیشرو بوده است. مهم اســت که یک روزنامه متفاوت از 
سایر رقبای خود باشد و در برابر چالش ها با دقت و شجاعت ایستادگی 
کند. »هفت صبح« با استفاده از نگاه تیزبین و جرأت نوآوری، همواره 
سعی کرده است تا در جهت بهبود فرهنگ رسانه ای و توجه به مطالبات 
جامعه گام بــردارد. روزنامه ای که همزمان با حفظ اســتقلال خود، 
همواره در تلاش برای ارتقاء کیفیت و تنوع در محتوای خود بوده است.

آرزو می کنم در آینده این روند برای هفت صبح ادامه داشــته باشــد 
و با پیشــرفت روزافزون و گام های استوار در مســیر رشد و نوآوری، 
در عرصه رســانه های ایرانی و بلکه در سطح بین المللی نیز شناخته 
شــود. این امید را دارم که تیم »هفت صبح« با نگاه روشن و صادقانه، 
گام های مؤثری در جهت ارتقای کیفیت روزنامه نگاری و پاسخگویی 

به نیازهای جامعه بردارد.

بهروزبهزادی 
مدیرمسئولروزنامهاعتماد

روشنی شمع پرفروغ رسانه های مکتوب

امروز، روز خوبی بود چون در یک جمعــه بهاری این توفیق را پیدا کردم 
که در چهاردهمین سال تأسیس روزنامه »هفت صبح« شرکت کنم. به 
عنوان یک فعال اقتصادی که علاقه مند به پیگیری فضای روزنامه نگاری 
هستم، حضور جمع گسترده ای از پیشکسوتان و طیفی از جوانان و نسل 
جدید روزنامه نگاران در جشن تأسیس »هفت صبح« را نشانه موفقیت 
این روزنامه می دانم. 14 سال فعالیت بی وقفه و مستمر در فضای پرچالش 
رسانه، موفقیت و شاهکار است. عشق، اســتقامت و تعهد کسانی که در 
این مسیر گام برداشته اند، قابل تحســین است. روزنامه نگاری مستقل 
مانند حرکت روی لبه تیغ و راه رفتن روی طناب باریک در هوای توفانی 
اســت. گاهی تنگناهای مالی مانند دیوار بلندی جلوی حرکت رسانه ها 
را می گیرد. در دهه اخیر، محدودیت های متعددی بر ســر راه رسانه ها 

قرار داشته است.
اکوسیستم رسانه های ایران نمونه های تلخ و شیرین زیادی دارد. با وجود 
تیم های حرفه ای و عاشق، برخی نتوانسته اند از پس چالش ها برآیند. تداوم 
حیات یک رسانه مستقل دشوار و ارزشمند است. »هفت صبح« با ایستادگی 
و درخشش خود، موفقیت های خوبی در حوزه اجتماعی و سبک اجتماعی 
رقم زد. این روزنامه صداهای خاموش جامعه را بازتاب داد و به همین دلیل، 

شایسته دیده شدن است. 
در این روز قشنگ، آرزوی صمیمانه برای دست اندرکاران »هفت صبح« 
دارم و امیدوارم این رســانه به رسالت خود ادامه دهد و همیشه با قلم آزاد و 

نگاه صادقانه اش پیشگام باشد.

حسینسلاحورزی 
رئیسسابقاتاقبازرگانیایران

چهارده سالگی قشنگ

چهارده سال سن قشــنگی است. امیدوارم که با آمدن گروه جدید کارهای 
بهتری عرضه شود. امید دارم که در دوره ای که مطبوعات کاغذی کمتر مورد 

توجه هستند، این مطبوعه کاغذی مورد توجه قرار بگیرد.

احمدمسجدجامعی 
پژوهشگرحوزهفرهنگ

به قدمت هفت، به مبارکی هفت صبح

»نشان هفت قلم« برازنده کسانی است که از راه قلم زیست می کنند، البته 
با تغییر شرایط مکان و زمان مفاهیم هم عوض می شوند و امروز قلم نه فقط 
نوشتن، بلکه ثبت کردن و به تصویر کشیدن را نیز شامل می شود. مفتخریم 
قلم به دستان زبده را تکریم کنیم، مگر نه اینکه خدا نیز در قرآن به قلم و آنچه 

می نویسد قسم یاد کرده است.
اگر در فرهنگ و ادب فارسی »هفت پیکر«، »هفت شهر عشق«، »هفت خان 
رستم«، »هفت طبقه آســمان«، »هفت اورنگ«، »هفت اقلیم«، »هفت 
سین« داریم چرا در »هفت صبح« نشان هفت قلم نداشته باشیم. می کوشیم 
به عدد هفت تشخص بدهیم و حتی مرامنامه هفت صبح هم هفت بند دارد. 
هفت قلم مبارک کسانی است که قلم را پاس می دارند. صد البته که طی این 
مرحله بی همرهی خضر ممکن نیست و بی تردید در این مسیر پر بلا همه امید 
ما اول به لطف خدا و دوم به یاری و کمک اســاتید، صاحبان اندیشه و تفکر، 

اساتید زبده و دلسوز و پاک اندیشان و بزرگان خواهد بود.

امیرتاجیک 
مدیرمسئولروزنامههفتصبح

جایزه ای برای فرمانروایی محتوا

اتفاق مبارکی در روزنامه »هفت صبح« افتاد. اتفاقی که قدرت محتوا را تعیین 
می کند و در دانشــگاه تهران به آن »قلمرو پادشاهی و فرمانروایی محتوا« 
می گوییم. تمرکز ما در دانشگاه،  توزیع است. توزیع محتوایی با اهمیتی که 

تلاش می کنیم تا به سمع و نظر افراد بیشتری آن را برسانیم.
»هفت صبح« هم با همین اهمیت گذاری در حوزه های مختلف، برای توزیع 
سرمایه گذاری می کند. چندرسانه ای اشاره به انطباق محتوا با سلیقه نسل 
جدید مخاطبان و اهمیت به توزیع است. ما ســعی می کنیم در این حوزه 
در کنار »هفت صبح« و دیگر رســانه ها باشــیم. تمرکز ما بر این است که 
مخاطبان بیشتری مثل نســل زد بتوانند محتوا را به تناسب نیاز خودشان 
در قالب ویدئوبلاگ یا اخبار آنلاین و کوتاه نوشــت ها در دســترس داشته 
باشند. مشارکت ما در این جشــنواره و رونمایی از جایزه مهم »هفت قلم« 
برای همین مهم است؛ تا بتوانیم بهترین نوشته ها را که مطابق با نسل جدید 
خوانندگان و مصرف کنندگان رسانه ای است را بشناسیم و مورد تشویق قرار 
دهیم. خوشحالم که کنار این مجموعه هستیم و می توانیم کنار مجموعه 

اثرگذار باشیم.

داتیسخواجهئیان 
مدیرگروهومدیریترسانهدانشگاهتهران

ما هنوز هستیم

وقتی از من پرســیدند بعد از چهارده سال انتشــار روزنامه، چه تیتری انتخاب 
می کنید، گفتم ما هنوز هستیم. این هنوز، پشتوانه و فلسفه دارد. فلسفه اش این 
است که آیا می شود روزنامه نگاری مکتوب در این فضای متحول و متغیر رسانه ای 
اجتماعی باقی بماند؟ که به نظرم باید باقی بماند. بیش از هزار سال پیش عنصری 
سرود »به روزنامه ایام در همه پیداست / اگر بخواهی دانست روزنامه بخوان«. پس 
امروز روزنامه باید باشد. این که چگونه باید بماند؟ این که با چه نگاهی ادامه دهد؟ به 
نظرم با قرار دادن زندگی و سبک زندگی در کانون توجهش و نگاه اجتماعی داشتن 

به همه مسائل، حتی مسائل سیاسی،  اقتصادی و بین المللی، می تواند بماند. 
 روزنامه نگاری پیشه سختی است. یکی از تهدیدهایش شتابزدگی است و اینکه در 
موج مسائل روزمره  گرفتار می شود. به همین دلیل شاید کمتر بتواند آینده نگرانه 
به مسائل نگاه کند. روزنامه نگاری از مسائل روز غفلت نمی کند اما در مسائل روز 
محاط نمی شود. مسئله امروز ایران فهم اجتماعی همه  مسائل کشور است، اما ما 
خیلی زود تحت تأثیر قرار می گیریم، از فهم اجتماعی دست برمی داریم و مقابل 
فهم سیاسی که عمدتا فهم اکنون زدگی است تسلیم می شویم. امیدوارم »هفت 
صبح« بتواند با نگاه اجتماعی به مسائل ایران جای خود را در چند رسانه ای باز کند. 

چراکه روزنامه نگاری مثل انرژی می ماند، نابود نمی شود.

هادیخانیکی 
استادارتباطات

باید به آینده فکر کنیم

 سلام به همه کسانی که برای کار حساس و سخت و خطرناک آگاهی رسانی 
تلاش می کنند. یکی از دلایلی که من کل این خیابان را ســربالایی و بعد 
ســرازیری آمدم تا در این نشســت باشــم این بود که برایم خیلی جای 
خوشحالی است که هم با همکار از دســت رفته ام جلیل خوشخو و هم با 
فرزند ایشان آرش خوشخو همکاری داشته ام. قبل از آن تصمیم داشتم 
تقاضا کنم از حضار یک دقیقه به خاطر تمام رســانه ها و مطبوعات که در 
این چنددهه به اجبار تعطیل شدند سکوت کنیم اما از این گذشتم؛ گفتم 

خوب نیست. 
باید به آینده فکر کنیم. به جوان هایی فکــر کنیم که الان وارد تحریریه 
می شــوند. باور کنید هر روز که روی دکه اعتماد را می بینم خوشــحال 
می شوم که هنوزمنتشر می شــود؛ هنوز چراغ تحریریه خاموش نشده 

است.
 باور کنید برای آدمی به سن من مرور اســم و محتوای روزنامه هایی که 
به اجبار یا از ســر ناچاری به محاق تعطیلی رفته اند باعث دگرگونی حالم 
می شود. آرزوی فردایی بهتر به هرشکل ممکن برای کار دقیق و مقدس 

آگاهی رسانی دارم.

علیاکبرقاضیزاده 
روزنامهنگارپیشکسوت

روشنی شمع پرفروغ رسانه های مکتوب

روزنامه  »هفت صبح« از روزنامه هایی است که از سبک زندگی و امید گفته 
است. از روزمره ای گفته که روزمره نیست و از شرایطی که می تواند بهتر باشد. 
من از زمان معاونت مطبوعاتی، همیشــه عاشق این سبک روزنامه نگاری 
بودم. فرم صفحه آرایی و سبک پرداختن به موضوعات در این روزنامه بسیار 
جذاب است. این روزنامه هم سعی کرده به نوبه خود چراغ رسانه های مکتوب 

را روشن نگه دارد.
این رســانه به معنی واقعی کلمه خصوصی است. همیشه می دانستیم این 
رسانه با همان میزان کاغذ دریافتی، روزنامه منتشر می کند و این ستودنی 
است. ضمن اینکه باید از تیم قبلی تشکر کرد، امید دارم تیم جدید این شمع 
پرفروغ رسانه های مکتوب را همچنان زنده، پاینده و پرفروغ نگاه دارد و در سبد 
خرید خانوار ما قرارش بدهد. باید گفت که مردم از رسانه گریزان نیستند، تنها 
ذائقه هایشان عوض شده و به سمت دیگری کوچ کرده اند که باید به آن توجه 
کرد. این میراث مکتوب را باید حفظ کرد. یکی از جاهایی که خیلی خوب در 

این زمینه تلاش می کند روزنامه »هفت صبح« است. 

ایمانشمسایی 
رئیسمرکزارتباطات،رسانهوامورفرهنگیمجلس

روزنامه نگار نشوید

می گویند اگر دنیا می خواهید حتما روزنامه نگار نشوید،  اگر به دنبال آخرت 
هستید هم حتما روزنامه نگار نشوید. اما من گاهی دوست دارم کاغذی جلویم 

بگذارم و رویش چیزی ننویسم.

محمدمهاجری 
روزنامهنگارپیشکسوت

   مراسم رونمایی از پوستر »هفت قلم«
روزنامه »هفت صبح« در تلاش برای ایجاد ارتباط مستمر با مراکز علمی 
و ایجاد اتفاقی درخور برای اهالی رسانه،  از یک رخداد فرهنگی- علمی 
رونمایی کرد. در مراسم تولد چهارده سالگی، خبر از اهدای نشان »هفت 
قلم« داده شد. روزنامه با همکاری دانشگاه تهران نشان »هفت قلم« را در 
هفت حوزه رسانه اهدا خواهد کرد.

کیک تولد
کیک تولد بدون شمع بریده شد. کیکی که به یمن خون تازه در رگ های یک روزنامه، 
مقابل دیدگان بزرگان مطبوعات و پیشکسوتان بریده شد.

خودمانی جدی
مراسم تولدمان خودمانی بود، آنقدر که بعضی تصمیم گرفتند با لباس اسپرت ویژه تولد بیایند. پیشکسوتان 
اما برای تولد هم کت و شلوارهای خط اتودارشان را پوشیده بودند. همان نسلی که تولدشان به گعده مهم بدل 
می شد و حرفشان از جنس نقد و تحلیل زیرصدای آهنگ تولد گل می اندازد؛ اینجا هم میان صدای آکاردئون 

که آهنگ تولد می نواخت از گذشته و آینده مطبوعات می گفتند.

عکس یادگاری
به رسم تولدها، برای ماندگاری در حافظه مان عکسی به یادگار 
گرفتیم. کنار پیشکسوتان و فعالان رسانه به آسمان نگاه کردیم. به 
آینده درخشانی که به آن امیدواریم و از حمایت هم صنفی ها و بزرگان 
مطبوعات مطمئن خواهیم بود.

آقای نیکی دعوت شد، خانیکی آمد
مهمانان مراسم را نیروی تازه نفسی که 
دوست دارد روزی خبرنگار باشد دعوت کرد! 
هادی خانیکی وقت سخنرانی سراغ نیروی 
تازه نفس مان را گرفت و گفت: »خانم جوانی 
زنگ زد و گفت آقای نیکی شما برای جشن تولد 
چهارده سالگی روزنامه دعوت هستید. به او 
گفتم من نیکی نیستم، خانیکی ام. ضرورتی هم 
ندارد که ما قدیمی ها را بشناسند«.

       تیترهای پیشنهادی  فردای چهارده سالگی

کامبیز نوروزی:  »پوست کلفت«

اسدالله امرایی: »چهارده سال قره العینی«

مجید رضائیان: »روزنامه هفت صبح صبحانه آگاهی«

ماشاءالله شمس الواعظین:  »چهارده سال هفت صبح«

عباس عبدی:  »با هفت صبح شروع کنید،  روزتان 25 ساعت است«

محمد مهاجری: »چهارده سال سر ساعت هفت صبح شما را سر کار گذاشتیم«

نوجوان قد علم کرده در دنیای رسانه

چهارده سالگی تا چند سال پیش اواخر نوجوانی و مرز رسیدن به جوانی بود، اما چندی پیش دانشمندان تصمیم 

گرفتند،  نوجوانی را تا بیست سالگی کش دهند. همین تصمیمات دانشمندان باعث شد که 14 سالگی »هفت 

صبح« میانه یک مسیر طولانی به نظر برسد. تا پیش از این خیال می کردیم، مسیر آزمون و خطا را گذراندیم و 

حالا شبیه یک جوان می توانیم قد علم کنیم. راستش را بخواهید، دیروز که جشن تولدمان را برگزار کردیم، 

مهمانان مان به همین خیال ما صحه گذاشتند. آنان گفتند که نوجوانی »هفت صبح« چیزی از جوانی کم نداشت، 

که از لحظه تولد تاکنون تمام آزمون و خطاهایمان سری از سرها جدا داشته است. گفتند »هفت صبح« از روز 

پا گذاشتنش به عرصه نشان داد که قرار است جریانی بسازد که در میان همه سیاسی نویس های مهم، متفاوتِ 
مهم باشد؛ و توانست.

در میانه راه مان جشن تولدی گرفتیم 

تا بار دیگر به خودمان یادآوری کنیم 

که هر روز می تواند شــروع دوباره ای 

باشد. شــروعی برای جریان سازی 

و ایجاد تفاوت؛ که نشــان دهیم اگر 

هنوز هســتیم،  چهارده ســال دوام 

آوردیم،  به رخوت و کندی نرسیدیم. 

با محبت نــگاه مهمانان مان، با محبت 

نــگاه مخاطبان مــان روح تازه ای بر 

نوجوانی مان دمیدیم و با شور بیشتری 
ادامه خواهیم داد.

گزارشی از مراسم چهاردهمین سالگرد انتشار روزنامه هفت صبح
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ضرب الاجل 
برای رسیدگی به آسیب ها

 دولت چطور می تواند به حل چالش های اجتماعی کمک کند؟

آسیب های اجتماعی نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند و نمی توان 
انتظار داشت که با برنامه های کوتاه مدت به نتایج مطلوب دست یابیم. هر دولتی 
که ســر کار می آید، با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارد، می تواند 
برنامه هایی برای مقابله با آسیب های اجتماعی طراحی کند. نتایج این برنامه ها 
ممکن است با یک فاصله زمانی مشخص در جامعه خود را نشان دهند، اما مهم 

این است که این برنامه ها به طور مستمر و با جدیت اجرا شوند.
اگر این برنامه ها به درستی پیاده سازی نشوند، قطعاً با مشکلات بیشتری در آینده 
مواجه خواهیم شد.در این زمینه، نهادهای حکومتی و دستگاه های مختلف باید 
به طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند. قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه باید 

در این زمینه همکاری داشته باشند و به اولویت های مهم توجه کنند.
یکی از این اولویت ها، مسئله فروپاشــی خانواده و طلاق است که به دو 
شکل طلاق رسمی و طلاق عاطفی وجود دارد.فروپاشی خانواده می تواند 
تأثیرات عمیق و منفی بر روی جامعه داشته باشد و به افزایش آسیب های 
اجتماعی منجر شــود. بنابراین، باید برنامه های مؤثری برای حمایت از 

خانواده ها و پیشگیری از طلاق طراحی و اجرا شود.
این برنامه ها باید شامل مشــاوره های خانوادگی، آموزش مهارت های 
زندگی و ایجاد فضاهای حمایتی برای خانواده ها باشد.توجه به این مسائل 
و برنامه ریزی برای آنها می تواند به بهبــود وضعیت اجتماعی و کاهش 
آسیب های ناشی از طلاق و فروپاشی خانواده کمک کند.مسئله فروپاشی 
خانواده و طلاق، به ویژه در دو وجه طلاق رسمی و طلاق عاطفی، یکی از 
مهم ترین چالش های اجتماعی است که نیاز به برنامه ریزی و اقدام فوری 
دارد. دولت باید برای این موضوع یک برنامه مشخص و ضرب الاجل تعیین 

کند تا بتواند به طور مؤثر به این معضل رسیدگی کند.
موضوع اعتیاد نیز یکی از آسیب های جدی اســت که بخش بزرگی از 
جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. الگوهای مصرف به طور مداوم در حال 
تغییر هستند.کاهش سن مصرف کنندگان و ورود مواد مخدر به مدارس، 
نشان دهنده نیاز به برنامه های پیشگیرانه و درمانی مؤثر است. این موضوع 
باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و برنامه های آموزشی و حمایتی 

برای دانش آموزان و خانواده ها طراحی شود.
آسیب بیکاری نیز یکی از مسائل اساسی است که می تواند به مشکلات 
اجتماعی و اقتصادی دیگر منجر شود. بیکاری نه تنها به کاهش درآمد و 
کیفیت زندگی افراد منجر می شود، بلکه می تواند به افزایش آسیب های 
اجتماعی مانند اعتیاد، خشونت و فروپاشی خانواده نیز دامن بزند. بنابراین، 
دولت باید برنامه های مؤثری برای ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینی 

طراحی کند.
علاوه بر این، مسائل دیگری مانند خشونت درون خانواده و خشونت های 
اجتماعی نیز بایــد در اولویت قرار گیرند. ایــن موضوعات نیاز به توجه 
و برنامه ریزی دارند تــا بتوانیم به بهبود وضعیــت اجتماعی و کاهش 
آســیب های ناشــی از آنها کمک کنیم. در نهایت، یک رویکرد جامع و 
هماهنگ از سوی دولت و نهادهای مختلف می تواند به حل این چالش ها 

کمک کند و به ایجاد جامعه ای سالم تر و پایدارتر منجر شود.
مسائل اجتماعی مانند خشونت درون خانواده و خشونت های اجتماعی، 
به ویژه در شــرایط کنونی، نیاز به توجه و برنامه ریزی دارند. همچنین، 
اختلاف طبقاتی و وضعیت نامناسب ضریب جینی در جامعه ما، به ویژه 
در ســال های اخیر، به یکی از چالش های جدی تبدیل شده است. لاغر 
شدن طبقه متوسط و افزایش تعداد افرادی که به قشر فرودست جامعه 

می پیوندند، می تواند به بروز انواع آسیب های اجتماعی منجر شود.

ساختمان های ناایمن پایتخت 
شناسنامه دار می شود

علی صالحی،دادســتان عمومی و انقلاب تهران: ساختمان های ناایمن 
پایتخت شناســنامه دار خواهند شد. این شناســنامه ها شامل جزئیات 
کاملی از وضعیت ایمنی، متراژ، تعداد ساکنین و اقدامات انجام شده برای 
ایمن سازی خواهد بود.  از 1۲۹ ساختمان بحرانی شناسایی شده، تنها 60 
مورد باقی مانده و ایمن سازی این موارد با اولویت ویژه در حال پیگیری است. 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مسئول پیگیری وضعیت 
ساختمان های دولتی با مشکلات ایمنی و ارائه لیست آنها به دادستانی برای 
اقدامات بعدی است. با توجه به نقش محوری شهرداری در امر ایمن سازی، 
اهتمام ویژه شهرداران مناطق و همکاری کامل آنها با سازمان پیشگیری و 

مدیریت بحران، سازمان آتش نشانی و دادستانی تهران صورت گیرد.

    ذره بین

    نقل قول

  علیرضا شریفی یزدی
             روانشناس اجتماعی

رابطه ای از جنس بی قید و شرط
دربارههمزیستیباحیواناتخانگیکهبخشیازسبکزندگیشهریایرانیانشدهاند

هزینهنگهداریحیواناتخانگیازمرزهایعادیگذشتهوواردقلمروتجملشدهاست
   حدیث ملا حسینی

             هفت صبح
ســاعت حدود 6 بعدازظهر است و نسیم عصرگاهی شروع به 
وزیدن می کند. عده ای با چهره های خســته و تکیده از محل 
کار به خانه برمی گردند. عده ای دیگر هم احتمالا با دوست یا 
محبوب خود تصمیم می گیرند که با پرسه زدن در خیابان ها 
لحظاتی را در کنار هم بگذراننــد. در میان این رفت و آمدها، 
کسانی دیده می شــوند که موجودات پشمالویی در اشکال و 
نژادهای مختلف نه شانه به شانه شــان، بلکه پا به پایشان راه 
می رود. مدت هاست که دیدن چنین صحنه هایی در سطح شهر 
همچون دو- سه دهه پیش باعث تعجب و حیرت نمی شود. چرا 
که به نظر می رسد روز به روز بر تعداد آدم هایی که بنا به انتخاب 
یا اجبار شرایط زندگی، این موجودات پشمالو را به دوستی و 

هم زیستی برگزیده اند افزوده می شود.  این دوستی و هم زیستی 
با حیوانات خانگی در کنار جذابیت هــا و ماجراجویی هایی 
که دارد، مثل هر پدیده دیگــری در زندگی هزینه های قابل 
توجهی را به همراه خود دارد. اکنون در بسیاری از خیابان ها و 
محله های مختلف شهر پت شاپ های پرزرق و برق و مجهزی 
دیده می شوند که همه نیازهای یک حیوان خانگی را از انواع 
خوراکی ها گرفته تا اســباب بازی های متنــوع و لباس های 
زمستانی و تابستانی تامین می کنند.   با سرک کشیدن به داخل 
این مغازه های پرزرق و برق و رنگارنگ، می بینیم که یک پاکت 
دو کیلویی غذای رویال حدود 4 میلیون تومان آب می خورد 
و در قبال یک کاپشن کلاهدار مخصوص سگ باید ۷۵0 هزار 

تومان پول پرداخت کنید!
ماجرا فقط به اینجا ختم نمی شود و سر درازتری دارد. به این 
دلیل که غذاها و ملزومات این همدم های چهارپای آدمیزاد 

مدتیست که جای خود را به پلتفرم  سفارش آنلاین غذا 
و کالا هم باز کرده اند. همه این ها حاکی از این است که 
حیوانات خانگی، با وجود گاردهای منفی ای که از جانب 
مجریان قانون و قشر سنتی جامعه نسبت به آن وجود 

دارد، بخشی از زندگی ما ایرانیان شده اند.
و اما آیا باید این موجودات چهارپای پشمالو را که همدم 

انسان شده اند را »مصرف کنندگان بی مصرف« تلقی کرد؟ 
در پس پشت همه این هزینه ها چه نیاز عاطفی و اجتماعی ای 
نهفته است؟ آیا حیوانات خانگی واســطه هایی هستند که 
هزینه های مادی را به سود عاطفی و اجتماعی تبدیل می کنند؟ 
این سوالات ما را به این واداشت که در ابتدا قیمت های عجیب 
و غریب غذاها و ملزومات حیوانات خانگی را بررسی کنیم و 

سپس به روایت چند سرپرست حیوان گوش فرا دهیم.

   دنیای شــگفت انگیز خدمــات حیوانات 
خانگی: از غذای لوکس تا زیبایی های مدرن

 از سر کنجکاوی یکی از پلتفرم های سفارش آنلاین 
غذا و قســمت مربوط به غذاها و ملزومات حیوانات 
خانگی را زیر و رو می کنید. بــا دریای بی انتهایی از 
کالاها مواجه می شوید که ممکن است امواج آن شما 
را غرق کند. شاید هرگز در مخیله تان نمی گنجید که 
یک گربه خانگی می تواند از چنین امکانات متنوعی 
بهره مند شــود. کالاهایی همچون توپ هوشمند 
شارژی ســگ و گربه به قیمت6۹0 تومان، غذای 
خشک مختص گربه های با گوارش و پوست حساس 
به قیمت 4 میلیون تومان، کیف حمل فضایی لوکس 
به قیمت 1 میلیون و 330 تومــان، زنجیر کارتیه 
طلایی به قیمت ۷4۷ تومان، غذای خشــک سگ 
بالغ رویال کنین 3 کیلویی به قیمت 6 میلیون و 600 
تومان و... در گوشــه دیگری از این دریای بی انتها، 
ناگهان با پدیده دیگری روبه رو می شویم که شاید 
غافلگیرمان کند؛ و آن این اســت که حیوانات هم 
مثل آدم ها می توانند موهایشــان را مدل دار کوتاه 
کنند و حتی از خدمات زیبایی مثل رنگ کردن مو 
هم بهره بگیرند. هزینه رنگ مو از ۷00 هزار تومان و 
هزینه اصلاح هم از 6۵0 هزار تومان شروع می شود 
که بسته به خوش اخلاقی یا بداخلاقی حیوان متغیر 
است! با غوطه ور شدن در این دریا، به لیستی از جالب 

توجه ترین کالاها و خدمات رسیدیم:

   دریافت عشــق بی قید و شــرط و درمان 
تنهایی یک پزشک

مردی حدودا پنجاه ســاله پس یک روز طولانی 
کاری، درحالی که بر روی مبل دراز کشیده و لبخند 
رضایت بر لب دارد، ســگ کوچک قهوه ای رنگش 
را در آغــوش می گیرد و نوازش می کند. ســگ با 
حرکاتی بازیگوشانه در آغوش  او می جنبد؛ گویی 

به زبان خودش در حال احوالپرسی کردن با اوست. 
»فرزاد« سال هاست به همراه تنها دخترش زندگی  
می کند و نزدیک به دو سال از ورود »بابی« سگ 
خانگی شان به این خانواده دو نفره می گذرد. او طی 
این مدت آنچنان دلباخته این موجود شده که او را 
بچه دوم و پسرش خطاب می کند و از حضور این 
حیوان در  زندگی اش احساس شادی و سرمستی 
می کند. فرزاد درباره انگیزه ای که باعث شد بابی 
را در خانه بپذیرند گفت: »دختــرم به دلیل یک 
تک فرزند بودن همیشــه یک خلأیی را احساس 
می کرد. حالا با اطمینان می توانــم بگویم که به 
عنوان یک خواهر یا برادر و یک همدم به سگمان 
نگاه می کند. او همیشــه دوســت داشت که یک 
موجودی کنارش باشــد که بتواند نوازشش کند 
و چون از داشــتن خواهر و برادر محروم بود، سگ 
برایش یک آرزو بود«.  فرزاد حیوان خانگی را یک 
موسیقی دل انگیز و لطیف همیشگی می داند که 
مانند انسانی که اشرف مخلوقات قلمداد می شود، 
دمدمی مزاج و غیرقابل پیش بینی نیست و دقیقا 
همین خصوصیت آن ها است که این چنین عزیز و 
ارزشمندشان کرده است. او در میان حرف هایش، 

با حرارت زیادی درباره محبت بی  چشم داشتی 
کــه همــواره از جانب 
دریافــت  حیوانــش 

می کند، سخن می گوید. به 
طوری که  روزی را به خاطر 

می آورد که بابی به علت ضعف بیماری آنژیوکد در 
دســتش بود و با این حال، دوان دوان به سمت در 
خانه آمده، با عشق به او نگاه می کرده و برایش دم 
تکان می داده.   فرزاد می گوید که همه هزینه های 
حیوان خانگی اش را با علاقه قبول کرده است؛ چرا 
که در ازای آن پول هایی که خرج می کند، عشــق، 
سرگرمی و حال خوبی را دریافت می کند که با هیچ 

چیز قابل مقایسه نیست: »وقتی به حیوان خانگی 
بخشندگی می کنید، او هم به شما عشق بی قید و 
شرط می ورزد«. »سعید« پزشک 4۵ ساله  ای است 
که به گفته خودش سال هاست با زندگی مجردی 
و تنها زیستن خو گرفته. اما اکنون مدتی است که 
با آمدن گربه اش »لئو« توانسته اوقات تنهایی خود 
را پر کند و به او به عنوان یــک همدم و همراه نگاه 
کند و در کنارش لحظات زندگی را سپری کند. او 
یکی از اتاق های خانه اش را بــه لئو اختصاص داده 
و همه وســایلش را در همان جا چیده است. سعید 
ارتباط با لئو را از جهاتی به ارتباط با انسان ها ترجیح 
می دهد؛ به این دلیل که چنین رابطه ای از بسیاری از 
دردسرها و مشکلات به دور و مدیریت آن به مراتب 
راحت تر است: »انسان ها خیلی پیچیده هستند و 

انتظارات غیرواقع بینانه ای دارند که ممکن 
است نتوانم برآورده کنم. گاهی هم 

توقعات بجا و درستی دارند، اما 
به دلیل خصوصیات شخصیتی 

و موقعیت شغلی ام 

برآورده کردنش برای من امکان پذیر نیست... مثلا 
این توقع وجود دارد که دائم وقتم را در اختیارشان 
بگذارم و خیلی از اولویت هایم را به فراموشی بسپارم 

که خب چنین چیزی نمی شود«. 
شــاید ســعید هیچ گاه فکر نمی کرد که روزی به 
قدری دلبسته این گربه پشمالو شود که در همه 
حال نیازهای او را مقدم بر نیازهای خود قرار  دهد؛ 
حتی اگر مجبور باشــد که از هزینه های زندگی 
شخصی اش کم کند: »یک زمانی  دندانش آبسه 
کرد و ســنگ کلیه گرفت کــه جراحیش حدود 
۲0میلیون تومان شد. این ها اتفاقات غیرمترقبه 

است، اما همواره باید برای آن ها آماده بود«.

   گربه های خانگی، احساس مادرانه 
و معلم زندگی

نامش »شاتوت« اســت. گربه سفیدی 
که حدود چهار سال پیش وارد زندگی 
زن جوانی به نام »لیدا« و همسرش شد و 
توانست با گذشت زمان کمی جای خود 
را در قلب آن ها باز کند. لیدا زمانی که 
شاتوت را به سرپرستی گرفت از کرده 
خود پشیمان شــد. اما پس از چند 
صباحی این گربه آرامشی را برایش 
بــه ارمغــان آورد که از 
جانش برایش عزیزتر 

شد. او از یک احساس مسئولیت خوشایند و حس 
مادرانه ای صحبت می کند که او را بی نیاز از حضور 
یک فرزند در زندگی اش کرده است:  »نیازی به این 
نمی بینم که بچه ای در خانه ما باشد، چرا که در کنار 
شاتوت حس مادر بودن در وجودم دارد بروز می کند. 
اصلا کمبودی در این رابطه احساس نمی کنم؛ چون 
مثل یک بچه ای است که هر روز به امید او به خانه 
می آیم و این به من خیلی آرامش می دهد«.  از نظر 
لیدا شاتوت احتیاجات زیادی ندارد و نیازی نیست 
که آن میزان ایثار و فداکاری  که یک مادر در قبال 
فرزندش می کند را داشته باشد. این همان ویژگی 
مطلوب و ایده آل گربه سفید قصه ماست که باعث 
شده او از همه نظر داشتن حیوان خانگی را بر فرزند 
ترجیح دهد؛ چرا که بدون آن که بار ســنگینی را 
بر دوش خود حمل کنــد می تواند به همه امورات 

زندگی خود به راحتی رسیدگی کند. 
هزینه نگهداری از شــاتوت ماهیانــه بیش از دو 
میلیون تومان می شــود. این مبلــغ روز به روز در 
حال افزایش است و لیدا کاملا بر این مسئله آگاه 
است. اما او حیوان خانگی اش را عضوی از خانواده 
می داند که یــک آرامش دو طرفــه را در کنار هم 
احســاس می کنند.  »علی« با لحن شــوخی که 
کمی رنگ جدیت دارد، می گوید کــه اگر روزی 
روزگاری دعواهای زناشــویی بخواهد اوج بگیرد، 
حاضر است سهام شرکت و تمام اموالش را ببخشد 
تا بتواند حیوان خانگی اش را حفظ کند. »هوراشیو« 
که نامــش برگرفته از یک شــخصیت خیالی در 
نمایش نامه »هملت« شکسپیر است، گربه مخملی 
و طوسی رنگیست که با نگاه نافذ و حرکات بامزه اش 
مهرش را در دل علی و همسرش انداخت. این علاقه 
قلبی تا جایی پیش رفته که چه در شرایط عادی 
و چه در شــرایط بحرانی مالی، یک کارت بانکی را 
به هزینه های هوراشــیو اختصاص داده اند. از نظر 
او رابطه انســان با حیوان خانگی، رابطه صرف غذا 
دادن و نگهداری نیست. بلکه بسیار فراتر از این ها 
است: »احساس می کنم عشق و انرژی بی دریغی 
که از هوراشــیو می گیرم خیلی بیشتر از آدم های 
اطرافم و دوستانی است که در این سال ها داشتم. 
هوراشیو احساس غم و اندوه را از آدم دور می کند. 
او یکی از معلم های مهم زندگی من است، چه در 
عرصه فلسفی و چه در زیست روزمره... همنشینی 
با هوراشیو  باعث شده که نگاه من به طبیعت تغییر 

کند و در قبال آن مسئولانه تر عمل کنم«. 

القایحسنشاطیاتجملگرایی؟
»بی تا مدنی« جامعه شناس، نگهداری از حیوانات خانگی را یکی از نشانه های قدرت انتخابگری افراد در تعیین 
مؤلفه های سبک زندگیشان می داند. آدم ها در دنیای مدرن امروز احساس تنهایی می کنند و در عین حال ارتباط 
با انسان ها که مستلزم صرف هزینه های مالی، جنسی، عاطفی و اجتماعی بالایی است در حوصله شان نمی گنجد. 
به همین دلیل از مهر و محبت حیوانات بهره می گیرند تا مبادا در مقابل دشــواری ها و پیچیدگی های ارتباطات 
انسانی دچار شکست و سرخوردگی شــوند. با وجود زحمات و محدودیت های مراقبت از حیوان خانگی، نوعی 
حس نشاط و شادمانی به انسان بیگانه و منزوی در زندگی روزمره می دهد. این مسئله به خصوص در سالمندانی 
که دچار سندرم آشیانه خالی یا empty nest هســتند، می تواند تاثیرات مثبتی بر بهبود سبک زندگی آنها 
بگذارد.  از طرف دیگر »پوریا گل محمدی« جامعه شناس معتقد است که نگهداری از حیوانات خانگی این روزها 

جزو تجملات زندگی آدم ها شده و به یک نوعی متاثر از تقلید آدم ها از یکدیگر و چشم و هم چشمی است. 
او معتقد است که در گذشته حیوانات برای انســان جنبه کاربردی داشتند، مثل گوســفند، گاو، سگ، مرغ و 
خروس و... اما این روزها مردم حیوانی را که می آورند چندان جنبه کاربردی ندارد و بیشتر بعد نمایشی و فانتزی 
آن مدنظر است. این اقدام به یک نوعی محدود کردن حیوان به حساب می آید و در این رابطه چیزی که برایمان 
خوشایند و ارضا کننده به حساب می آید، مطیع بودن حیوان اســت. او در این باره می گوید: »در رابطه انسان با 
انسان  هم به همین شکل است. همسری خوب اســت که مطیع باشد، فرزندی خوب است که مطیع باشد و... ما 
این میل را داریم که در روابطمان این حالت را تعمیم دهیم«. بدون شــک نگهداری از حیوانات خانگی دلایل و 

ابعاد مختلفی دارد و تک عاملی نیست؛ اما آنچه این روزها به چشم می آید جنبه تجمل گرایی آن است.

۷۵۵ هزار تومانتوپ رباتیک فراری طرح موش پشمالو

660 هزار تومانظرف غذا دوقلوی پاپیونی

4۷۵ هزار تومانست مسواک و خمیر دندان با طعم مرغ مخصوص سگ

۲66 هزار تومانقمقمه آب مسافرتی پمپی

3۲0 هزار تومانقلاده آلمانی، مدل دستمال گردن

۸60 هزار تومانلباس مستر کاپالو



حوادث
07 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4034   شنبه  6 اردیبهشت  1404 

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

انتشــار فیلــم لحظــه قتــل دختر 20 ســاله 
اسلامشــهری به نام فاطمه ســلطانی به دست 
پدرش در روزهای اخیر، ســر و صــدای زیادی 
در فضای مجازی به پا کرده اســت.در حالی که 
عواطف عمومی جریحه دار شــده   امــا ماجرا از 
گزند شــایعات نیز در امان نمانده است. ماجرا از 
چند روز قبل با انتشار خبر قتل فاطمه به دست 
پدرش آغاز شد  اما بعد از آن انگیزه های مختلفی 
برای این اقدام پدر فاطمه بیان شد. در ادامه این 
گزارش حقیقت ماجــرا را در گفت وگوی برادر 

فاطمه با خبرنگار روزنامه هفت صبح بخوانید.

   پدرم شکاک بود
خانواده فاطمه این روزها حال خیلی بدی دارند. 
اولین شوک روحی به آنها را قتل هولناک دختر 
زیبای خانــواده وارد کرد و شــوک فجیع دوم با 
انتشار کلیپ لحظه جنایت به آنها وارد شد. برادر 
فاطمــه در گفت وگو با خبرنــگار هفت صبح  در 
ابتدای صحبت خــود می گوید:»پــدر من مرد 

شکاکی بود.او دست بزن داشت و از زمانی که به 
یاد دارم با ما بد اخلاقی و بد دهانی و پرخاشگری 
می کرد.او اعتیاد داشــت و در یک شــرکت کار 
می کرد.ســال ها قبل وقتی هفت ساله بودم یک 
روز به خانه آمدم و مادرم در خانه نبود.تا شــب 
مقابل خانه نشستم تا یکی از همسایه ها به دادم 
رسید.آن روز اولین باری بود که مادرم از خانه قهر 
کرده بود و بارها اقدام به جدایی کرد.پرونده های 
زیادی بــرای جدایی آنها و شــکایت های مادرم 
وجود دارد امــا در نهایت به خاطــر وجود من و 
خواهرم، مادرم هر بار به زندگی برگشت اما آزار 
و اذیت های پدرم کم نمی شــد.« برادر فاطمه در 
ادامه گفت:»او حتی بارها روی ما هم دست بلند 
کرده بود ، حتی وقتی کودک بودیم به بهانه های 
مختلف ما را کتک زده بود.چند ســال قبل هم با 
ســگک کمربند به صورت مادرم ضربه محکمی 
زد.این بــار مادرم برای برگشــت به زندگی حق 
طلاق را گرفت و پــدرم خانه مان را هــم به نام 
مادرم زد.مادرم می خواســت ســایه پدر بالای 
سر من و خواهرم باشــد و به زندگی ادامه داد و 
طاقت آورد.« به گفته بــرادر فاطمه اما این اواخر 
توهین های پدرش به مادرش بیشتر شده بود:»او 

به مادرم تهمت می زد و فاطمه متوجه شده بود 
که پدرم به مادرمان خیانت می کند.وقتی فاطمه 
این موضــوع را برایم تعریف کرد، مــن به پدرم 
اعتراض کردم و او من را از خانه بیرون انداخت و 
گفت به خانه برگردی می کشمت.قبل از این هم 

سه بار من را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داد.«

   انگیزه قتل چه بود؟
برادر فاطمه در مورد آنچه باعث شــد پدرشــان 
اینطــور فجیعانــه بــه فاطمــه حملــه کند، 
می گوید:»فاطمــه موضــوع خیانت پــدرم را 
دیده بوده و به مادرم گفتــه بود.همین موضوع 
و بددهانی های پدرم باعث شــد بار دیگر مادرم 
برای جدایی مصمم شــود، چون حق طلاق هم 
داشــت.برای همین من و مادرم و فاطمه چهار 
پنج روزی بــود که به خانه دایــی ام رفته بودیم.

در تمام ایــن روزها من خواهرم را به آرایشــگاه 
محل کارش می رســاندم.او سه سالی می شد که 
ناخن کار بود. مادرم هم ســال ها کار آرایشگری 
کرده بــود.روز حادثه فاطمه بــا دایی ام به محل 
کارش رفت و چند دقیقه بعد به مادرم زنگ زد و 
گفت  پدرمان با ماشینش جلوی در آرایشگاه آمده 

اســت.وقتی مادرم موضوع را به من گفت، سریع 
با موتور خودم را به محل رســاندم اما کار از کار 
گذشــته بود و آمبولانس جلوی در بود. خواهرم 
را دیدم که روی تخــت آمبولانس غرق در خون 
افتاده بــود و گردنش تکه تکه بود؛ انگار ســرش 
نصفه جدا شده بود. هنوز بدنش تکان می خورد 
اما روی دســتان خودم جان داد.« برادر فاطمه 
در ادامه می گوید:»بعدا فهمیدم فاطمه به مادرم 
گفته بود   برای صحبت با پدرم به داخل ماشینش 
می رود.گفته بود می خواهد با پدرم گفت وگو کند 
و از او بخواهد که دســت از آزار ما بردارد و برای 
درمان روانش به پزشــک مراجعه کند اما همین 
که داخل ماشین نشست، پدرم به او با چاقو حمله 

کرده بود.«
برادر مقتــول در مورد مواجهه با پــدرش بعد از 
قتل می گوید:»وقتی فهمیدم فاطمه تمام کرد، 
سراغ پدرم را گرفتم و متوجه شــدم خودش را 

به کلانتری معرفی کرده اســت.خیلی ســریع 
به کلانتــری رفتم.پدرم را دیدم که دســتانش 
خونی بود و سیگار می کشید.مامور گفت نباید در 
کلانتری سیگار بکشی که گفت نمی توانم نکشم، 
چون دخترم را کشــته ام. این را گفت و خونسرد 
نشسته بود. نگذاشــتند به او نزدیک شوم اما در 

همان مواجهه با من هیچ ابراز پشیمانی نکرد.«

   از عامل انتشار فیلم شکایت می کنیم
برادر فاطمه در مورد انتشــار فیلم می گوید:»از 
عامل انتشار فیلم شــکایت می کنیم.من وقتی 
فیلم را دیدم همان دو ثانیه اول که پخش شــد، 
بیهوش شدم. نه تنها من که خیلی از دوستان مان 
هم همیــن حال را داشــتند.« بــرادر فاطمه از 
شایعات هم گله دارد:»شــایعه شده بود فاطمه 
می خواست زندگی مستقل تشکیل دهد و پدرم 
به خاطر مخالفــت با کارش او را به قتل رســاند 
که چنین چیزی درست نیســت.فاطمه من را 
دارد و من به عنــوان برادر بزرگترش همیشــه 
کنارش بودم و با هم کار می کردیم و زندگی مان 
را می گذراندیم.فاطمه سه سال بود کار می کرد 
اما خشم پدرم از او به خاطر این بود که او موضوع 
خیانتش را به مــادرم گفته   و پشــتیبان مادرم 
بود.« بــرادر مقتول در آخــر می گوید:»هر چند 
فرزندکشــی های زیادی تا به حــال رخ داده و 
مطابق قانون پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص 
نمی شــود؛ اما هیچ کدام از مــوارد قبلی اینقدر 
فجیع و در ملأعــام نبوده. مادرم تقاضای اشــد 
مجازات دارد و دلمــان می خواهد پدرم قصاص 

شود.«

پشت پرده ویدئوی فرزند کشی در اسلامشهر
برادر مقتول: خواهرم می خواست با پدرم گفت وگو کند ولی فکر نمی کرد پدرم قصد حمله به او را داشته باشد

قتل همسر سابق در کارگاه خیاطی  
مردی با مراجعه به یک کارگاه خیاطی در گلســتان، همســر 
ســابق خود را به قتل رســاند. فرمانــده انتظامی شهرســتان 
بهارســتان در تشــریح این خبر گفت:» ظهر 4 اردیبهشت در 
جریان یک درگیــری خانوادگی، مردی ۵1 ســاله با مراجعه به 
یک کارگاه خیاطی در گلســتان، همسر ســابق خود را با سلاح 
ســرد به قتل رســاند و مالک کارگاه را نیز مجــروح کرد.متهم 
بلافاصله پس از ارتــکاب جرم، اقدام به خودزنــی نافرجام کرد 
که با حضور ســریع مأموران پلیس، وی به همراه مالک مجروح 
کارگاه برای مداوا به بیمارستان امام حســین )ع( منتقل شد و 
تحت نظر قرار گرفت.« تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده در 
حال انجام است. این اقدامات می تواند از وقوع حوادث تلخ مانند 

این حادثه پیشگیری کند.

غرق شدن سه نوجوان در استخر کشاورزی
مدیرعامــل جمعیت هــلال احمر خراســان شــمالی از وقوع 
حادثه ای ناگوار خبــر داد که طی آن، 3 نوجوان اهل روســتای 
تکل کوه جان خود را از دســت دادند. این نوجوانان برای شــنا 
وارد اســتخر  کشــاورزی در منطقه بهکده رضوی شده بودند. 
ابوالفضل محبان، اعلام کرد: رأس ســاعت 14:06، تماســی با 
مرکز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات )EOC( جمعیت هلال 
احمر خراسان شمالی برقرار شد. طبق این تماس، گزارش غرق 
شدن سه نوجوان در استخر  کشــاورزی واقع در بهکده رضوی از 
توابع شهرستان سملقان ارائه شــد. محبان توضیح داد که این 3 
نوجوان در رده سنی 1۵ و 16 ساله، به قصد شنا وارد این استخر 
کشــاورزی شــده بودند. متأســفانه، یکی از این افراد در داخل 
استخر غرق شــده و جان خود را از دست داد. همچنین، با وجود 
تلاش های امدادگران هلال احمر، دو نفر دیگــر نیز در خارج از 

استخر تسلیم این حادثه تلخ شدند.

علت فوت ۶ نفر در خانه روستایی ارومیه
چنــد روز قبل در اتفاقی حیرت انگیز، جســد 6 نفــر در یکی از 
باغ ویلاهای اطراف ارومیه پس از دو روز کشــف شد؛ آن هم در 
شــرایطی عجیب و بی سابقه. بررســی های اولیه نشان می دهد 
هر 6 نفر در یک لحظه جان خود را از دســت داده اند، بدون هیچ 
نشانه ای از گازگرفتگی، مســمومیت یا درگیری فیزیکی.نکته 
جالب توجه اینجاســت که وضعیت اجســاد گویای آن است که 
قربانیان در حــال انجام کارهای روزمره خــود بوده اند. به عنوان 
مثال، یکی از آنها در آشــپزخانه ایستاده بود و بشقاب از دستش 

رها شده است.
 بعد از انجام بررســی های لازم رئیس کل دادگستری آذربایجان 
غربی در مــورد علــت ایــن حادثــه دلخــراش گفت:پس از 
کالبد گشایی و بررسی های اولیه پزشکی علت فوت 6 نفر در خانه 
روستایی ارومیه در چند روز گذشــته گاز گرفتگی با منواکسید 
کربن اعلام شده اســت.هیچ علائمی از درگیری هم در اجساد و 
هم در محل مسکونی اتفاق نیفتاده اســت.دلایل و مدارکی که 
نشــان دهد که موضوع جنایی است، فعلا کشــف نشده  . برخی 

افراد رابطه خویشاوندی نزدیکی داشتند.

  خرده حادثه 

اواسط ســال 1402 دختر جوانی با مراجعه به پلیس شکایت 
خود را با موضوع تجاوز ثبت کرد. او که به شــدت آشفته بود، 
گفت: مردی موتورسوار در بزرگراه صیاد شیرازی من را ربود 
و بعد از انتقال به محل خلوتــی در حوالی دارآباد؛ مورد آزار و 
اذیت قرار داد. بلافاصله تیم های تحقیقاتی آغاز به کار کردند 
و دختر به پزشکی قانونی معرفی شــد. بعد از انجام معاینات، 
پرونده برای بررســی به شــعبه 13 دادگاه کیفری اســتان 
تهران رفت. دختر جوان در صحبت هایــش به قضات گفت: 
در مسیر محل کار کنار بزرگراه داشتم راه می رفتم که مردی 
موتور سوار جلویم را گرفت. او مرا به زور سوار موتور کرد و راه 
افتاد. اطراف دارآباد بودیم که مــن را از موتور پیاده و با چاقو 
تهدیدم کرد و مورد آزار و اذیت قرار داد و رفت. قضات دستور 
بررسی دوربین های مداربسته منطقه ای که دختر مدعی بود 

موتورسوار، او را آنجا دزدیده است، صادر کردند. در این میان، 
پزشــکی قانونی اعلام کرد از طریق آزمایش دی ان ای موفق 
شــدند دی ان ای مردی را از روی بدن دختر جوان پیدا کنند 
و تایید کردنــد او مورد آزار قرار گرفته اســت اما آثار دیگری 
روی بدن دختر نبود. با بررســی دوربین های مداربسته، مرد 
جوان که فرهاد نام داشت، شناسایی و بازداشت شد. گزارش 
دوربین های مداربسته تایید می کرد دختر کشان کشان روی 
موتورسیکلت برده و بعد مرد راننده دور شــده است. به این 
ترتیب، فرهاد مورد بازجویی قــرار گرفت. او گفت: من تجاوز 
نکــردم. هرچند قبول دارم کــه با این دختر رابطه داشــتم. 
ضمن اینکه من چاقویی برای تهدید نداشــتم و پیچ گوشتی 
دســتم بود. این دختــر دروغ می گوید. او دربــاره اینکه چرا 
دختر را کشان کشــان روی موتور انداخته اســت، گفت: من 

مواد مصرف کرده بودم و کارهایم دســت خودم نبود. متهم 
با تکمیل تحقیقات محاکمه شــد. دختر جوان یک بار دیگر 
شــکایت خود را مطرح کرد و خواســتار مجازات شد. وقتی 
متهم پای میز محاکمه رفت، گفت: من بــه این دختر تجاوز 
نکردم. قبول دارم بــدن او را لمس کردم امــا تجاوزی انجام 
نشد. من اعتیاد دارم و چون مواد مصرف کرده بودم، این کار 
را کردم. گفته های متهم در حالی بود که قضات متوجه شدند 
متهم ســوابق متعددی دارد و چند مــورد زورگیری و رابطه 
نامشروع داشــته که به خاطر آنها به شــلاق و حبس محکوم 
شده است. در نهایت، قضات وارد شور شدند و دفاعیات متهم 
و وکیل مدافع او را نافذ تشــخیص ندادند و پســر جوان را با 
توجه به اینکه دوربین های مداربســته نشان می داد دختر به 
زور و اجبار ســوار موتور شده اســت و همچنین دی ان ای بر 
جای مانده روی بدن شــاکی که بــا دی ان ای متهم مطابقت 
داشــت، محکوم کردند. آنها در رأی صــادره تاکید کردند با 
توجه به اینکه زمان وقوع جرم اســفندماه بوده و شرایط آب 
و هوایی و رانندگــی با موتور در منطقــه دارآباد دقت زیادی 
لازم داشته است، گفته های متهم درباره اینکه او مواد مصرف 
کرده و کنترلی بر خود نداشــته، درست نیســت، چرا که او 

چند کیلومتــر را رانندگی کرده و به محلی خلوت رســیده و 
بعد تعرض کرده است. همچنین ســوابق او در آزار و اذیت و 
زورگیری هم نشان دهنده این است که او جرات ارتکاب جرم 
جنسی را داشته اســت. به این ترتیب، متهم به اعدام محکوم 
شــد. این حکم مورد اعتراض متهم قرار گرفــت و پرونده به 
دیوان عالی کشور رفت. قضات شعبه 4۹ اعلام کردند با توجه 
به اینکه متهم در هیچ مرحله ای به تجاوز اعتراف نکرده  است 
و نظریه پزشکی قانونی نیز وجود رابطه را تایید کرده و درباره 
تجاوز اظهارنظری نشده اســت، بنابراین رأی صادره نقض و 

پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال  شد.
   در دادگاه

متهم بار دیگر در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران پای میز محاکمــه رفت.او این بــار در ادعایی عجیب 
گفت:»مدتی قبل گوشی من گم شــده بود و من به این خانم 
بابت ربوده شدن گوشی ای مظنون شده بودم.برای همین روز 
حادثه او را با اجبار به پارک بردم و او را بازرسی بدنی کردم تا 

گوشی ام را پیدا کنم اما اتهام تجاوز را قبول ندارم.«
قضات دادگاه بعد از بررســی محتویات پرونــده متهم را بار 

دیگر به اعدام محکوم کردند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- آشكار و معلوم- دفتر وكالت

2- محصل- حرير
3- رود فرانســه- دانش سرشــماري- از 

حروف يوناني- همراه چين
4- گيجــي و آشــفتگي ذهنــي- گاز 

جوشكاري- باران اندك
5- پنهان شدن نظامي- چاقي- نمايش

6- لقب پادشاهان فرانســه- ميوه دارد- 
ناگهان و بدون اطلاع قبلي نزد كسي رفتن
7- ابتكار و خلاقيت- ضمير دوم شخص 

مفرد- غرور و تكبر
8- پروردگار- مظهر- فرق سر- قدم يك پا

9- نشانه مفعولي- مساوي- اقدام كردن 
به كاري

10- اعتراف كردن- نوعي سرو- سياهرگ
11- مخالف- خرما- مشهور و سرشناس

12- گــذرگاه خــون- ........اعضــاي 
يكديگرند- شانه و كتف

13-به اتم يا مولكول هايی گفته می شود 
كه بار الكتريكی اضافه يا كم داشته باشند و 
اين بار می تواند منفی يا مثبت باشد.- ميوه 
نارس- محلي براي تصميم گيري- عدد 

آخر يك رقمي
14- موجودات- پيله ور

15- از شــاعران دربار ســلطان حسين 
بايقرا- بازگشت

عمودي
 1-  ســريالی خاطره انگيز با بازی مرحوم 

محمدعلی كشاورز- ينگه دنيا
2- هذيان بيمار- طرف و جهت- اختراعي 

از اديسون- شاهد
3- رود آرام- سنگين و وزين- زمين- رود 

جاري در مصر
4- نمونه كالا- نزاكت- ساز شبان

5- از ذرات بنيادي- فرمانده- ســخنان 
پرمعنا

6- حرارت- اسب تندرو- برادر سينما !
7- حصار- مقابل گرم- آراستگي صفات

8- گل ســرخ- ضعــف و ناتوانــي- 
درختچه اي هميشه سبز- مشك آب

9- باقيمانده چيزي- بخشيدن- گياهي 
درختي از خانواده توسكا 

10- زبان كهن دنيا- فرق داشــتن- غير 
شوخي

11- ســختي و عذاب- توانايي خواندن و 
نوشتن- دلايل

12- نمي شنود- پراكنده كردن- نخستين 
قسمت جو خورشيد

13- زمين نوبتي- هر جســمي دارد- از 
وسايل دانش آموز- رديف قالي

14- قشون- اصطلاحي در  بسكتبال- از 
ضماير انگليسي- گونه و جنس

15- هم صحبت- از دسرهای تابستاني 
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غذایى از 
جاویدان و بخشى از گلتخم مرغ

سرزنش ابدى
کننده فصل دوم 

اسلحهخشکىسال

هنر ترسیم
 و نمایش

چه چیزى؟

خانه زنبور

روباروى و 
مقابل

پسوند زمانرطوبت

واحد سنجش آشکار شدن
زلزله

رود فرانسه

سیاهى لشکر 
فیلم سینمایى

از روزهاى 
هفته

حرف 4 ابجدجمله قرآنى

فراوان و زیادوکالت

آقایى، 
سمبولیکریاست

ستون بدن

تاریک نیست

معادل فارسى 
حق الشرب

شکستن و بله آلمانى
خرد کردن

کنارى، 
خشکپهلویى

کف دریا

صبح زود

ظرف هاى 
از جدایى ها روغن

شکایت
حفاظت و  مى کند

پاسدارى

از گل ها

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آذري
پيكر
دوزخ

زحمي
سفير
غيبي
وانت

يك يك

5 حرفي : 
اجنبي
استخر

اصطبل
باتري

خشم ها
رمضان
روسيه
زيارت

طراوت

غريزي
مترنم
نوزاد
واريز

ياقوت
6 حرفي : 

استيلا
پيروزي
خاويار
يارغار

7 حرفي : 
فروردين
فيلمساز

8 حرفي : 
بازارساز

كارگردان
هومن سيدي
وادي مردم

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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متهم به تجاوز در دارآباد برای دومین بار به اعدام محکوم شد

دی ان ای گویای جنایت بود
متهم در دادگاه: فکر کردم این زن سارق گوشی من است و او را بازرسی بدنی کردم

قتل دختر ناخن کار اسلامشهری به دست پدر به دلیل اطلاع از خیانت



خودرو08
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4034   شنبه  6 اردیبهشت  1404 

نوسان قیمت بنزین در بهارستان
افزایش قیمت بنزین همــواره موضوعی حســاس در ایران بوده 
و تأثیرات گســترده ای برجامعه و اقتصاد کشــور دارد. از دهه 60 
تاکنون، مشکلاتی همچون قاچاق و ناترازی بنزین به چالش های 
اقتصادی افزوده شده است. قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه 
با کشورهای همسایه، به دلیل عوامل پیچیده ای است که موجب 
کاهش ارزش واقعی این حامل انرژی شده است. اخیرا، در مجلس 
شورای اســلامی، موضوع افزایش قیمت بنزین و طرح های جدید 

برای اصلاح یارانه ها مطرح شده است.
در روز چهارشــنبه 3 اردیبهشــت 1404، در کمیسیون انرژی 
مجلس، طرح سه نرخی شدن بنزین با اصلاحات جزئی مطرح شد. 
بر اساس این طرح، قرار است کارت ســوخت حذف شود و هر فرد 
ایرانی روزانه یک لیتر بنزین یارانه ای با نرخ 3000 تومان دریافت 
کند؛ معادل 30 لیتر در ماه. ملاک تخصیص، تعداد اعضای خانوار 
اســت، نه تعداد خودرو. مثلا خانواده ای چهار نفره با یک خودرو، 

ماهانه 1۲0 لیتر بنزین یارانه ای خواهد داشت.
مصرف بیش از این سقف، مشمول نرخ های پلکانی می شود: از 1۲0 
تا ۲00 لیتر با نرخ 10هزار تومان و بالاتر از آن با نرخ آزاد ۲0هزار 
تومان به ازای هر لیتر. با این حال، ایــن طرح در صورت تصویب، 
نمی تواند عدالت را به طور کامل محقق کند. بسیاری از افرادی که 
مصرف بالاتری دارند، همچنان از یارانه بهره مند خواهند شد و در 
نتیجه عدالت در تخصیص یارانه ها رعایت نمی شــود. در حالی که 
اگر دولت بنزین را با قیمت واقعی عرضه   و درآمد حاصل از آن را در 
بهبود زیرساخت های حمل و نقل عمومی هزینه کند، این مشکل 
حل خواهد شد. یکی از اصلی ترین چالش های مصرف بنزین که با 
صنعت خودرو رابطه مستقیم دارد، عدم استفاده از تکنولوژی های 
روز و همچنین کم بودن حجم اسقاط سالانه خودروهای در حال 
تردد کشــور اســت. این موضوع در مورد خودروهای حمل و نقل 
عمومی به مراتب بدتر اســت، چراکه این خودروها به دلیل میزان 
تردد بیشتر، بسیار مستهلک تر و فرسوده تر هستند و همچنین به 
دلیل تردد بیشتر، مصرف سوخت بیشتری دارند. در نتیجه، زیان 
آن ها دو برابر است. قاچاق سوخت یکی دیگر از چالش های جدی 
اســت. روزانه میلیون ها لیتر ســوخت از ایران قاچاق می شود که 
موجب از دست رفتن منابع مالی کشور می گردد. دولت باید برای 
مقابله با این پدیده، هزینه های بیشتری صرف کرده و عرضه بنزین 

با قیمت های واقعی را در دستور کار قرار دهد.

    چراغ چک

    آمپر

  وضعیت رکود در بازار خودرو  
بازار خودروی کشور از   14 فروردین 1402، 
یعنی دو سال و نیم پیش تا به امروز وارد 
وضعیت رکود شد، تا جایی که این رکود 
هر روز و هر روز افزایش پیدا  و طی این 
مدت بازار خودرو روزهای بدون معامله 

را نیز تجربه کرد.
این وضعیت در حالــی رخ داد که تنها 
15 روز قبل، یعنی در اسفند 1401، هیچ 
اهمیتی نداشت که خودروی شما چیست. 
همین که شما صاحب یک خودرو بودید، 
برای کسب ســود کافی بود و مطمئنا 
هر روز به قیمت خودروی شــما افزوده 

می شد.
   شکارچیان شکار شدند  

در تمام مدت سال 1401، قیمت خودرو 
افزایشــی بود و کمتر کسی تصوری از 
ریزش این بازار داشت. در نتیجه اغلب 
مردم بدون هیچ تخصص و آشنایی وارد 
این بازار شــدند  اما با اتمام این سال و 
تغییر وضعیت از رونــق به رکود، مردم 
و فعالان بازار مجبور شــدند تا هرچه 
سریع تر رویکرد و عملکرد خود را تغییر 
دهند. در این شــرایط بود که تخصص 
خرید خودرو ارزشمند شد و سوالی که 
بســیاری از مردم از یکدیگر و رسانه ها 
دارند این اســت که چه بخریم؟ یا کی 

بفروشیم؟
   بررسی بازار خودروهای دست دوم  

وضعیت بازار خودروهای ایرانی  
بازار خودروهای ایرانی همیشــه خوب 
بوده و هست، چراکه متناسب ترین بازار 
با قدرت خرید مردم کشور بوده و هست. 
هرچند اغلب مردم از خودروهای ایرانی 

ناراضی هستند، اما پول در جیب شان نیز 
از بد روزگار با همین خودروها ســازگار 
است. با بررسی میدانی که طی چند ماه 
اخیر در بازار داشتم، به وضوح دریافتم که 
غالب مردم قشر متوسط ساکن تهران به 
دنبال خودرویی با قیمت زیر 500 میلیون 
تومان هســتند که نهایتا ســال تولید 
خودرو به ســال 95 بازگردد، چرا که در 
عین ضعف قدرت خرید، مردم معتقدند   
خودروها هرچه جدیدتر باشند، کیفیت 
ضعیف تری دارند. تمامی این موارد باعث 
شده اند تا بازار خودروهای ایرانی مانند 
انواع پژو و سمند با مدل های 85 تا 95 به 

شدت سکه شود.
    بازار خودروهای ژاپنی و کره ای  

در ســوی دیگر بازار ما شاهد طبقه ای 
هســتیم که از خودروهای نــو و صفر 
کیلومتر ایرانی فراری اســت و به دنبال 
خودروهای ژاپنی و کــره ای دهه 2000 
میلادی مانند تویوتا کمــری، کرولا یا 
سوناتا اســت و حاضر اســت   بین 900 
میلیون تا 2.5 میلیارد تومان هم هزینه 

کند.
ویژگی این بازار که تمایز جالبی با دیگر 
بازارها دارد، در این است که خودروهای 
به اصطلاح تمیز و ســالم کمی در این 
بازار پیدا می شــود، چراکه طرفداران 
این خودروها اکثــرا علاقه مند به یک 
خودروی باکیفیت هستند تا تمام جاده ها 
و مسیرها را با تمام ســرعت و قدرت 
بروند و تا آخرین قطره عمر ماشــین را 
مصرف کنند و سپس خودرو را به فروش 
برسانند. در این شرایط خودروی سالم و 

کم کار برای فروش حکم طلا را دارد.

    بازار خودروهای مونتاژی چینی  
اما متفاوت ترین بازار دست دوم متعلق به 
خودروهای مونتاژی چینی است، به ویژه 
خودروهایی کــه دارای رقیب قیمتی 
ایرانی هستند. خودروهایی مانند انواع 
ام وی ام ها، ســری خودروهای جک در 
نســل های اول که وارد ایران شده اند، 
تیگو 5 و تقریبا هــر خودرویی که پس 
از کارشناسی بین 400 تا 1.400 میلیون 

تومان ارزش گذاری قیمتی شود.
    دلایل رکود بازار خودروهای چینی  

حال اینکه چــرا بازار دســت دوم این 
خودروها تا این حد با مشــکل و کمبود 
خریدار )در بازار ایران که حدود 15 تا 20 
میلیون خودرو برای کل کشور کم دارد( 
مواجه است، دلایل جالب و تامل برانگیزی 

دارد که در ادامه به آنها می پردازیم:
    تیراژ کم در برابر رقبا  

خودروهای چینی در زمان ورود به بازار 
ایران به دلیل وجود خودروهای خارجی 
و همچنین قدیمی نبــودن خودروهای 
موجود در بازار ایران و البته مهم تر از همه 
اینکه خود خودروهــای چینی چندان 
چیزی در چنته نداشتند تا در بازار عرضه 

کنند، نتوانستند در بازار ایران قد علم 
کنند. در نتیجه ایــن خودروها با تیراژ 
محدود در بازار ایران عرضه شدند و در 
پی آن خدمات پــس از فروش، قطعات، 
تعمیرکاران تخصصــی و هر موردی که 
امروز بعد از حدود 10 تا 20 سال برای این 
خودروها نیاز باشد، به شکلی که باید در 

بازار وجود ندارد.
    افت کیفیت زیاد خودروهای چینی  

حتی امــروز نیز خودروهــای چینی 
اقتصادی از متریــال و کیفیت بالایی 
در کابین و اجزای فنی خود اســتفاده 
نمی کنند، البته این موضوع را نباید به 

خودروهای لوکس چینی هم تعمیم داد.
    نیاز به تعمیرات و افت کیفیت  

این افــت کیفیت و نیاز بــه تعمیرات 
خودروهای چینی که اکنون خودروهای 
دســت دوم بازار محســوب می شوند، 
معمولا 3 تا 5 ســال پس از گذشتن از 
سال تولید آن ها و مصرف از خودرو رخ 
می دهد. حال ایــن عامل در کنار ضعف 
شبکه پشــتیبانی در بعضی محصولات 
قدیمی، طبیعی اســت که مشتری را به 

سمت یک خودروی ایرانی متمایل کند.
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EV در نســخه   3X، یکــی از  هامــر 
جســورانه ترین محصولات برقــی در بازار 
جهانــی اســت؛ خودرویــی که بــا ظاهر 
نظامــی وار، ابعــاد عظیــم و فناوری های 
خیره کننده، فاصله ای محسوس با هر آنچه 
از یک SUV معمول انتظار می رود، ایجاد 
می کند. این مدل، با وزنــی فراتر از 4100 
کیلوگرم و طولی معــادل 5/۲ متر، نه فقط 
یک خودرو بلکه یک ابََرجسم متحرک است 
که بیشتر به تجهیزات نظامی شباهت دارد.

   قلب تپنده برقی
قلب تپنده   این هیولا، سه موتور الکتریکی 
با فناوری Permanent Magnet است 
که به صورت ترکیبی، 6۲0 کیلووات قدرت 
و 16۲0 نیوتن متر گشتاور تولید می کنند. 
این توان خارق العاده، امکان شــتاب گیری 
صفر تــا 100 کیلومتر در ســاعت را تنها 
طی 3/4 ثانیه فراهم مــی آورد؛ عددی که 
در کلاس SUVهــای غول پیکــر، کمتر 
دیده می شــود. وظیفه   تغذیه   این سیستم 
عظیم، برعهده   باتــری لیتیوم-یونی ۲05 
کیلووات ساعتی است که در شرایط ایده آل 
تا 500 کیلومتر پیمایش را ممکن می سازد، 
گرچه در اســتفاده   روزمــره و رانندگی در 
شــرایط واقعی، این عــدد بســته به نوع 

رانندگی و مسیر می تواند کاهش یابد.

    طراحی بیرونی و فضای داخلی
هامــر 3X EV همانطــور کــه از نامــش 
برمی آیــد، هویتــی مســتقل و کامــلا 
متمایــز از هــر SUV برقی دیگــر دارد. 
 LED خطــوط بدنه خشــن، جلوپنجــره
اختصاصی، تناســبات عضلانی و رنگ های 
 Deep Aurora منحصربه فردی ماننــد
و Afterburner، هویتــی نظامی گونه و 
خشن به آن می بخشــند. طراحی ظاهری 
این خــودرو، بدون تعارف و صریح اســت؛ 
انگار آمده کــه اعلام کند: »من از دســته   

خودروهای معمولی نیستم.«
طراحی داخلی، کاملا در امتداد اســتایل 
بیرونی حرکت می کند؛ فضایی فضامحور با 
متریال صنعتی شامل پلاستیک فشرده، فلز 
برس خورده و لاستیک سخت. این طراحی 
گرچه با الهام از تجهیــزات نظامی و زبان 
طراحی مدرن جلوه گر شــده  اما در عمل، 
حس راحتی و آسایش را به اندازه   رقبا منتقل 
نمی کند. امکانات رفاهی در ســطح بالایی 
هستند  اما نبود متریال نرم در بخش هایی 
از کابیــن، می تواند در ســفرهای طولانی 

تجربه ای نسبتا خشک و خشن ایجاد کند.
   فناوری ها و ویژگی های خاص  

 SUV 3 فراتــر از یکX EV هامر
قدرتمنــد اســت؛ ایــن 
مــدل بــا ویژگی های 
منحصربه فــرد خود، 
یک ابــزار واقعی برای 
ماجراجویــی و آفرود 
به حســاب می آیــد. 

فنــاوری CrabWalk اجــازه می دهد 
خــودرو به صورت مورب حرکــت کند، در 
حالی که سیستم فرمان پذیری چهارچرخ، 
مانورپذیری در فضاهای محدود را تسهیل 
می کند. سقف Infinity قابل جداسازی، 
حــس رانندگی در فضــای بــاز را منتقل 
می کند و پکیج آفــرود Extreme قابلیت 
عبور از مسیرهای ســخت را به طور جدی 
تقویت کرده اســت.بدون تردیــد، یکی از 
مهم ترین محدودیت های هامر EV همان 
چیزی اســت کــه آن را خــاص و نمادین 
می کند: ابعاد غول آســا. پــارک کردن در 
محیط های شــهری، عبــور از خیابان های 
باریک یا حتی چرخیــدن در پارکینگ ها، 
به تجربه ای چالش برانگیز تبدیل می شود. 
همچنین مصرف بــالای انــرژی و نیاز به 
ایســتگاه های شــارژ قدرتمند، به ویژه در 
ســفرهای طولانی، نیازمنــد برنامه ریزی 

دقیق است.
   جمع بندی نهایی  

اگر به دنبــال یــک SUV منحصربه فرد، 
تمام برقــی، فوق العــاده پرقــدرت و 

مملو از تکنولوژی هســتید—و در 
عین حال خیابان هــای عریض و 
بودجه ای قابل توجه در اختیارتان 

قــرار دارد—هامــر 3X EV قطعا 
یکــی از هیجان انگیزتریــن گزینه های  
بــازار جهانی اســت. خودرویی که فقط 
یک وســیله  حمل ونقل نیست، بلکه یک 

»بیانیه« است؛ بیانیه ای از قدرت، جسارت 
و فناوری.

در جهــان خودروهای کلاســیک، برخی 
مدل ها کمتر فریاد می زنند  اما بیشــتر در 
دل می نشــینند. مازراتی اینــدی یکی از 
همان هاســت؛ یک گرن توریسموی اصیل 
ایتالیایی که ترکیب قدرت، وقار و شخصیت 
را با چنان ظرافتی در هم می آمیزد که هنوز 

هم پس از نیم قرن، احترام برانگیز است.
 V8 در بخش فنی، ایندی به یک پیشــرانه
تنفس طبیعی مجهز بود که در ســه نسخه 
مختلف با ســه حجم بزرگ و جذاب  4/۲ ، 
4/7 و در نهایــت 4/9 لیتری عرضه شــد  . 
قدرت تولیدی در نسخه های بالاتر به 3۲0 
اســب بخار می رســید و این نیرو از طریق 
یک گیربکس 5 ســرعته دستی ZF یا یک 
گیربکس خودکار 3 ســرعته به چرخ های 
عقب منتقل می شد. شــتاب صفر تا 100 
در حدود 7/۲ ثانیه و سقف سرعت تا ۲55 
کیلومتر بر ســاعت بود؛ اعــدادی که برای 
کوپه ای چهــار نفره در دهــه 70 میلادی، 
چشــمگیر به حســاب می آیند. ترمزهای 
دیسکی در هر چهار چرخ و سیستم تعلیق 
نرم، ایندی را در کنار سرعت، به خودرویی 

امن و متعادل تبدیل کرده بود.
طراحی بیرونــی ایندی، به قلــم کاروزریا 
ویگنالــه، مجموعه ای از خطوط کشــیده، 

چراغ های خوابیده و شیشه   عقب پانورامیک 
اســت که فرم بدنه را بسیار اســپرت تر از 
یک کوپه خانوادگی نشان می دهد. کاپوت 
کشیده، گلگیرهای عضلانی و تناسب وزنی 
عالی، ایندی را در نمای جانبی شــبیه  یک 
شــکارچی ایتالیایی می کند؛ بی آنکه فریاد 

بزند، خودنمایی می کند.
کابین ایندی، شــاهکار طراحی مینیمال و 
کلاسیک اســت. صندلی های چرمی نرم، 
پنل های چوبی، کنســول میانــی متمایل 
به راننده و نشــانگرهای آنالوگ با قاب های 
کرومی، هر راننده ای را به ســفری در دهه 
70 می برند. هیچ خبری از فناوری نیســت  
اما همه  چیز دقیق و کاربردی ســت. فرمان 
سه شــاخه   نازک و صدای خالــص موتور، 
تجربه ای خــام و خالــص از رانندگی ارائه 

می دهد.
مازراتی اینــدی تنها در 1104 دســتگاه 
ساخته شــد و با وجود اینکه کمتر از بورا یا 
گیبلی شناخته شده  اما برای کلکسیونرها 
یک جواهر پنهان اســت. خودرویی که هم 
در گاراژ ارزش دارد، هم در جاده؛ نه تنها به 
خاطر اسم مازراتی، بلکه برای اصالتی که در 
تار و پود آن موج می زنــد. در واقع ایندی را 
می توان جزو د سته خودروهایی دانست که 
برای ثروتمندان موناکونشین ساخته 

شده است.

    دنده عقب    چهار چرخ

مازراتی ایندی؛ کوپه ای از عصر طلا هامر 3X EV مدل 
۲۰۲۵؛ هیولای تمام عیار 

برقی با ژن نظامی

دنده مرده؛ موتور زنده را می کُشد!
دنده مناسب برای سربالایی رفتن حیاتی است

رانندگی در مسیرهای سربالایی نیازمند شناخت دقیق از توان 
پیشرانه و استفاده بهینه از جعبه دنده است. یکی از رایج ترین 
اشــتباهاتی که رانندگان مرتکب می شــوند، انتخاب دنده 
نامناسب هنگام صعود از سربالایی است؛ اشتباهی که می تواند 

پیامدهای جدی برای خودرو و راننده در پی داشته باشد.
رانندگان و تعمیرکاران  با سابقه به این کار اصطلاحا رانندگی 

با دنده مرده هم   می گویند.
استفاده از دنده ســنگین تر )مثلا دنده 4 یا 5 در سرعت های 
پایین و شیب زیاد( باعث افت محسوس توان موتور می شود. 
موتور در چنین شرایطی تحت فشــار زیادی قرار می گیرد و 
توان لازم برای غلبه بر مقاومت شیب را ندارد. نتیجه   این فشار، 
افزایش دمای موتور، ناک زدن، مصرف سوخت بیشتر و حتی 
آسیب به قطعات داخلی موتور مانند رینگ و پیستون است. در 
موارد حاد، این وضعیت می تواند منجر به خاموش شدن خودرو 
در میانه  سربالایی شود؛ اتفاقی که نه تنها استرس زاست، بلکه 
در جاده های کوهستانی یا پررفت وآمد، خطرآفرین نیز هست.

از سوی دیگر، اســتفاده از دنده بیش  ازحد سنگین می تواند 
باعث افزایش فشار بر کلاچ و داغ شــدن آن شود. به ویژه در 
خودروهای دنده ای، نیم کلاچ مداوم برای جبران ضعف کشش 
ناشی از دنده نامناســب، باعث کاهش عمر دیسک و صفحه و 

هزینه های نگهداری بالاتر در بلندمدت می شود.
در نقطه   مقابل، استفاده از دنده سبک تر )مثلا دنده ۲ یا 3 در 
سرعت های متناسب با شــیب( باعث افزایش گشتاور و توان 
بهینه   خروجی از موتور می شــود. در این حالت، موتور با دور 
مناسب کار کرده، مصرف سوخت کنترل شده تر است و کشش 

خودرو کاملا پاسخگوی شرایط مسیر است.
در نهایت، انتخاب دنده مناســب هنگام ســربالایی، نه تنها 
عملکرد خودرو را بهینه می کند، بلکه نقش مؤثری در ایمنی، 
دوام قطعات و تجربــه   رانندگی روان تــر دارد. آگاهی از این 
موضوع برای هر راننده ای، به ویژه در جاده های کوهستانی یا 

شهری با شیب های تند، ضروری است.

گاه
میر

تع

تعریــف اســپرت کار، کمیاب تریــن 
سگمنت ایران

خودروهای اسپرت به عنوان یکی از سگمنت های تخصصی در صنعت 
خودروســازی، باتمرکز بر عملکرد فنی بالا، تجربه رانندگی هیجانی 
و طراحی خاص شــناخته می شــوند. برخلاف خودروهای شهری یا 
خانوادگی که اولویت شان مصرف سوخت، فضای کابین یا راحتی است، 
خودروهای اســپرت با هدف ارائه   حس سرعت، فرمان پذیری دقیق و 
پویایی دینامیکی توسعه یافته اند. این خودروها عمدتا در کلاس های 
کوپــه )Coupe( و هاچ بک )Hatchback( طراحی می شــوند 
تا با مرکز ثقل پایین تر، سیســتم تعلیق ســفت تر و وزن سبک تر، 
هندلینگ بهتری داشته باشند. علاوه بر این، استفاده از پیشرانه های 
قدرتمند بنزینی و طراحی آیرودینامیک، به بهبود شــتاب، تعادل و 
فرمان پذیری کمک می کند. اغلب خودروهای اســپرت بین ۲00 تا 
400 اســب بخار قدرت تولید می کنند و نســبت وزن به توان در آنها 
پایین تر از متوسط خودروهای شهری است. خودروهای اسپرت معمولا 
برای جوانان، رانندگان علاقه مند به ســرعت  و افراد ماجراجو طراحی 
می شوند. تمرکز اصلی در این سگمنت، لذت رانندگی است، نه امکانات 
لوکس. بنابراین، بســیاری از مدل های اســپرت از لحاظ آپشن های 
رفاهی در سطح پایین تری نسبت به خودروهای سدان یا کراس اوورها 
قرار می گیرند.  نمونه ها و تقســیم بندی جهانی از خودروهای مطرح 
این سگمنت در ســطح جهانی می توان به خودروهایی مانند:  نیسان 
370Z، تویوتا GR86 / GT86 ، جنسیس کوپه و فولکس واگن گلف 
GTI اشاره کرد. در آمریکا بخش خاصی از بازار خودروهای اسپرت با 
عنوان ماسل کار )Muscle Car( شناخته می شود؛ خودروهایی که 
با تمرکز بر قدرت موتور، بدنه های حجیم و طراحی کلاســیک تولید 
می شوند. از نمونه های شاخص این گروه خودروها می  توان به شورولت 

کامارو، فورد موستانگ و دوج چلنجر اشاره کرد.

    کلاس خودرو

چینی ها مشتری ندارند 
پژوها وقت خالی  

بررسی و مقایسه بازار خرید و فروش 
خودروهای دست دوم

   فروش اقســاطی های 
متعدد  

فروش اقســاطی های متعددی که 
مونتاژکاران در زمان ضعف عرضه 
خودروســازان ایرانی انجام دادند، 
موجب شــد تــا حجم کثیــری از 
مردم به ســوی خرید خودروهای 
چینی بروند. در نتیجه قیمت بازار 
خودروهای چینی در بســیاری از 
موارد از قیمت کارخانه آنها ارزان تر 
شــد. در چنین شــرایطی قیمت 
خودروهای دست دوم چینی قطعا 

افت محسوسی را تجربه کرد.

   رکود کلی بازار  
آخرین عاملی که تمــام بازارها را 
تحت تاثیــر خود قــرار داد، رکود 
کلی بود که بر تمام بازارهای کشور 
سایه افکند و این بازار را هم مستثنا 

نگذاشت.
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آلودگی هوا؛ پای مدیران در میان است
رئیس کل دادگستری اســتان تهران: آلودگی هوای تهران 

ناشی از نقض قوانین و ترک فعل برخی مدیران است
 رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت فعلی 
آلودگی هوای پایتخت را ناشــی از نقض قوانین و 
ترک فعل برخی از مدیران در انجام وظایف قانونی 
دانســت و از محکومیت کیفری برخی مدیران در 
زمینه قانون هــوای پاک خبــر داد. علی القاصی 
مهر در سومین همایش حقوق شهروندی با تاکید 
بر اینکه موضوع »حقوق شــهروندی« یکی از موضوعات و 
مطالبات به حق مردم است که با آن مواجه هستیم، اظهار کرد: 
برای تامین حقوق شهروندان و وظایفی که نهادهای متولی در 
بخش های مختلف عهده دار هســتند قوانین و نظامات مختلف و 
متعددی را داریم، اما با وجود این قوانین شاهد این هستیم که هم 
حقوق عمومی مردم نادیده گرفته می شــود و هم حقوق افراد در آن 
حوزه مشخص نقض می شود، به عنوان مثال یکی از مهمترین حقوق 
شهروندی که در کلانشــهر تهران نقض می شود مسئله سلامت مردم و 
حق حیات و تنفس هوای پاک است. امروز مسئله زیست و ادامه حیات و 
برخورداری از یک تنفس طبیعی برای شهروندان تهرانی با مخاطره همراه 
است و در روزها و ایامی از سال زندگی برای مردم این کلانشهر به دشواری 
می انجامد و موجب تهدید ســلامت جانی و روانی مردم می شود و تمام 

فعالیت ها و کسب و کارهای مردم را تحت شعاع قرار می دهد.
القاصی مهر وضع فعلی آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و 
ترک فعل برخی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانســت و تاکید کرد: 
اینکه مسئولی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تراکم فروشی می کند 

نتیجه آن ایجاد این مخاطرات می شود.
وی در ادامه از برخورد با دستگاه های متخلف در اجرای قانون هوای پاک 
خبر داد و گفت: در قانون هوای پاک دستگاه های اجرایی وظایف و تکالیف 
مهمی را بر عهده دارند که باید به انجام برسانند، اما به دلیل کوتاهی در 
این حوزه مردم با مخاطرات جدی مواجه شدند که امنیت و سلامت آنها 
را تهدید می کند؛ لذا ما به عنوان دســتگاه قضایی بــه این موضوع ورود 

پیدا کردیم.
القاصی مهر با اشــاره به اینکه در این رابطه جلساتی در دادستانی تهران 
تشکیل شده و دستگاه های ذی ربط را به این جلسات کارشناسی دعوت 
و حقوق وظایف آنها را گوشــزد کردیم گفت: بر اســاس گزارشاتی که از 
دستگاه های نظارتی و دادستانی اخذ شده پرونده هایی را برای برخی از 
مدیران و مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کردند تشکیل دادیم 
و برخی از مدیران نیز به جهت سوءاستفاده از موقعیت شغلی محکومیت 

قضایی پیدا کردند.
وی گفت: در حال حاضــر نیز چند پرونده در این خصوص در دســتگاه 
قضایی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هر مسئول و دستگاهی 
که در اجرای این قانون کوتاهی کرده و به وظایف قانونی خود عمل نکند 

برخورد خواهد کرد.

دور تلگرام را خط بکش!
ماجرای دستگیری ۸۴ کلاهبردار سایبری کنکور چه بود؟

معاون اجرایی پلیس فتای فراجا از دستگیری ۸۴ کلاهبردار سایبری 
کنکور خبر داد و گفت: فروش ســوالات کنکور ترفند کلاهبرداران 
مجازی است و به داوطلبان کنکور و والدین آنها توصیه می کنیم فریب 
این افراد را نخورند. ســردار حسین ابراهیمی در نشست مسئولان 
و روســای حفاظت از آزمون سراسری ســال ۱۴۰۴ که در سازمان 
سنجش برگزار شــد، گفت: با نزدیک شدن به ایام برگزاری کنکور، 
برخی کلاهبرداران سایبری از این شرایط سوء استفاده می کنند و از 
داوطلبان و خانواده های آنها کلاهبرداری می کنند. وی افزود:در چند 
ماه اخیر، ۸۴ متهم در این باره شناسایی و دستگیر شدند. بیشترین 
ترفند آنها فروش سوالات آزمون سراسری، امتحانات نهایی، قبول 

تضمینی در کنکور، کلید سوالات و غیره است.
 معاون اجرایی پلیس فتا توضیح داد: ۴۵درصد از این کلاهبرداری ها 
در بستر تلگرام رخ می دهد و در اینســتاگرام و سایر سایت ها نیز 
این افراد فعال هستند و طعمه های خود را پیدا می کنند.این افراد از 
شیوه های مختلف کار خود را تبلیغ می کنند و سپس از طریق چت 
کردن با افراد اعتماد آنها را جلب می کنند و اینچنین مبالغ زیادی پول 
از افراد کلاهبرداری می کنند.برای دریافت پول نیز یا از حساب های 
اجاره ای استفاده می کنند و یا با ارزهای دیجیتال خرید و فروش می 
کنند. او هشدار داد: در ســال های اخیر این کلاهبرداران اطلاعات 
هویتی داوطلبان را نمی خواستند اما امروزه عکس کارت ملی، عکس 
شناسنامه و حتی یک ویدیو زنده از فرد خریدار می خواهند تا مطمئن 
شوند فرد حتما داوطلب اســت. ابراهیمی گفت: یعنی به داوطلب 
می گویند با در دست داشتن کارت های هویتی و کارت ورود به جلسه، 
از خود فیلم بگیرند و برای آنها بفرستند و اعلام کنند که اگر در کنکور 
قبول شوند مابقی پول را برای آنها می فرستند که این مسئله خود 

می تواند باعث اخاذی در آینده شود.

    چهره روز

    جنجالی روز

را در اتاقی با یک مربی تنها گذاشته بودند.« او می گوید:»بعد از گزارشی از چالش های درمانی مبتلایان به اوتیسم
مدتی پسرم برای مهد رفتن رغبتی نداشت و وقتی آن صحنه 
را دیدم متوجه شــدم تمام مدت در مهد او را در اتاقی مجزا به 
دور از بچه ها نگه می داشتند و همین مسئله باعث شده بود او 
شوقی برای رفتن به مهد نداشته باشد.« پدر برای اینکه پسرش 
در محیط جامعه باشــد هر روز او را به یکی از پارک های محله 
می برده تا با بچه های دیگر مشغول بازی شود اما چند بار شاهد 
رفتار اولیایی بوده که با دیدن پســرک کودکانشان را از پارک 

می بردند: »واقعا این رفتارها دلم را می شکند.«

    بیمه بخشی از هزینه ها را می دهد اما... 
 دوندگی هــای انجمن گره یکی از مشــکلات خانواده ها را باز 
کرده:»خدا را شکر بخشــی از هزینه ها را بیمه می دهد. فیش 
40میلیون هزینه را بردم بیمــه گفتند 8-9 میلیون پرداخت 
می شــود اما 4-5 ماه زمان می برد.« به گفته پورشعبانی، در 
تهران تنها یک شــعبه آیت الله کاشــانی به این اولیا خدمات 
بیمه ای ارائه می دهد. حذف جلســات توانبخشــی و درمان 
کودکان اوتیســم یک معنا بیشــتر ندارد؛ پســرفت پروسه 
درمان:»ما به هــزار امید و زحمــت جلســات را می بریم تا 
کودکمان رونــد بهبود طی کند اما با ایــن هزینه ها کار کمی 
برایمان سخت شــده. ادامه ندادن پروســه درمان هم باعث 
می شود کودک روند نزولی داشته باشد. درواقع ما در یک برزخ 
گیر افتاده ایم.« اولیا امید دارند نهاد یا سازمانی به دستور دولت 
نیم نگاهی به آنها و کودکانشان داشته باشد تا خیال آنها از آینده 
کودکشان کمی آسوده شود:»کاش مدرسه ای جایی با امکانات 

توانبخشی و آموزشی برای این کودکان راه اندازی شود.« 

    2۴ سازمان مسئول 
اوتیسم؛ بیماریی که تا همین چنددهه پیش، به جرم ناشناخته 
بودن، بچه های اوتیســتیک را در مظان »روانــی مزمن« قرار 
مــی داد. در آن روزگاران مشــکل این کــودکان در محدوده 
بیش فعالی، وسواس، ناآرامی یا درخود ماندگی خلاصه و باقی 
می ماند. اما حالا اوتیسم در زمره معلولیت های جدی است و نیاز 
به خدمات ویژه دارد. ســعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن 
اوتیسم ایران از جمعیت 70درصدی کودکان و نوجوانان مبتلا 
به اوتیسمی می گوید که ترک درمان کرده اند. مجرم اصلی این 
وضعیت هم هزینه های سرســام آور توانبخشی و آموزش اعلام 
شده. مدیرعامل انجمن اوتیســم ایران بر این باور است بودجه 
اختصاص یافته از صنــدوق بیماران خــاص و صعب العلاج به 
درستی هزینه نمی شود، بنابراین خانواده ها احساس نمی کنند 
بیمه ها بار مالی این هزینه ها را پوشش می دهند. در این میان این 
پرسش جدی مطرح اســت که این بودجه کجا صرف می شود؟ 
صالح غفاری می گوید: »در ایران 24 سازمان با وظایف مشخص 
در قبال مبتلایان به اوتیســم شناســایی شــده اند که وزارت 
بهداشت، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش وپرورش 
از جمله سازمان های اصلی متولی هستند.« مدیرعامل انجمن 
اوتیسم ایران بیان می کند:» انجمن اوتیسم ایران تلاش کرده تا 
سند ملی اوتیسم را تدوین کند که در دوسال گذشته به صورت 
برنامه اقدام مشترک شکل گرفته است.« او ادامه می دهد:»در 
هر دو دولت قبلی و جدید، معاون اول رئیس جمهور بر تسریع و 
الزام اجرای این برنامه در سطح هیات وزیران تاکید داشته است. 
جامعه اوتیسم شامل بیماران، خانواده ها، درمانگران، خیرین و 
فعالان سازمانی، خواستار امضا و ابلاغ فوری این برنامه هستند.« 

   بیش از 2۵۰خانواده 2 یا 3 فرزند مبتلا به اوتیسم دارند 
9هزار و 43نفر عضو انجمن اوتیسم هستند، اعضایی که اغلب از 
اهالی پایتخت اند. هرچند بنابرنظر سینا توکلی، معاون انجمن 
اوتیســم ایران، آمار مبتلایان باید چیزی حــدود 5برابر این 
جمعیت باشــد، یعنی چیزی در حدود 40هزار نفر. در میانه 
اعداد و ارقام مربوط به اختلال اوتیسم نام بیش از 250خانواده 
وجود دارد که 2 یا 3 فرزند مبتلا به اوتیسم دارند؛ خانواده هایی 
نیازمند به حمایت های ویژه. معاون انجمن اوتیســم ایران به 
»هفت صبح« از 197خانواده   عضو انجمن می گوید که مادران 
سرپرســت خانوار هســتند و این یعنی چالش های مضاعف 
اقتصادی این خانواده ها. او از 3هزار و 200 عضوی خبر می دهد 
که از پوشک بزرگسال اســتفاده می کنند و این یعنی هزینه 
قابل ملاحظه ماهانــه خانواده. توکلی بیــان می کند: »هزینه 
ویزیت روانپزشک فوق تخصص حدودا 890هزار تومان محاسبه 
می شــود، البته در بخش خصوصی.« به گفته معاون انجمن 
اوتیســم ایران، 25درصد مبتلایان به داروهای ضدتشنج نیاز 

دارند که هزینه های دارویی را افزایش می دهد.

    ۱۰تا ۱2میلیون تومان، هزینه ماهانه توانبخشی!
بنابرنظر توکلی هزینه هر جلســه کاردرمانی و گفتاردرمانی 
به طور متوسط 500هزار تومان است این در حالی است که یک 
کودک اوتیســم به طور معمول به 20 تا 25 جلسه توانبخشی 
در ماه نیاز دارد؛ به عبارت ساده ماهانه 10تا 12میلیون تومان 
هزینه توانبخشی اســت. معاون انجمن اوتیسم ایران با اشاره 
به اینکه حدود 20درصد از کودکان اوتیســم در بزرگســالی 
نیز فاقد تکلم اند و نیاز به خدمات توانبخشــی بیشــتر دارند، 
می گوید: »بسیاری از شهرهای کوچک فاقد مراکز توانبخشی 
هستند و خانواده ها مجبور به جابه جایی بین شهرها می شوند 
که هزینه های حمل ونقل هم به ســایر هزینه هایشــان اضافه 
می شــود.« او ادامه می  دهد:»در دو ســال اخیر، هزینه های 
دارویی به شدت افزایش یافته و کیفیت برخی داروهای داخلی 

نیز پایین است.« 

   بالا رفتن نرخ خدمات توانبخشی پا به پای تورم 
به گفته محمدعلی میری، مدیر مطالبه گری انجمن اوتیســم 
ایران به »هفت صبح« ســال 1401 شورای عالی بیمه مصوب 
کرد 70درصد هزینه  توانبخشــی در هــر کلینیکی که مجوز 
دارد توسط بیمه پایه و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج 
پرداخت شود. میری بیان می کند: »مسئله اساسی این است 
که با بالا رفتن تورم نرخ خدمات توانبخشی هم روند افزایشی 
پیدا می کند و همین موضوع به نگرانــی خانواده ها دامن زده 
است.« مدیر مطالبه گری انجمن اوتیسم ایران عنوان می کند: 
»متاسفانه به دلیل بدعهدی ها و سوءتفاهم هایی که وجود دارد، 
کلینیک ها با بیمه ها قرارداد نمی بندند و اغلب ترجیح می دهند، 
هزینه را مستقیم از مراجعه دریافت کنند و در قبال آن فاکتور 
ارائه بدهند.« او ادامه می دهــد: »بیمه ها هم در مقابل، عنوان 
می کنند استقبالی از طرف کلینیک ها برای عقد قرارداد وجود 
ندارد و در این میان بیشترین بار بر دوش خانواده است.« مدیر 
مطالبه گری انجمن اوتیسم ایران از گلایه خانواده ها در تاخیر 
پرداخت بیمه ها می گوید:»خانواده ها از پرداختی بیمه ها گلایه 
دارند و این در حالی اســت که آنها از مصوبه و بندهای قانونی 

بی خبرند.«   
 

 6۱کلینیک ظرفیت خدمات رسانی به ۴هزار نفر را دارند؟
بنابر گفته های میــری 61کلینیک با بیمه ها قــرارداد دارند. 
مدیر مطالبه گری انجمن اوتیســم ایران اظهار می کند: »در 
انجمن 9هزار پرونــده داریم و جمعیت زیر 12ســال حدود 
4هزار و خرده ای است. سوال اصلی این است که 61کلینیک 
ظرفیت خدمات رسانی به 4هزار نفر را دارند؟« او بیان می کند: 
»کلینیک ها هم به دلیل مسائل مالی و هم زیرساختی زیر بار 
قرارداد با بیمه هــا نمی روند.« میری ادامــه می دهد: »برخی 
کلینیک ها شماره کارت درمانگر را به خانواده می دهند و سر 
هر ماه 5یا 10درصد مبلغ توافقی را درمانگر به حساب کلینیک 
واریز می کند. ایــن کلینیک ها معتقدند این رویه برایشــان 

راحت تر و به صرفه تر است.« 

هر جلسه درمان
 معادل  نانِ 

یک ماه خانواده

رئیس اداره کنترل بیماری های منتقله توســط ناقلین وزارت بهداشت در 
آستانه روز جهانی مالاریا، ضمن آخرین وضعیت این بیماری در کشور، تاکید 
کرد: طی دو سال گذشته، متاسفانه پس از حدود یک دهه که کاهش بیماری 
مالاریا را تجربه کردیم، شاهد افزایش موارد ابتلا بوده ایم و تاکید می شود که 
تمام موارد این بیماری وارده از مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور بوده اند. 
دکتر احمد رییسی با بیان اینکه 2۵ آپریل مطابق با ۵ اردیبهشت ماه به عنوان 
روز جهانی مالاریا است، به ایسنا گفت: این روز، فرصت مغتنمی برای ارائه 
دستاورد کشورها در مهار مالاریا، مشکلات ناشی از این بیماری در سطح جهان 
و بیان چالش هایی است که ممکن است کشورها به ویژه در قالب استراتژی ها 

و برنامه های سازمان جهانی بهداشت با آنها مواجه باشند.

    دستاوردهای ایران در مبارزه با مالاریا
رییسی با اشاره به کمک های سازمان بهداشت جهانی برای تلاش در جهت مبارزه 
علیه بیماری مالاریا اظهار کرد: در کنار کمک های سازمان بهداشت جهانی، تلاش 
همکاران ما به ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی جنوب و جنوب شرقی کشور سبب 

تحقق دستاورد کنترل بیماری مالاریا در استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان 
و بخش جنوبی استان کرمان یعنی محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت، شده است. این دستاورد بزرگ در شرایطی محقق شده که ایران در همسایگی 
کشوری مانند پاکستان با تخمین بیش از 2 میلیون مورد سالیانه مالاریا قرار دارد.  

    موارد غیربومی مالاریا در کشور در ۱۴۰3
وی ادامه داد: با وجود ثبت مواردی از بیماری مالاریا طی ســال گذشــته که با 
بررسی های کارشناسان وزارت بهداشت همه غیربومی بوده اند، کشور جمهوری 
اسلامی ایران در بین 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت 

همچنان یک کشور موفق در کنترل این بیماری شناخته می شود.
رئیس اداره کنترل بیماری های منتقله توسط ناقلین وزارت بهداشت با بیان اینکه 
عدم بروز موارد بومی مالاریا طی چهار سال از 1397 تا 1400 در کشور، پیشتازی 
ایران در منطقه در زمینه مبارزه با مالاریا را نشان می دهد، افزود: متاسفانه از آنجا 
که مالاریای کشورمان کاملا متاثر از موارد بیماری در کشورهای همسایه شرقی 
است، در سال 1401 به دنبال افزایش بیش از حد بیماران در پاکستان و افغانستان 
و به تبع آن افزایش موارد مالاریا وارده، ضمن بالا رفتن ریســک برقراری مجدد 
چرخه انتقال، شاهد افزایش موارد مالاریا در شهرستان های مرزی کشور به شکل 

قابل توجهی بوده ایم.

علت افزایش موارد مالاریا در کشور پس از ۱۰ سال چیست؟

زنگ خطر همسایگان شرقی

   با بالا رفتن تورم، نرخ خدمات توانبخشی 
هم روند افزایشی پیدا می کند

چندوقتی است قید کار و کسب و درآمد را زده و خانه نشین 
شده تا مراقب 2۴ساعته کودکش باشــد. پدر یا مادری 
که دلش شکسته. همه هم وغمش این است، پاره تنش از 
کلاس های آموزشی و جلسات توانبخشی جا نماند. دغدغه 
فردا را دارد. زمانی که کودکش باید راهی مدرسه شود. مثل 
هر پدر یا مادری به روزی می اندیشد که فرزندش بتواند روی 
پای خودش زندگی مستقلی را تجربه کند اما هزینه های 
سنگین، بار مسئولیتی که زیر ســایه پدر یا مادر بودن به 
دوش گرفته، نگاه  آدم هایی که با دنیای اوتیسم بیگانه اند 

حالش را ناخوش کرده. 

  لیلا مهداد
در ماجرای آمارهای اوتیسم در ایران، دسترسی به اعداد              هفت صبح

و ارقام دقیق و جامع به همین سادگی ها نیست. هرچند 
برخی منابع و مطالعات بر این مســئله تاکید دارند که 
برآوردها نشان از این دارند که شیوع اوتیسم در ایران 
حدود ۱ تا 2 درصد از جمعیت کودکان را شامل می شود؛ 
این رقم مشابه، آمار جهانی اســت که بین ۱ تا 2درصد 
تخمین زده می شــود. هرچند به دلیل کمبود آگاهی و 
منابع، بسیاری از موارد اوتیسم در ایران تشخیص داده 
نمی شوند. البته آگاهی پایین در مورد اوتیسم و علائم آن 
هم می تواند منجر به تشخیص دیرهنگام یا عدم تشخیص 
شود. دسترســی محدود به خدمات درمانی و آموزشی 
مناسب برای کودکان مبتلا به اوتیسم در برخی مناطق را 

هم نمی توان نادیده گرفت.

آمار دقیقی وجود ندارد

در دو دهه گذشته نرخ تشخیص اوتیسم به طور پیوسته 
افزایشی بوده است. به عنوان مثال در سال 2۰۰۰از هر ۱۵۰ 
کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم شناخته می شد. این نرخ 
در سال 2۰۰۸ تغییر پیدا کرد و از هر ۸۸ کودک یک نفر 
مبتلا شناخته شد. تقویم به سال 2۰۱6 که رسید آمارها بر 
این مسئله تاکید داشتند که از هر ۵۴ کودک یک کودک 
مبتلاست. چند سال بعد در ســال 2۰23 این آمار تغییر 
یافت و از هر 36 کودک یک نفر به اوتیســم شناسایی 
شد و در نهایت در سال 2۰2۵ آمارها گواه این هستند که 
از هر 3۱کودک یک نفر به اوتیســم مبتلاست. البته این 
افزایش عمدتاً به بهبود روش های تشــخیصی، افزایش 
آگاهی و گســترش معیارهای تشــخیصی نسبت داده 
می شود .واقعیت امر این است که افزایش آمار اوتیسم 
در سطح جهانی عمدتاً به دلیل پیشرفت در تشخیص و 
افزایش آگاهی است، نه لزوما یک »همه گیری واقعی«. 
هرچند این روند نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در خدمات 
حمایتی، تحقیقات و سیاســت گذاری های بهداشتی را 

برجسته می کند. 

آمار جهانی چه می گوید؟     قانون های من درآوردی مراکز توانبخشی 
پورشــعبانی یکی از پدرهایی اســت که قید کاروکاسبی را زده و 
خانه نشین شده تا همه حواســش را بدهد به »یاشار« 6ساله اش. 
او مثل اغلب والدینــی که کودک مبتلا به اوتیســم دارند، دلش 
شکســته:»در مراکز توانبخشــی و عامه مردم گاهی به گونه ای 
رفتار می کنند گویی کودکم وبا دارد و هر بار دیدن این صحنه ها 
دلم را می شکند.« سال که نو شــد هزینه های توانبخشی و دارو 
روند افزایشــی پیدا کرد تا دغدغه پدرانی همچون پورشــعبانی 
چندبرابر شــود: »هزینه ها زیادتر شــده مثلا 45دقیقه جلســه 
توانبخشی می شود 700هزار تومان.« »یاشار« هر ماه باید جلسات 
توانبخشــی اش را برود تا زندگی بهتری را تجربه کند: »به غیر از 
پنجشنبه و جمعه ها هر روز هفته »یاشار« را کلاس می برم؛ تقریبا 
هر روز دو کلاس.«  در کنار هزینه ها رفتار دیگران درد مضاعفی 
اســت بر دل این اولیا: »به غیر از هزینه ها متاسفانه رفتارشان هم 
با ما بد است. نگاهشان کاملا تجاری است. انگار نه انگار که ما پدر 
و مادر این بچه ها هستیم.« پورشعبانی از قانون های من درآوردی 
مراکز توانبخشی هم جانش به لب آمده:»به هیچ دلیلی نمی شود 
کلاس ها را کنســل کرد. در هر صورت باید هزینه پرداخت شود. 
برخی اوقات این کودکان حالشــان خوب نیست و نمی توانند در 
جلسات آماده شــوند، در چنین مواقعی هم هزینه برگشت داده 

نمی شود.« 

    واقعا دلم شکسته 
اولیا شاکر خدا هستند برای راه اندازی انجمن اوتیسم:»خیرین 
را دور هم جمع کرده اند و به برخی خانواده ها کمک می شود. 
خدا خیرشــان بدهد بهترین کاردرمان ها را در توانبخشــی 
دارند. هر جلسه توانبخشــی در انجمن 50هزار تومان هزینه 
دارد اما چون تعداد بچه ها بالاست به هر کدام دو جلسه بیشتر 
نمی رســد.« اولیا از رفتار برخی شــهروندان هم دل خون اند. 
دلگیر از زمانی که کودکشــان در مهد یا زمین بازی و پارکی 
مورد بی مهری اولیای دیگر است. پورشعبانی چند سال پیش 
ماهانه 3میلیون و نیم می داده تا پســرش در یکی از مهدهای 
مجهز در کنار بچه های دیگر باشد:»یک روز سرزده رفتم دیدم 
مهد خلوت است. متوجه شدم بچه ها را بردند پارک. اما یاشار 

حذف خدمات
 و چالش های پیش رو

مدیر مطالبه گری انجمن اوتیســم 

ایران اظهار می کند: »اغلب کودکان در 

سنین طلایی رشد هســتند و اگر بهنگام 

خدمات دریافت نکنند، مشکلات شــان 

تشدید می شــود.« میری بیان می کند: »با 

خدمات درمانی بســیاری از کودکان با طیف 

شدید به طیف متوســط و خفیف رسیده اند و  

حالا در مدارس عادی تحصیــل می کنند.« او 

می گوید: »به عنوان نمونه ۱۰۰ و خرده ای کودک 

با دریافت خدمات توانبخشی از کلینیک های 

انجمن وارد مــدارس عادی شــدند.«  بنابر 

گفته های او، خدمات آموزشی و توانبخشی 

به این کــودکان کمک می کنــد تا زندگی 

راحت تری داشته باشــند و در مقابل بار 

روانی و هزینه ای بــر دوش خانواده ها 

و در آینده بر دوش دولت ها کاهش 

می یابد. او بیان می کند:»محروم 

شــدن این کــودکان از 

خدمات و درمان های 
موردنیازشان 

سبب می شــود آنها برای همیشه 

وابســته به خانواده و در ادامه جامعه 

باشــند. نکته قابل تامل اینکه نیازهای 

درمانی و دارویی این کودکان به مرور زمان 

روند افزایشی دارد.«  مدیر مطالبه گری انجمن 

اوتیســم ایران اظهــار می کند:»کودکی که 

خدمات و دارو به موقع دریافت نمی کند به مرور 

نیازهای بیشتری پیدا می کند و برای همین یکی 

از والدین باید 2۴ساعته در خدمات او باشد و این 

یعنی از دست دادن یک نیروی کارآمد در چرخه 

اقتصادی.« او ادامه می دهد:»البته افسردگی، 

چالش های جسمانی و هزینه های مازادی که 

به خانواده تحمیل می شود را هم نمی توان 

نادیده گرفت.« بــه اعتقاد میری درمان 

و خدمات موردنیاز کودکان اوتیســم 

اولویتی اســت که باید مورد توجه 

ویژه قرار بگیرد تا سیکل معیوبی 

به راه نیفتد که آسیب های 

آن به مرور گسترده تر 
شود. 

بیمه ها هم در مقابل، عنوان می کنند 

استقبالی از طرف کلینیک ها برای عقد 

قرارداد وجود ندارد و در این میان بیشترین 

بار بر دوش خانواده است. خانواده ها از 

پرداختی بیمه ها گلایه دارند و این در حالی 

است که آنها از مصوبه و بندهای قانونی 

بی خبرند
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     عکس روز 

مردی  با اره برقی و زنجیرهای آرژانتین
خاویر میلی پس از ۵۰۰ روز  
با سیاست های جنجالی، بازار 

آزاد آرژانتین را زیرورو 
کرده؛ اما آیا مردم طعم 

خوشبختی را چشیده اند؟
رامتین لطیفی| خیابان های بوینوس آیرس، قلب 
تپنده آرژانتین، قصه ای دوپاره را زمزمه می کنند. 
خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین، پس از ۵00 
روز رهبری با سیاست های تندوتیز خود جهان را به 
حیرت واداشته است. برخی او را منجی اقتصادی 
ورشکسته می دانند که تورم را مهار کرده، دیگران 
نیز او را مسبب تنگناهای معیشتی که فقر را به اوج 
۵3درصدی رسانده اســت. این شکاف و دوپارگی 
را می توان در متن زندگی مردم آرژانتین هم دید؛ 
در محله بوئدو، پوستری روی درب مغازه ای نصب 
شده است که روی آن نوشــته شده »ورود میلی و 
وزیرانش ممنوع!« اما چند قدم آن سوتر، تصویری 
از رئیس جمهور این کشور با اره برقی جلوی اسکلت 
ساختمانی نصب شده که صدای چکش کارگران در 
آن نوید آینده ای روشــن تر را می دهد. نظرسنجی 
موسسه سی بی در دســامبر ۲0۲4 نشان داد ۵1 
درصد آرژانتینی ها همچنان بــه میلی امیدوارند، 
هرچند این رقم از ۵6 درصد اوایل ۲0۲4، ۵ درصد 
کاهش داشته اســت. در مقابل نیز 4۹ درصد از او 

خشمگین هستند و امیدی به او ندارند. 
   زنجیرهای ارزی پاره شدند

میلــی در اقدامــی جســورانه، در آوریل ۲0۲۵ 
محدودیت های ارزی »سپو« را که از سال ۲003 
دسترســی به دلار را مســدود کرده بود، به تاریخ 
ســپرد. برخلاف پیش بینی های هراس انگیز، بازار 
نه تنها فرو نریخت، بلکه به گفته آلدو آبرام از بنیاد 
آزادی و پیشرفت، نرخ ارز »آرام تر از پیش« تثبیت 
شــد. میلی و لوئیــس کاپوتو، وزیــر اقتصاد، این 
پیروزی را چون گلی طلایی و سرنوشت ســاز در 
زمین فوتبال جشــن گرفتند. به علاوه، شــاخص 
بــورس آرژانتین از اکتبر ۲0۲3 تــا ژانویه ۲0۲۵ 
چهار برابر شــد که نشــان دهنده اعتماد فزاینده 
سرمایه گذاران در دوران میلی است. میلی در نطقی 

پرشــور اعلام کرد آرژانتین پس از سده ای کسری 
بودجه، اکنون در جمع پنج کشوری است که »تنها 
به اندازه دخلش خرج می کند.« او با رویای رشــد 
اقتصادی بی مانند در 30 سال آینده، قول داد این 
مسیر تدریجی اما استوار است. داده های مؤسسه 
آمار آرژانتین )INDEC( نیز نویدبخش است: فقر 
از 41.۷ درصد در نیمه دوم ۲0۲3 به 3۸.1 درصد 
در نیمه دوم ۲0۲4 کاهش یافته و تورم ســالانه از 
۲۷6.۲ درصد در مارس ۲0۲4 به 66.۹ درصد در 
مارس ۲0۲۵ فروکش کرده است. البته باید بگوییم 
که منتقدان این آمار را جعلــی می دانند، به ویژه 

آماری که درباره فقر ارائه شده است.
    تیغ اصلاحات، زخم های عمیق

اما این ســکه روی تلخی هم دارد. سونیا بلانکه از 
بنیاد فریدریش ابرت آلمان هشــدار می دهد که 
تثبیت نرخ ارز، دستمزدها را زیر فشار فزاینده خود 
له کرده است. یک ساندویچ بیگ مک در آرژانتین 
۵.4۸ یورو قیمت دارد، درست هم سنگ آلمان اما 
حداقل دستمزد ســاعتی در آرژانتین فقط 1.06 
یوروست، در حالی که این نرخ در آلمان برابر 1۲.۸۲ 
یورو اســت. به همین دلیل 3۵درصد آرژانتینی ها 
طبق نظرســنجی گالوپ در اوت ۲0۲4 همچنان 
برای خرید غذا مشکل دارند. بلانکه سیاست های 
میلی را »تیغی اجتماعــی« می خواند که آموزش، 
فرهنگ، زیرســاخت ها و بازنشســتگی را قربانی 
کرده است. هزینه گاز خانگی از دسامبر ۲0۲3 تا 
اکتبر ۲0۲4 حدود ۷1۵ درصد افزایش یافته است 
و بسیاری از آشــپزخانه های عمومی به پخت وپز 
با هیزم و رغــال روی آوردنــد. اعتراضات هفتگی 
بازنشستگان که قدرت خریدشان آب رفته، خشم 

فروخورده مــردم را فریاد می زنــد. طبق گزارش 
دانشگاه کاتولیک آرژانتین )UCA(، فقر در نیمه 
اول ۲0۲4 به ۵3 درصد یعنی بالاترین ســطح در 
۲0 سال اخیر رسیده اســت. میلی وعده داده بود 
تنها سران چپ گرای پیشین از اصلاحاتش آسیب 
می بینند اما حالا توده های مردم، ازجمله کارگران 
که از قضا تحصیلات بالایی نیز دارند، زیر بار فشار 

کمر خم کرده اند. 
    رنج و رستاخیز

در مرکز بوینوس آیــرس، نبض زندگــی دوگانه 
می زند. کافه ها و رســتوران ها پرجنب وجوش اند و 
اعتصاب اخیر اتحادیه ها، برخلاف گذشته و حضور 
صدها هزار نفری معترضــان، کم فروغ بود؛ گویی 
بســیاری از آرژانتینی ها آماده اند صفحه بحران را 
ورق بزنند. اما کاهش بودجه عمومی و ارزش واقعی 
دستمزدها، زندگی را برای قشرهای فرودست تیره 
کرده است. بیکاری رسمی به ۸ درصد رسیده و 4۵ 
درصد از نیروی کار در بخش غیررسمی، بدون بیمه 
اجتماعی، مشــغول  به کارند. سرمایه گذاری های 
اخیر، ماننــد ســرمایه گذاری ۲.۵میلیارد دلاری 
برای استخراج لیتیوم و 3 میلیارد دلاری برای خط 
لوله نفت، نشانه هایی از اعتماد روبه رشد به آینده 
آرژانتین است. بااین حال، سرمایه گذاران خارجی 
هنوز مرددنــد و نمی دانند که در بر کدام پاشــنه 
خواهد چرخید و هنوز با شرایط پر ثبات و ایده آل 
فاصلــه دارد. از این رو، پــس از ۵00 روز تحولات 
نفسگیر، پرسش بزرگ همچنان بی پاسخ است: آیا 
میلی می تواند آرژانتین را به اوج برســاند، بی آنکه 
سال های آزگار و متمادی، مردم را در گرداب رنج 

رها کند؟ آینده، قاضی این میدان خواهد بود.

فروش کلاه های قرمز ۵0 دلاری و تی شرت های 36 
دلاری با شعار »ترامپ ۲0۲۸« و عبارت »بازنویسی 
قوانین« در فروشگاه آنلاین سازمان ترامپ، موجی 
از گمانه زنی درباره عزم رئیس جمهور آمریکا برای 
به چالش کشــیدن قانون اساســی به راه انداخته 
است. متمم بیســت ودوم قانون اساسی صراحت 
دارد: »هیچ کس بیــش از دو بــار رئیس جمهور 
نخواهد شــد.« دونالــد ترامپ  که در ســال های 
۲016 و ۲0۲4 به پیروزی رســید، برای نامزدی 
در ۲0۲۸ باید این ســد قانونی را بشــکند  اما آیا 
او به دنبال چنین ماجراجویی سیاســی اســت یا 
این فقط یک مانــور تبلیغاتی بــرای جلب توجه 
و تقویت برندش اســت؟ ترامپ بارها با شیطنت 
از احتمال نامزدی ســوم ســخن گفته است. در 
مارس ۲0۲۵، او به ان بی ســی گفت: »شــوخی 
نمی کنم. راه هایی برای این کار هســت. مردم از 
من می خواهند، ولــی هنوز زود اســت.« در می 
۲0۲4، در جمع انجمن ملی سلاح، با طنز پرسید: 
»اگر برنده شویم، دوره سوم اســت یا دوم؟« این 
ســخنان، همراه با حمایت چهره هایی مثل استیو 
بنن، مشاور پیشین کاخ ســفید، آتش شایعات را 
تندتر کرد. بنن در برنامــه ای در آوریل ۲0۲۵ با 
اطمینان پیش بینی کرد: »ترامــپ در ۲0 ژانویه 
۲0۲۹ دوباره رئیس جمهور می شــود.« او حتی از 
تیمی ســخن گفت که برای یافتن راه های قانونی 
این هدف تلاش می کنند، ادعایی که نگرانی هایی 
درباره آینده دموکراســی آمریکا برانگیخته است. 
برای تحقق این رویای جمهوری خواهان و اعضای 
جنبش ماگا، قانون اساســی باید تغییر کند. اندی 
اوگلــز، نماینده جمهوری خواه تنســی، در ژانویه 
۲0۲۵ پیشنهادی برای اصلاح متمم بیست ودوم 
ارائه داد که به ترامپ اجازه می دهد تا ســه دوره 
)غیرمتوالی( رئیس جمهور شود  اما رؤسای جمهور 
پیشــین با دو دوره پیاپی، مانند کلینتون، بوش و 

اوباما  را مستثنا می کند. این اصلاح نیازمند دوسوم 
آرای کنگره یا به عبــارت دیگــر، ۲۹0 نماینده 
مجلس نمایندگان و همچنین 6۷ سناتور مجلس 
سنا و نیز تأیید و تصویب در 3۸ ایالت از ۵0 ایالت 
آمریکاست؛ فرآیندی پیچیده و زمانبر که با توجه 
به اکثریت شــکننده جمهوری خواهان در کنگره 
و مخالفت سرســختانه دموکرات هــا و برخی از 
جمهوری خواهــان، غیرممکن به نظر می رســد. 
برخی تحلیلگران معتقدند این پیشــنهاد بیش از 
آنکه جدی باشد، ژستی برای جلب حمایت پایگاه 

وفادار ترامپ و حفظ انرژی و وجد این افراد است.
برخی هــواداران ترامپ از »روزنه هــای قانونی« 
سخن می گویند. یکی از ایده های مطرح، نامزدی 
او به عنوان معاون رئیس جمهور در ۲0۲۸ و سپس 
اســتعفای رئیس جمهور منتخب، بــه طور مثال 
جی دی ونس، برای واگذاری قدرت به اوست. اما 
متمم دوازدهم قانون اساســی این مسیر را بسته 
است: کسی که برای ریاست جمهوری واجد شرایط 
نیست، نمی تواند معاون رئیس جمهور شود. جرمی 
پاول، اســتاد حقوق دانشــگاه نورت استرن، این 
نظریه ها را »بی پایه« می خوانــد و تأکید می کند 
که متمم بیســت ودوم هرگونه انتخاب ســوم را 
قاطعانه ممنوع کرده اســت. او می افزاید: »تلاش 
برای دور زدن این قانون نه تنها غیرقانونی اســت، 
بلکه می تواند بحران قانون اساســی ایجاد کند.« 

کارولین لویت، ســخنگوی کاخ سفید، 
دربــاره لباس هــای »ترامپ 

۲0۲۸« بــا خنــده گفت: 
»کلاه باحالــی اســت و 
حســابی می فروشــد!« 
امــا ایــن شــوخی ها 
نگرانی هایی درباره نیات 
واقعی ترامــپ و کمپین 

انتخاباتی اش ایجاد کرده 

اســت. دموکرات هایی مانند دن گلدمن، نماینده 
نیویورک، هشدار می دهند که این تحرکات ممکن 
اســت تلاشــی برای »تزلزل دموکراسی« باشد. 
آنها به ســابقه ترامپ در به چالش کشیدن نتایج 
انتخابات ۲0۲0 اشــاره می کنند و می گویند این 
اقدامات می تواند نشــانه ای از تمایل او به تمرکز 
قدرت باشــد. در مقابل، برخی جمهوری خواهان 
مثل سناتور مارک وین مولین این ایده را رد کرده 
و می گویند: »قانون اساســی را عوض نمی کنم، 
مگر اینکه مردم آمریکا بخواهنــد.« این جنجال 
در حالی بــالا گرفته که پایگاه هــواداران ترامپ 
همچنان پرشــور از او حمایــت می کند. فروش 
لباس های »ترامپ ۲0۲۸« نشان دهنده جذابیت 
پایدار برند سیاسی اوست، حتی اگر هدف واقعی 
فقط کســب درآمد یا حفظ توجه عمومی باشد. 
سازمان ترامپ در ســال های اخیر با فروش اقلام 
تجاری متنوع، از جمله کفش، ساعت و سکه های 
یادبود، سود قابل توجهی کسب کرده است. طبق 
گزارش هــا، در فوریه ۲0۲4، هــزار جفت کفش 
طلایی »هرگز تسلیم نشــو« با قیمت 3۹۹ دلار 
در کمتر از دو ســاعت به فروش رفت و درآمدی 
حدود 400 هزار دلار ایجاد کرد. همچنین، فروش 
ســاعت های »ترامپ« با قیمت های 4۹۹ تا 100 
هزار دلار  و سکه های طلایی »پیروزی« با قیمت 
364۵ دلار، نشان دهنده استقبال هواداران از این 
محصولات اســت. در ســال ۲0۲3 نیز فروشگاه 
آنلاین ترامپ بیش از 3 میلیون دلار فروش داشت، 
در حالی کــه این رقم در ســال ۲01۸ تنها ۵۲0 
هزار دلار بود. بین نوامبر ۲014 تا ژانویه ۲0۲۵، 
16۸ محصول جدید بــه ارزش 13.۸ هزار دلار به 
فروشگاه اضافه شد. سود فروش این اقلام از 
طریق شرکت هوی صوری در نهایت 
به خانواده ترامپ می رســند. با 
توجه به این ســابقه پرسود و 
تمرکز بر برندســازی، ممکن 
اســت که عرضه لباس های 
»ترامــپ ۲0۲۸« علاوه بر 
انگیزه سیاسی، یک حرکت 

تجاری پرسود نیز باشد.

   ینگه دنیا

ترامپ 2۰28: رویای قدرت یا قانون شکنی؟
فروش لباس های ویژه انتخابات بعدی، شایعات تلاش رئیس جمهور 

فعلی برای دور زدن قانون اساسی را شعله ور کرد

     
  کیوسک

دیلی تلگراف انگلیس، عکس و 
تیتر اصلی خود را به اعتراض کی یر 
استارمر، نخست وزیر بریتانیا به 
پیشنهاد صلح ترامپ در مورد جنگ 
اوکراین و واگذاری خاک این کشور به 
روسیه اختصاص داد.

گاردین انگلیس، عکس و تیتر اصلی 
خود را به بمباران کم سابقه کی یف 

توسط روسیه و اعتراض دونالد ترامپ 
به ولادیمیر پوتین و درخواست توقف 

حملات از جانب او اختصاص داد. 

روز
ره 

چه
 

   

پــاپ فرانســیس، رهبــر ۸۸ ســاله 
کاتولیک های جهان، دوشــنبه گذشته 
درگذشــت و رم طی روز گذشته آماده 
میزبانی از مراســم خاکســپاری او بود. 
این مراســم که صدها هزار نفر ازجمله 
سران کشورها و زائران را گردهم آورد، 
با شــکوه و جلوه برگزار شد. درحالی که 
واتیکان برای وداع با پاپی ساده زیســت 
آماده شــده بود، گمانه زنی هــا درباره 
جانشــین او و آینده کلیســایی با 1.4 

میلیارد پیرو در جهان بالا گرفته است.
   وداع در میدان سنت پیتر

مراســم خاکســپاری پاپ فرانسیس 
ساعت 10 صبح شنبه به وقت محلی در 
میدان سنت پیتر برگزار شد. کاردینال 
جیووانــی باتیســتا ره، رئیــس کالج 
کاردینال ها، این مراسم را که به صورت 
روباز برگزار شــد، هدایــت کرد. طبق 
اعــلام واتیکان، 1۷0 هیــات خارجی، 
شــامل ۵0 رئیس دولت و 10 پادشاه، 
در این مراسم حضور داشــتند. دونالد 
ترامپ بــه همــراه همســرش ملانیا، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
امانوئل مکرون، ولودیمیر زلنســکی و 
جورجیا ملونی در این مراســم شرکت 
داشــتند. به عــلاوه، از اروپا، پادشــاه 
فیلیپه ششــم و ملکه لتیزیا از اسپانیا، 
رئیس جمهور ایرلند مایکل دی هیگینز 
و نخســت وزیر بریتانیا کی یر استارمر 
به همراه پرنس ویلیام، نماینده پادشاه 
چارلز سوم، حضور داشتند. از آمریکای 
لاتیــن، لــولا داســیلوا، رئیس جمهور 
برزیــل و خاویر میلــی، رئیس جمهور 
آرژانتین و زادگاه پاپ، در مراسم حاضر 
شــدند. فیلیپین، با ۸0 درصد جمعیت 

کاتولیک، توسط رئیس جمهور فردیناند 
مارکــوس جونیــور در ایــن مراســم 
نمایندگی شــد. روســیه اما بــه دلیل 
حکم بازداشــت بین المللــی ولادیمیر 
پوتیــن، تنها وزیر فرهنگ خــود، اولگا 
لیوبیمووا  را به مراســم فرستاد. شهردار 
رم تخمین زده که بیش از 300 هزار نفر 
در این روز به میدان ســنت پیتر آمدند، 
هرچند با توجه به حضور 130 هزار نفر 
در دو روز اول نمایش عمومی پیکر پاپ 
در باســیلیکای ســنت پیتر، این تعداد 
ممکن است بیشتر شود. از چهارشنبه، 
پیکــر پــاپ در تابوتی چوبی و ســاده 
در باســیلیکای ســنت پیتر برای ادای 
احترام عمومی قــرار گرفت. این تابوت، 
طبق وصیت پاپ فرانســیس و برخلاف 
ســنت ســه تابوتی پاپ های پیشین، 
تنها از چوب و روی ســاخته شــده تا 
ســادگی او را حتی در مــرگ منعکس 
کند. امنیت مراســم نیز با حضور بیش 
از ۲ هــزار نیروی پلیــس، 400 مأمور 

راهور، پهپادهای ضدتروریستی و بسته 
شدن حریم هوایی رم تأمین شد که این 
تدابیر نشان دهنده حساسیت بالای این 

گردهمایی جهانی بود.
   آینده کلیسا در انتظار

برخلاف اکثــر پاپ ها کــه در غارهای 
زیرین ســنت پیتر دفن شــده اند، پاپ 
فرانسیس، کلیسای باســیلیکای سانتا 
ماریا ماجــوره را انتخاب کرد، جایی که 
به خاطر تابلوی قدیمــی مریم مقدس 
و عیسی مســیح)ع( برایش بسیار عزیز 
بود. او در وصیتش تأکیــد کرد قبرش 
ســاده باشــد و روی آن تنها نام لاتین 
»فرانسیسکوس« حکاکی شود. پس از 
مراســم، تابوت او در رژه ای به باسیلیکا 
منتقل و از یکشنبه برای بازدید عمومی 
آماده خواهد شد. مراســم خاکسپاری 
آغــاز دوره نوومدیالــس )۹ روز عزای 
رسمی( است که با دعاها و عشای ربانی 
بــرای آرامش روح پاپ همــراه خواهد 
بود. سپس، تمرکز به انتخاب جانشین 

معطوف می شود. کاردینال کوین فارل، 
کامرلنگوی پــاپ  که هم اکنــون اداره 
موقت واتیکان برعهده اوســت، وظیفه 
ســازماندهی کنکلاو )جلسه محرمانه 
برای انتخاب پــاپ( را روی دوش خود 
دارد. این کنــکلاو  که بیــن 1۵ تا ۲0 
روز پس از درگذشــت پاپ در کلیسای 
سیســتین آغاز می شود، شــامل 13۵ 
کاردینال زیر ۸0 ســال است که با رأی 
مخفی و کسب دوســوم آرا، پاپ جدید 
را انتخاب می کنند. خروج دود ســیاه 
از دودکش سیســتین بــه معنای عدم 
انتخاب و دود سفید نشــانه »هابموس 
پاپــام« )ما پــاپ داریم( خواهــد بود. 
گمانه زنی درباره جانشــین فرانسیس 
داغ اســت. نام هایی چون ماتئو زوپی، 
کاردینــال پیشــرو ایتالیایــی، پیترو 
پارولین، وزیر امور خارجــه واتیکان و 
لوئیس آنتونیو تاگلــه از فیلیپین  که به 
»فرانســیس آســیایی« معروف است، 

مطرح اند.

واتیکان؛ وداع باشکوه و آینده ای نامعلوم
نگاهی به مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس و انتظار کاتولیک  ها برای انتخاب جانشین

دمی مور پس از درخشش در فیلم سینمایی »ماده« و کسب جوایز گلدن گلوب، بفتا و نامزدی اسکار، از سوی »پیپل« زیباترین زن دنیا در سال 
۲۰۲۵ لقب گرفت. این ستاره ۶۲ ساله می گوید با مدیتیشن، رژیم گیاه خواری و خواب کافی و البته نوشیدن »رد بول« بر آثار گذران عمر غلبه 

کرده است.

محاکمه دوباره هاروی واینستین، غول رسوا شده سینما
درام بزرگ هالیوود دوباره به صحنه برگشت و هاروی واینستین، غول سابق سینما 

که روزگاری ستاره ها را می ساخت، حالا در دادگاهی جنجالی در منهتن برای محاکمه 
دوباره اتهامات تجاوز و آزار جنسی حاضر شده است. این بار، دادستان ها با تمام 

قوا به میدان آمده اند و می گویند واینستین از قدرت و نفوذش برای به دام انداختن 
زنان جوان استفاده کرده و »رویاهای هالیوودی« را به سلاحی برای سوءاستفاده 

تبدیل کرده بود. دادستان شانون لوسی در جلسه افتتاحیه فاش کرد: »هرچه 
قربانیان بیشتر مقاومت می کردند، او خشن تر می شد.« سه زن شجاع، از جمله یک 

دستیار تولید و یک بازیگر مشتاق، ادعا می کنند که واینستین در سال های ۲۰۰۶ 
و ۲۰۱۳ آنها را مورد آزار قرار داده است. یک اتهام جدید هم به پرونده اضافه شده 
و زنی که هویتش فاش نشده، مدعی آزار در هتلی در منهتن است. این محاکمه در 

حالی برگزار می شود که حکم تاریخی ۲۰۲۰ واینستین به دلیل اشتباهات قضایی لغو شد و حالا او با اتهامات سنگین تری روبه روست. فضای دادگاه این 
بار آرام تر از محاکمه قبلی است که در اوج جنبش »#می _تو« با فریادهای »متجاوز« و هجوم رسانه ها همراه بود. اما وکلای واینستین همچنان از »جو 

نمایشی« شکایت دارند و او همه اتهامات را رد می کند. هیات منصفه جدید، با ترکیبی متفاوت از هفت زن و پنج مرد، سرنوشت این غول رسوا را تعیین 
خواهد کرد. پیش تر ستاره هایی مانند آنجلینا جولی از آزارهای جنسی واینستین افشاگری های در فضای مجازی منتشر کرده بودند.

ون
و ز
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   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های لاهور قلندر و پیشاور زلمی 

مسابقه فوتبال بین تیم های اتلتیکو مادرید و رایو

مسابقه فوتبال بین تیم های اتلتیکو مادرید و رایو

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های کروزیرو و پالستینو

قرعه کشی لیگ ملی فوتبال آمریکایی
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گروه ورزش | اینتر میلان قصد دارد در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، هر سه بازیکن؛ 
مهدی طارمی، خواکین کوریا و کریســتین اصلانی را از ترکیب خود خارج کند. به 
گزارش نسخه چاپی روزنامه »گاتزتا دلو اسپورت« چاپ میلان که توسط اف سی اینتر 
نیوز منتشر شده، تصمیم برای جدایی از این سه بازیکن چند هفته پیش گرفته شده 
است. اینتر رؤیای کسب سه گانه این فصل را از دست داده است. آنها در جام حذفی 
ایتالیا )کوپا ایتالیا( در دیداری تحقیرآمیز با شکست 3برصفر برابر آ.ث میلان از رقابت ها 
حذف شدند. در سری A نیز اینتر جایگاه خود را به ناپولی واگذار کرده و پس از شکست مقابل 

بولونیا، اکنون در صدر جدول با ناپولی رقابت شانه به شانه دارد.

زی
ه با

کت
   ن

سقوط در فال دیزیز
مرگ قهرمان 18ساله اسکی

فدراسیون اسکی فرانســه، در اواخر شب پنجشــنبه، از درگذشت 
اسکی باز فرانسوی، مارگو ســیموند  که یکی از ورزشکاران نوظهور 
اسکی در آلپ بود، به دلیل جراحاتی که در اثر سقوط حین تمرین در 
فال دیزیر به آنها دچار شده بود، خبر داد. سیموند )18 ساله( برای 
آماده سازی خود جهت شــرکت در یکی از مسابقاتی که قرار بود در 
پایان هفته در پارک آلپ ریدبول برگزار شــود، در حال تمرین بود 
که پس از مرگ او، آن مسابقه لغو شد. گزارش های خبری حاکی از 
آن است که ســیموند   حین تمرین در ظهر پنجشنبه سقوط کرد و 

تلاش ها برای احیای او در محل حادثه بی نتیجه ماند. ســیموند برای آماده سازی خود جهت شرکت در 
یکی از مسابقات در حال تمرین بود )رویترز(. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دادستانی عمومی 
تحقیقات خود را در مورد شرایط حادثه آغاز کرده است. سیموند ماه گذشته عنوان قهرمانی فرانسه در 
رشته اسکی مارپیچ را به دست آورده بود و قرار بود رویداد فال دِیزیر که قهرمان اسکی المپیک، کلیمان 
نوئل، آن را برگزار کرده بود، میان اسکی پارالل و اسکی اسلالوم برگزار شود. از طرفی، فدراسیون فرانسوی 
اسکی در حساب کاربری خود در شــبکه اجتماعی »ایکس« نوشــت که جامعه اسکی »غم عمیقی از 
درگذشت مارگو احساس می کند. این فدراسیون صمیمانه ترین تسلیت ها را به خانواده و دوستانش ابراز 
کرده و حمایت کامل خود را در این دوران سخت اعلام می کند.« فدراسیون جهانی اسکی نیز در حساب 
کاربری خود در همان شبکه اجتماعی نوشت: »فدراسیون جهانی اسکی صمیمانه ترین تسلیت ها را به 

خانواده مارگو و عزیزانش تقدیم می کند و حمایت کامل خود را در این دوران سخت اعلام می دارد.«

پس از حمله مرگبار در کشمیر
دعوای هند و پاکستان با قهرمان های نیزه

نیرج چوپرا، قهرمان پرتاب نیزه المپیکی هند، اعلام کرد   به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که رقیب 
پاکستانی اش ارشاد ندیم، در مسابقه ای که ماه آینده در بنگلور برگزار می کند، پس از حمله 
مرگبار توسط افرادی که ظن می رود تندرو باشــند در کشمیر هند که روز سه شنبه گذشته 
اتفاق افتاد، شرکت کند.روابط بین دو همسایه هسته ای هند و پاکستان پس از کشته شدن ۲6 
گردشگر در این حمله به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسیده است. یک روز قبل از 
حمله، چوپرا اعلام کرده بود بهترین ورزشکاران پرتاب نیزه جهان، از جمله ندیم که در المپیک 
پاریس مدال طلا گرفته، دعوت شده اند تا در اولین نسخه مسابقات نیرج چوپرا کلاسیک در ۲4 
مه )اردیبهشت( شرکت کنند که این رویداد قرار بود روزی مسیر برگزاری لیگ الماس را در هند 

هموار کند. حمله در کشمیر انتقادات شدیدی را نسبت به تصمیم چوپرا برای دعوت از ندیم به همراه داشت، اگرچه به نظر می رسید 
رامی نیزه پاکستانی احتمالا در این مسابقه حضور نخواهد داشت. چوپرا که مدال طلای توکیو و نقره پاریس را به دست آورده، در 
پستی در رسانه های اجتماعی روز جمعه گفت: »بحث های زیادی در مورد تصمیم من برای دعوت از ارشاد ندیم به مسابقات نیرج 
چوپرا کلاسیک صورت گرفته است که بیشتر آنها شامل نفرت و توهین بود.«وی افزود: »دعوت من از ارشاد فقط یک دعوت ورزشی 
از یک ورزشکار به دیگری بود، نه بیشتر و نه کمتر. هدف از برگزاری مسابقات نیرج چوپرا کلاسیک جذب بهترین ورزشکاران به هند 
و تبدیل کشورمان به خانه ای برای رویدادهای ورزشی جهانی بود.«چوپرا ادامه داد: »پس از آنچه در 48 ساعت گذشته رخ داده، 
حضور ارشاد در مسابقات نیرج چوپرا کلاسیک به هیچ وجه ممکن نیست.«گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که ندیم، اولین 
پاکستانی که مدال طلای فردی در المپیک به دست آورده، تصمیم گرفته است که به دلیل تداخل با برنامه های تمرینی اش برای 

آماده سازی برای مسابقات آسیایی در کره جنوبی که ماه آینده برگزار می شود، در مسابقه بنگلور شرکت نکند.

مهدی طارمی زیر تیغ انتقاد
میدانحمایتهایاحساسیونقدهایحرفهای

  طارمی در لیست فروش اینتر
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی، نتوانســته انتظارات 
را در اینتر برآورده کنــد و طبق گزارش گاتزتا، این 
باشــگاه تنها یک فصل پس از جذب رایــگان او از 
پورتو، تصمیم به فروش او گرفته است. هم چنین 
خواکین کوریا، مهاجم آرژانتینی، علی رغم دقایق 
بازی بالا، عملکرد درخشــانی نداشته و تنها در 
چند لحظه خاص توانسته کیفیت خود را نشان 
دهد، اما به طور کلی در سطح مورد انتظار اینتر 

نبوده است.
کریستین اصلانی ، هافبک آلبانیایی ۲3 ساله 
نیز نتوانسته پیشرفتی که اینتر در نظر داشت 
را به نمایش بگذارد و به همین دلیل باشگاه 
یا او را به صورت قطعی خواهد فروخت یا 
برای کسب تجربه بیشتر قرض خواهد 
داد. در مجموع، عملکرد ضعیف این سه 
بازیکن و عدم عمق کافی در ترکیب تیم 
از دلایل اصلی ناکامی هــای اینتر در 

فصل جاری عنوان شده اند.

  شعله های خشم
الساندرو ماتری بازیکن سابق یوونتوس 
با حرف هایش حسابی هواداران طارمی 
را عصبانی کرده است:» وقتی به اینتر 
آمد، با توجه بــه دورانــش در پرتغال 
انتظارات از او خیلی بالا بود اما هنوز اثر 
خاصی از او ندیده ایم! حتی می توان گفت 
کمی در حرکاتش دست و پا چلفتی به نظر 

می رســد. واقعا از بابت گفتن این متاسفم اما می توانید 
ببینید او یک دســت و پا چلفتی اســت.« این حرف ها 
به علاوه انتقادات تندی که در رسانه های مطرح ایتالیایی 
می شد، باعث شد که هم بازیانش در تیم ملی ایران اقدام 
به حمایت طارمی بکنند. صفحه رسمی تیم ملی ایران 
در اینستاگرام نوشت: »مهدی تو افتخار فوتبال ایرانی.«

علی رضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران در یک پست 
حمایتی نوشت: » با این وضعیت فوتبال کشورمون که 
متاسفانه چه در رده باشگاهی چه در رده پایه و امکانات 
روز به روز در حال پســرفت هســتیم، حضورت تو این 
ســطح از فوتبال دنیا و قبول فشــار و رقابت با بهترین 
مهاجمان دنیا افتخار بزرگی هستش. با اینکه می دونم 
مدتی طولانی با دردهــای فراوان و فشــار زیاد داری 
ادامه میدی که بتونی نماینده خوبی برای فوتبال ایران 
باشی. مخصوصا تو این چند سالی که نماینده زیادی تو 
سطح اول اروپا داریم و نه این اشتیاق رو تو نسل جدید 
می بینیم برای ریسک پذیری، تحمل فشارها و انتظارات 
بالا تو اروپا و لژیونر شــدن، برای من عجیب تر یکسری 
ســایت ها و خبرگزاری های زرد داخلی هستند که به 
جای حمایت و مراقبت از سرمایه های ملی، جهت دار و 
تخریب گرا نه برخورد می کنن و در مقابل به خاطر منافع 
شخصی، از بازیکنان به مراتب سطح پایین قهرمان سازی 
می کنند. و در آخر خطابم به طرفداران واقعی فوتبال چه 
در رده ملی و چه در رده باشــگاهی کشورمون، جریانی 
راه افتاده برای کم ارزش نشون دادن فوتبال و بازیکنان 
ملی و تاثیری که در مســائل مختلف می تونن داشــته 
باشن. چه با دروغ پراکنی، شاید پراکنی و ایجاد اختلاف 
بین هوادار و بازیکنان که ایــن روزها تو فضای مجازی 
به مراتب بیشتر دیده میشــه.« البته که این حرف های 
احساسی جهانبخش کاملا قابل نقد است. ایرانی بودن 
طارمی سانســور اخبار را توجیه نمی کند، ضمن اینکه 

دروغ پردازی و پنهان کاری حمایت نیست. بلکه تاریخ 
ثابت کرده این نوع حمایت در نهایت حکم دوســتی با 
خاله خرســه! را پیدا کرده و به فرد ظاهرا مورد حمایت 

لطمه می زند.
ســعید عزت اللهی هم مثل جهانبخــش در حمایت از 
طارمی نوشت:  » متاسفانه این غریبه پرستی چندین سال 
است که در همه جامعه رخنه کرده و متاسفانه به جای 
حمایت و مراقبت از سرمایه های ملی که به عنوان نماینده 
کشور شناخته می شوند، بیشــتر دنبال حاشیه سازی 
و خراب کردن هموطن های مان برای بازدید بیشــتر و 

درآمدزایی هستیم.«
بازهم یک نقد غیرمنصفانه و احساســی از بازیکن تیم 
ملی فوتبال. درست مثل کریم انصاری فرد که نوشت:» 
دیدم چقدر برای سربلندی کشورت سخت تلاش کردی 
روزهایی که با درد بازی کردی و درخشیدی ولی یکسری 
رسانه های زرد هرجور دلشان خواسته تلاش کردند این 
اعتبار و تلاش را زیر سوال ببرند چون به هیچ کدام نه باج 

دادی نه امتیاز.«
با این حال به نظر می رسد ستاره های حال حاضر و سابق 
تیم ملی موضوعی را اشتباه متوجه شده اند. آنکه عملکرد 
خوبی در اینترمیلان نداشته مهدی طارمی بوده و آنکه 
نقد کرده، بازیکن و رســانه های ایتالیایی! رســانه های 
ایرانی طی زمان حضور طارمی و همه بازیکنان ایرانی در 
خارج از ایران اغلب در نقش جدی ترین هوادار و حامی 
آن ها بوده اند و بخشی از این موفقیت های امروز بازیکنان 
ایرانی در اروپا مدیون همین حمایت ها است. بازیکنان 
تیم ملی باید بعد از این همه ســال ارتباط با رسانه های 
جمعی باید بدانند که کار رسانه نه سانسور و اعمال نظر 
که انتشار درست و سالم اخبار است حتی اگر خبری که 
منتشر می کنند مربوط به ناکامی یک ستاره ملی پوش 

و محبوب باشد.

رونالدو و رابطه ای فاجعه بار

فصل رسوایی با زدن تنها دو گل

به نظر می رســد   فصل ۲0۲4-۲0۲5 برای ســتاره فوتبال سوئیس، 
آلیشا لیمان، بازیکن تیم یوونتوس زنان، پر از حاشیه ها و جنجال های 
بحث برانگیز بوده اســت. لیمان خود را در مواجهه با سیلی از انتقادات 
از عملکرد محدودش در زمین و رفتارهای جنجالی اش خارج از زمین 
یافت. او در نهایــت با دو گل در پایــان فصل  که برخــی آن را »فصل 
رســوایی ها« نامیدند، اوج انتقادات را تجربه کــرد. اگرچه یوونتوس 
عنوان قهرمانی لیگ سری A زنان را کسب کرد، نقش آلیشا لیمان در 
این موفقیت به طور قابل توجهی کم رنگ بود. این بازیکن ۲6 ساله دیگر 
جزو ارکان اصلی ترکیب تیم نبوده و اغلب در نیمکت قرار می گرفت. این 
موضوع باعث شد تا جشن های پر سر و صدای او پس از قهرمانی  که در 
آن تیم را در حرکات موزون هدایت می کرد، موجب ناراحتی هواداران 
یوونتوس شود. هواداران از طریق شبکه های اجتماعی نارضایتی خود را 
ابراز کردند و بر این باور بودند که لیمان که تنها دو گل در طول فصل در 
لیگ سری A به ثمر رساند )هر دو در برابر ساسوئولو(، در تلاش است تا 
توجه ها را جلب کرده و خود را به عنوان قهرمان نشان دهد، بدون آنکه 
تأثیر زیادی در زمین بازی داشــته باشد. جنجال ها حول لیمان تنها به 
جشن ها محدود نماند. او در یک اتفاق عجیب و جلب توجه دیگر، زمانی 
که تصویری از خود در لباس هالووین منتشــر کرد و آن را با هشــتگ 
حساب کریستیانو رونالدو در پلتفرم ایکس )توییتر سابق( همراه کرد، 
باعث تعجب و سردرگمی دنبال کنندگانش شد. در پایان اکتبر گذشته، 
لیمان تصویری از خود با لباس هالووین منتشــر کرد و آن را به حساب 
رونالدو ربط داد  که این امر موجب شــگفتی دنبال کنندگانش   و باعث 
نارضایتی بیشتر هواداران شد که نتواستند دلیل منطقی برای ارتباط 
تصویر او با رونالدو پیدا کنند، بازیکنی که در تیم النصر عربستان بازی 
می کند. قبل از این حواشی، لیمان جنجال دیگری به راه انداخت زمانی 
که خواستار برابری حقوق خود با دوســتش داگلاس کاستا  که در تیم 
مردان یوونتوس بازی می کرد، شد. این موضوع باعث شد تا درباره درک 
او از ســاختار دســتمزد در فوتبال حرفه ای و عواملی که آن را تعیین 

می کنند، سؤالاتی مطرح شود.

    حاشیه

کریس یوبانک جونیور در وزن کشــی رسمی 
بــرای مبارزه روز شــنبه بــا کانر بــن، کمی 
بیشتر از حد مجاز وزن داشــت. این دو رقیب 
بریتانیایی ســرانجام رقابت خــود را امروز در 
اســتادیوم تاتنهام هات اســپور حل خواهند 
کرد   . یوبانک جونیور در وزن کشــی رســمی، 
160.05 پوند وزن داشت، در حالی که بن که 
از وزن ولتر به این مبارزه می آید، 156.4 پوند 
 وزن کشــی کرد که کاملا زیر حــد مجاز بود.

بن اولین کسی بود که برای وزن کشی رسمی 
صبح جمعه حاضر شــد، در حالی که یوبانک 
حدود 50 دقیقه بعــد به توزیــن رفت. هیچ 
دوربینی اجازه فیلمبرداری از یوبانک را نداشت  
که او کمی بیشــتر از حد مجاز 160 پوند وزن 
داشت. حوله هایی به اتاق آورده شدند و یوبانک 
برای کم کردن کمی وزن به بیرون رفت  اما هنوز 
نیم اونس بیشــتر از حد مجاز بود. با این حال، 
مبارزه ادامه پیدا می کند  اما برای یوبانک جریمه 
مالی در نظر گرفته شــده اســت. یوبانک و بن 
توافق کرده اند که یک بند برای هیدراتاسیون 
وجود داشته باشد، به این معنی که هیچ کدام 
نمی توانند بیشتر از 10 پوند وزن بین وزن کشی 
جمعه و چــک وزن صبح روز شــنبه که بین 
ساعت 8 تا ۹ صبح قبل از مبارزه انجام خواهد 
شــد، اضافه کنند. حفظ وزن میان وزن برای 
یوبانک خودش یک چالش اســت، چون او در 
چندین مبارزه بزرگ میانه دوران حرفه ای اش 
در دســته فوق میانه مبارزه کــرده بود و حالا 

به دسته 160 پوندی برگشــته است. یوبانک 
جونیور گفت: »سخت است. نمی خواهم دروغ 
بگویم. خوشایند نیست، لذت بخش نیست. این 
بخشی از ورزش است که باید خودت را به وزن 
معین برسانی. اینکه نمی توانم بعد از وزن کشی 
به اندازه ای که می خواهم آب بخورم، ســختی 
و ناراحتی دیگری به آنچه   در حال تجربه اش 
هســتم اضافه می کند.« اما اضافه کردن تنها 
10 پوند نبایــد برای بن چندان مشکل ســاز 
باشــد، چون او از وزن ولتــر )وزن 14۷ پوند( 
به دو وزن بالاتر مــی رود، در حالی که او برای 
آخرین پیــروزی اش در فوریــه ۲0۲4 مقابل 

پیتر داوبســون در 150 پوند وزن کشی کرده 
بود.یوبانک جونیور و بن برای آخرین بار پیش 
از زنگ آغاز در »وزن کشــی رســمی« امروز 
روبه رو می شوند  که از ساعت 6 عصر به صورت 
زنده از اسکای اسپورتس پخش خواهد شد. در 
کنفرانس خبری پنجشنبه، گروهی از محافظان 
امنیتی یوبانک و بن را از هم دور نگه داشتند و 
این دو رقیب فرصت آخر را دارند تا چند کلمه 
جداگانه قبل از رویارویی طولانی مدت شان در 

لندن رد و بدل کنند.

  گزارش
وزن کشی پرحاشیه یوبانک جونیور-کانر بن

کیلوهای بیش از حد مجاز
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دهه ها بعد، پرونده ضدانحصار مایکروسافت 
بر محاکمه گوگل سایه افکنده است

تهدید شبـح
 از دعوای کهنه   مایکروسافت تا امکان واگذاری اندروید

سلفی، آینه ای که نمی گذارد 
خودت را ببینی

بابک نبی|در روزگاری که گوشــی های هوشــمند از 
جیب های ما جدا نمی شــوند، »دیدن خود« به عادتی 
روزانه، گاه لحظه به لحظه، تبدیل شده است. آینه ای در 
کف دست، دوربینی همیشه بیدار و امکانی که هر ثانیه 
می تواند تصویرت را ثبت کند. ســلفی، در ظاهر ساده 
است: فشــردن یک دکمه، لبخندی نصفه، چشمانی به 
لنز خیره و قاب بندی ســریع لحظه ای که می گذرد  اما 
در لایه های پنهان تر، شاید ســلفی بیش از آنکه ما را به 
خودمان نزدیک کند، ما را از خویشتن دور ساخته است.

وقتی خود را در دوربین سلفی می نگریم، آنچه می بینیم 
تصویر اســت، نه تجربه. تصویری که در لحظه   ثبت، در 
حال ویرایش ذهنی ســت؛ ما نور را می سنجیم، زاویه را 
می چرخانیم، ژست را کنترل می کنیم و در نهایت، فقط 
آن چهره ای را ثبت می کنیم که بــا روایت بیرونی مان 
همخوان اســت. در این میان، آنچه جا می ماند، خویش 
واقعی ست. حسی که در عمق ما جریان دارد  اما هیچگاه 

وارد قاب نمی شود.
سلفی، برخلاف آینه های سنتی، بازتاب مستقیم نیست. 
آینه ، شاید قضاوت نکند  اما سلفی، ناگزیر از انتخاب است. 
انتخاب بهترین زاویه، بهترین نور و گاهی، حتی انتخاب 
یک خودِ دیگر. با هر بار ثبت تصویر، بخشــی از ما ناچار 
می شــود نقش بازی کند و این نقش ها، به تدریج، خودِ 

اصلی را به حاشیه می برند.
در گذشــته، دیدن خود، آیینی گاه بــه گاه بود. آینه ای 
کوچک در گوشه   خانه، فرصت کوتاهی پیش از خروج، 
یا بازتابی گــذرا در ویترین مغازه ای هنــگام عبور. آن 
مواجهه های محدود بــا چهره، گاه از عمق بیشــتری 
برخوردار بود. نه به خاطر دقت، بلکه به خاطر کمیابی  اما 
امروز، دیدنِ خود به امری مدام بدل شده و همین تکرار، 

معنا را از نگاه به خویشتن زدوده است.
آنچه از ســلفی می ماند، تصویر است، نه خاطره. حضور 
فیزیکی در مکانی خاص، در کنار کســی، در لحظه ای 
منحصر به فرد، اغلــب پیش از آنکه حس شــود، ثبت 
می شــود. و همین ثبت، تجربه را می رباید. ثبت کردن، 
جایگزین بودن شده است. تصویر، جای حس را گرفته و 
اینگونه است که در میانه   هزاران سلفی، شاید خودمان 
را کمتر از همیشــه حس می کنیم. سلفی، شاید بیشتر 
از آنکه راهی برای دیده شــدن باشــد، تلاشــی برای 
دیده نشدن است. پنهان شدن در پشت لبخندهایی که 
تنها برای لنز طراحی شــده اند. خاموشیِ آن احساسات 
خام و بی قاب  که اگرچه واقعیت ما بودند  اما شــجاعتِ 

ثبت شدن نداشتند.
گاهی فکر می کنم: کاش لحظه هایی را که بدون گرفتن 
عکس از کنارشــان عبور کــردم، بهتر به یاد داشــتم. 
لحظه هایی که دســتم به دوربین نرفــت. چهره ای که 
بی مقدمه خندید. گریه ای که کســی ندید. مکانی که 
در آن بــودم، نه برای ثبت، بــرای تجربه. شــاید آنها، 

نزدیک ترین مواجهه های من با خودم بودند.
این یادداشــت، نقد سلفی نیســت. مرثیه ای ست برای 
فاصله   ما از خودمان. برای لحظه هایی که به جای لمس، 
قاب شدند. برای تصویری که جای حقیقت نشست و برای 
آینه ای که قرار بود ما را بــا خودمان روبه رو کند  اما حالا 

ما را به تماشاگرِ نقشی بدل کرده که خود ایفاگر آنیم.
و شــاید هنوز بتوان لحظه هایی را باز یافت؛ لحظه هایی 
که دوربین خاموش اســت، صفحه   نمایش سیاه است 
و تو، بی واســطه، با خودت مواجهی. نه برای ثبت. فقط 

برای بودن.

کندریک لامار پیشتاز در جوایز 
موسیقی آمریکا

نامزدهای جوایز موســیقی آمریکا ۲۰۲۵ اعلام شدند و 
کندریک لامار - که پیش از این سه جایزه را در کارنامه 
دارد - با ۱۰ نامزدی پیشتاز است. پست مالون با هشت 
نامزدی، بیلی آیلیش، چپل روآن و شابوزی هر کدام هفت 

نامزدی در بعد از لامار قرار گرفتند.
تیلور سوئیفت - که بیشترین تعداد نامزدی را در تاریخ 
جوایز موسیقی آمریکا دارد - امسال در شش بخش نامزد 
شده است، از جمله هنرمند سال، آلبوم سال، همکاری 
سال، هنرمند پاپ زن مورد علاقه و آلبوم پاپ مورد علاقه.

بیانسه در بخش هنرمند کانتری زن مورد علاقه، آلبوم 
کانتری مورد علاقه و آلبوم سال نامزد شده است.

دوچی، جلی رول و تامی ریچمن و دیگران برای اولین بار 
نامزد شــده اند. کندریک لامار در صدر نامزدهای جوایز 

موسیقی آمریکا ۲۰۲۵ قرار دارد. 
 ایــن برنامه با اجــرای جنیفــر لوپز و به صــورت زنده 
پخش خواهد شــد.  این برنامه که به عنوان بزرگ ترین 
برنامه اهدای جوایز با رای طرفداران در جهان شناخته 
می شــود، اکنون در تمام دســته های جوایز از طریق 
voteAMAs.com و صفحــه اینســتاگرام جوایــز 

موسیقی آمریکا قابل رای گیری است. 
 نامزدها بر اســاس اینتراکشــن کلیــدی طرفداران، 
همانطور که در نمودارهای بیلبورد منعکس شده است، 

انتخاب می شوند.

   یادداشت

   از گوشه و کنار دنیا

ســایه   ســنگین یکی از مهم ترین دعواهای حقوقی 
ضدانحصار هنوز بر پرونده های روز عرصه  انفورماتیک 

دیده می شود.
دادگاه های حقوقی آمریکا بارها مایکروســافت را در 
گذر زمان به پای میز محاکمه کشیدند و تقریبا در تمام 
آنها موضوع یک چیز بود: شکستن قوانین ضدانحصار. 
زمانی در حدود ربع قرن پیشــتر مایکروسافت متهم 
شــده بود که با حضور پررنگش در عرصــه   تولید  به 
شکل گیری فضایی رسیده که به نوعی انحصار در دامنه  
تولید و فروش رایانه های شخصی دامن زده است. این 
دعوای حقوقی به نام »آمریکا و مایکروسافت ۲۰۰۱« 
معروف شد و هرچند آن دعوا به خیر و خوشی به پایان 
رسید ولی راهی را باز کرد که امروز به محاکم قضایی 
آمریکا میدان داده تا دعوای مشابهی را  علیه گوگل غول 
بزرگ فن آوری زمانه  حاضر طرح کنند. قاضی پرونده 
از این گفته که گوگل به عنوان یک نهاد انحصاری عمل 
کرده چون در رقابت با دیگر موتورهای جســت وجو 
راه را بر رقبا به شکل نابرابر بسته و در هفته های آتی 
طرفین قرار اســت به حرف هم گوش کنند و ببینند 
کار از کجا عیب دارد و چه می شــود کرد و ناگزیر باز 
نام مایکروســافت هم به میان می آید. ســنگ اول را 

مایکروســافت با هجوم ویندوزی به رایانه های مردم 
انداخت و همه شاکله   دستگاه قضایی آمریکا را به این 
موضوعات حساس کرد. نتیجه اش هرچند به جریمه   
هنگفتی نینجامید ولی کار را دست کاردان هایی سپرد 
که نشستند و قوانین دقیق ضدانحصار این عرصه را هم 
تعریف کردند و به دقت نوشتند. سم واینستاین استاد 
حقوق دانشگاه نیویورک می گوید: »این پرونده اصلا 
تازه نیست. چیزی نزدیک به 3۰سال از آن گذشته و 
طرفین تلاش دارند با استناد به بندهای مطروحه در 

همان پرونده کار خود را پیش ببرند.«

  در دادگاه مایکروسافت چه گذشت؟
اگرچه آن پرونده در ســال ۲۰۰۱ به سرانجام رسید 
ولی نخستین بار در سال ۱998 مطرح شده بود. در آن 
زمان خود وزارت دادگستری آمریکا با دادستان های 
کل ۲۰ ایالت پیگیر ماجرا بودند و نهادهای فدرال را 
پشت کار انداختند. پرونده   کلفت و مفصلی بود که به 
گفته   ربکا آلنزورث استاد حقوق ضدانحصار دانشگاه 
واندربیلت: »حتی پس از دهه ها همچنان مهم ترین 
پرونده   ضدانحصار در پلتفرم های دیجیتال به شــمار 

می آید.«
حرف این بود که مایکروسافت با استفاده از برتری خود 
در عرصه   ارائه   سیستم های عامل ویندوز کاری کرده 
که بیشــتر کاربرها خودبه خود به استفاده از اینترنت 

اکســپلورر خود ویندوز کشیده شــوند و دادگاه هم 
می گفت   اینجوری مرورگرهای رقیب مانند نت اسکیپ 
به شــکل تهاجمی از بازار حذف شــده اند. آلنزورث 
این موقعیت را چنین توضیــح می دهد: »وقتی این 
اتفاق افتاد دیگر کسی ســراغ نت اسکیپ نمی رفت و 

دسترسی به آن در مقیاس گسترده دشوار شد.«
واینستاین هم ویندوز آن زمان را »قلدر بازار« می نامد 
و از این می گوید که مایکروسافت با انعقاد قراردادهای 
انحصاری با دیگر شرکت ها اینترنت اکسپلورر خودش 
را روی دستگاه ها نگه می داشت و مرورگرهای رقیب 
را حذف می کــرد. قاضی پرونده رای ســنگینی پای 
مایکروسافت گذاشت و دســتور به دوشقه شدن این 
شرکت داد. ولی زد و سال بحرانی ۲۰۰۱ رسید و دولت 
دوم بوش پسر اولویت های مهم تری داشت و در نتیجه 

وزارت دادگستری از این جریمه صرفنظر کرد.

 تهدید جدی برای گوگل
به گفته   واینســتاین اگرچه آن مجازات سنگین اجرا 
نشد ولی راه باز ماند و حالا وزارت دادگستری در طرح 
دعوا  علیه گوگل همــان راه را رفته و: »اگرچه وزارت 
دادگستری شاید نتواند همان کار را بکند ولی امکان 
شکســت گوگل هســت و این وزارت می خواهد این 

راهکار را در اثبات مسئولیت نشان بدهد.«
حالا گوگل با تهدیدهای جدی روبه رو اســت که از 

فروش اجباری مرورگر کروم تا توقف پرداخت های 
این سازمان به سازندگان گوشی مانند اپل گسترده 
است و حتی شاید مجبور شوند اندروید را هم به جای 
دیگری واگذار کنند.  اینها به جای خود مجازات های 
سنگینی هستند که شاید در نگاه اول به نظر بیاید 
امکان اجرا ندارند ولی دادگستری آمریکا هنوز با این 
اتهام روبه روست که در پرونده   مایکروسافت نرمی 
به خرج داده و دلیل طرح آن پرونــده در این یکی 
همین است. دادستان ها این بار با توپ پر به میدان 
خواهند آمد و دیگر دوست ندارند انگ مجازات سبک 

مایکروسافت بر پیشانی شان سنگینی کند.
واینســتاین می گوید: »هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیســت. البته ما ســابقه   پرونده ای چون ماجرای 
کش دار و پر دردسر مایکروســافت را داریم ولی باز 
نمی توان با قطعیت نظر داد.« وزارت دادگســتری 

در پیش نویس طرح خود برای دعوای گوگل همان 
راهکارها و الگوهای پرونده   مایکروسافت را در نظر 
گرفته. از این سو مدیران گوگل هم بیکار نخواهند 
ماند و آنها هم برای فیصله   مسالمت آمیز کار خود به 

همان پرونده نگاه خواهند داشت. 
در هر حال اینجا هم باز پای یــک مرورگر در میان 
است و کروم با محبوبیت و کارآیی روزافزون خود راه 
را بر گمانه زنی ها گشوده و کاری کرده که دادستان ها 
به شکل عملکرد و افزایش سهم این مرورگر در بازار 
مرورگرهای محبوب مردم بدبین باشــند. سالیان 
سال پیش از اینکه کروم به میانه بیاید هم نشستن 
موتور جست وجوی گوگل در پیشانی چند مرورگر 
نظیر فایرفاکس حرف هایی ساخته بود ولی از آنجا 
که معامله   گوگل و فایرفاکس علنی بود، مشــکلی 

درست نکرد.

علی مجتهدزاده  
           مترجم
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   نوستالژی   یک دقیقه زندگی

سعید قناد| ستاره می گوید: » بابا می دونی 
مامان بیونسه کتاب نوشــته؟« می گویم 
نه و بــاز می گوید: »پس چــی هی می گی 
من تــو روزنومــه کار می کنــم؟« بهش 
می گویم ما به خود بیونســه کاری نداریم 
چه رســد به ننه اش. ما داریم با وسواس و 
دقت اخبار مرتبط با مسائل ارزشی و مهم 
فرهنگی کشور را دنبال می کنیم و اصلا این 
فضولی ها به تو نیامده و حالا چی نوشــته؟ 
می گویــد: »هیچی همین کــه من مامان 
خوبی بــوده ام و بچه تربیت کــرده ام مثل 
دســته گل.« بهش می گویم اروای شــکم 
نداشــته اش و مگر همیــن اولاد چموش 
ســرکار علیه نبودند که سر از مهمانی های 
دی.دی در آورده اند و اسم شــان هم توی 
پرونده   یارو هست؟ بگویم؟ بگویم چه کارها 
ازشان سر زده؟ می پرســد: »چی سر زده؟ 
اصلا دی.دی اســم آدمه؟ خب بگو.« کف 

از لب پاک می کنم و بــاز می گویم که این 
فضولی ها به تو نیامــده و اصلا این موضوع 
را قلم بگیریم و حالا برگردیم ســر کتاب 
ننه   بیونسه که اســمش چیست؟ می گوید 
که مادربزرگــش گفته نگوید ننــه و این 
حرف بدی است و تازه اسم کتابه هم هست 
»مادرســالار«. می روم بالای سرش و جلد 
کتاب را می بینم و بینی و بین اللهی سالار 
هم هســتند ولی این فضولی ها به ستاره 
نیامده و باید الان مشــق های جمعه اش را 
بنویســد و با کلی تهدید و کشمکش آخر 
کار پنج دقیقه وقت می گیرد و می نشــیند 

سر باقی وبگردی.
مــی روم ســر کتاب ننــه   بیونســه که از 
مرارت های زندگی نوشــته و اینکه زمانی 
که هیچ کدام هیچــی نبوده اند با بدبختی 
یک آرایشــگاه زنانه را می گردانده و خرج 
هفت ســر صغیر را می داده و تــازه یکی از 

آدم های گروه موسیقی بیونسه هم نانخور 
سربار خانه   آنها بوده.

این روزگار نکبت هــم می گذرد و حالا ننه   
مربوطه رئیس خط تولید مواد و محصولات 
بهداشتی آرایشی برند خود بیونسه است و 
دم و دســتگاهی دارد از اینجا تا کجا و بعد 
یکدفعه حواسم می رود به اینکه واقعا هم 
»ننه« گفتــن به تینا ناولز بی ادبی اســت 
و اگر این ننه  اســت که دیگر تکلیف باقی 
معلوم. اصلا یکــی از دلایلی که می گویند 
فرهنگ غرب منحط اســت، همین چون 
فرق ننه و دختر را نمی شود فهمید. البته از 
قدیم ما هم از این انحرافات و عادات رذیله 
داشــته ایم و ننه را می دیده ایم و دختر را 
می گرفته ایم ولی یکدفعه صدای ســتاره 
در می آید از بالای ســرم: »بابا؟« می گویم 
جانم. می گوید: »داری چی نگاه می کنی؟« 
می گویم داشــتم خبر همین مادر بیونسه 

را نــگاه می کــردم و تو می دانــی این زن 
قهرمان چقدر در زندگی اش زجر کشیده 
که هفت سر صغیر را با یک نوازنده   یتیم به 
دندان گرفته و بزرگ کرده؟ واقعا به چنین 
مادرانی باید اســکار و نوبل داد. می گوید: 
»همه اینا رو روی عکســاش نوشــته؟« 
می گویم شــاید اینجور که به نظر می آید 
نباشد ولی من داشــتم پانویس عکس ها 
را می خوانــدم و اصلا ایــن فضولی ها به او 
نیامده و مگر مشــق ندارد؟ می گوید: »تو 
مگه می خوای خبر ننه   عفریته   بیونسه رو 
تو روزنومه تون بنویسی؟ ببند این صفحه رو 
برو یه چیزی بنویس دوستات منتظرن.« 
می گویم این دفعه او را می بخشــم و همه 
عکس های آن جناب را می بندم و می مانم 
ولی نمــی رود و الان پیــک جمعه اش را 
آورده روی میز من آن گوشــه می نویسد و 

من تند تایپ می کنم که نخواند.
همه زندگی اش را بــرای رفاه مردم  
سرزمین اش گذاشت. تا توانست کار 
آفرید و کارآفرینی کــرد و کارگران 
و مهندسان بســیاری را تربیت کرد. 
نزدیک به دو دهه برای توسعه صنعت 
لوازم خانگــی ایران کوشــید و اگر 
بگوییم او بود که این عرصه را تحول 
بخشید و مدرن کرد و تولیدات ایران 
را به جهان شناساند، گزافه نگفته ایم.

برندهایی که تاســیس کرد، نتیجه 
ترکیــب دیدگاه هــای نوآورانــه با 
نیازهای بازار داخلی بود. او با شناخت 
دقیق از نیازهــای مصرف کنندگان 
ایرانی، توانســت برندهایی را خلق 
کند که نه تنهــا در ایــران بلکه در 
بازارهای جهانــی نیز جایگاهی ویژه 
پیدا کردنــد. به این ترتیب نه فقط با 
تاســیس کارخانه هــا و راه اندازی 
خطوط تولید، بلکه بــا به کارگیری 
فناوری هــای روز دنیــا و رعایــت 
اســتانداردهای بین المللی، توانست 
صاحب موفق تریــن برندهای ایرانی 
در صنعت لوازم خانگی شود. او با شمّ 
اقتصادی قوی و نگاهــی نوآورانه، به 
این نتیجه رســید که ایران به منظور 
توسعه اقتصاد پایدار، نیازمند تولید 
داخلی این محصولات است. از  این رو 
با وجود موفقیت چشمگیر در تجارت، 

به تولیدات صنعتی روی آورد.
»محمدتقــی برخوردار«، نخســت 
با تاســیس قوه پارس به نمایندگی 
ری.او.واک آمریکا در ســال ۱34۱، 
به تولید باتــری روی آورد و اصلًا نام 
قوه برای این محصول که قاطبه آن 
نسل استفاده می کنند، از همین جا 
نشات می گیرد. در نهم اسفند همین 
ســال، پارس الکتریــک با داشــتن 
نمایندگی شانزده شــرکت بزرگ و 
معتبر بین المللی شامل توشیبای ژاپن 
)نمایندگی لوازم صوتی و تصویری، 
لوازم خانگی و اداری، لامپ، پزشکی، 
باتری و...( آکایی و سان ســوئی ژاپن 
)صوتی(، ســیکوی ژاپن )ساعت(، 
جنرال الکتریک آمریکا )لوازم خانگی 
بزرگ(، کندی ایتالیا )لباسشــویی( 
الیوتی ایتالیا )لــوازم اداری( و دووال 
آلمــان بــرای واردات گرامافــون و 
شش سال بعد، پس از آن که نمایندگی 

توشــیبای ژاپن را گرفت، پارس  خزر 
)پارس توشیبا( را راه انداخت و این نام 
را برایش برگزید تا ضمن اشاره نمادین 
به دریای خزر و سرزمین پارس، بتواند 
هویتی ایرانــی و بومی بــرای برند 
انتخاب کند. این کارخانه ابتدا پنکه 
و بعد، انواع لوازم برقی خانگی مانند 
آبمیوه گیری، چرخ گوشــت، پلوپز 
و... تولیــد کرد. پله بعــدی، با تداوم 
همان نمایندگی، لامپ پارس در سال 

۱348 بود.
او بــا آن روحیــه بلندپروازانــه و 
رویاپردازانــه، در دهه پنجاه اما وارد 
عرصه تازه ای از صنعت گری شــد 
و پس از کشــت و صنعت جیرفت، 
فرش پــارس، کالای الکتریک –که 
ابتدا بر تولید کلید و پریز و ســپس 
نمایندگی ســاعت ســیکو تمرکز 
داشت- کاشی پارس، سرامیک البرز، 
کارتن البرز، صنایع الکتریکی البرز 
و صنایع پوشــش در نیمه نخست 
این دهه، لوازم خانگی پــارس را با 
مشــارکت جنرال الکتریک آمریکا، 
بر پایه اندوخته 8۰۰ میلیون ریالی، 
در ششم اردیبهشت ۱3۵4 احداث 
کرد و به تولید یخچال، فریزر، ماشین 
لباسشــویی، کولر و جاروبرقی روی 
آورد. آخرین تحرکِ پیش از انقلابِ 
او، تولید نخســتین تلویزیون های 
رنگی تحت لیسانس توشیبا، شاوب 
لورنس و گروندیک در سال ۱3۵6 
بود امــا درد و دریغ کــه هرآن چه 
را با ایده و ســرمایه شــخصی اش 
ساخته بود و چنان که در آن جلسه 
معروف ۵3 صاحب سرمایه با مهدی 
بازرگان، خطاب بــه او گفت که »ما 
چه گناهی کرده ایــم؟ تعداد زیادی 
کارگر تعلیم دادیم و تعدادی مهندس 
استخدام و مشغول کار کردیم«، به 
باد دادند و مصــادره کردند. زیرا در 
گوشــش خوانده بودند که »حاجی 
وقتت را تلف نکن؛ سیاســت دولت 
بر کوچک سازی است.« دودهه آخر 
عمر به وطن برگشت اما هرچه کرد 
نتوانســت اموال  ضبط شــده اش را 
بازگرداند و حتی نامه محمد مفتح 
هم افاقه نکرد و آن قدر غصه خورد تا 

به آلزایمر مبتلا شد و دق کرد. 

ننه   بیونسه درباره »محمّدتقی برخوردار« در پنجاهمین سال 
تاسیس لوازم خانگی پارس

ما چه گناهی کرده ایم؟

   خواب گذار  

ســلام. صبور ایوب زاده خانه جو هســتم، 
37 ســاله و متاهل، دارای دو فرزند به نام 
نازنین رکسانا و محمد جواد. خدا رو شاکرم 
که روزگارم بد نیست، تكه ناني گر نیست، 
خرده هوشي، سر سوزن باقی ست. خانه ای 
دارم، سقفش از برگ درخت. سفره ام هم، 
پر شد از آب روان. و خلاصه که سال هاست 
تو فکر یک ســقفم، یک ســقف بی روزن. 

دیشب خواب دیدم:
کل زندگیم رو همراه زن و بچه ســوار یک 
کامیون کرده بودم و با خوشــحالی راهی 
خونه خودمون بودیم کــه دولت برای ما با 
پول خودمون ساخته بود. قرار بود یک روز 
توی راه باشــیم  اما بعد از یک روز حرکت، 

رســیدیم به جایی و یک مامــور از وزارت 
مسکن، با خنده جلوی ما را گرفت و گفت 
تا اینجا رو خوب اومدید! حالا باید بخشــی 
از وســایل خونه تون رو پیش مــا بذارید و 
ادامه بدید تا پایان روز دوم. گفتم مگه قرار 
نبود کلا یک روز توی راه باشیم. خندید و 
گفت: چند روزش  رو که کســی نمی دونه. 
ولی حالا حالاها باید بری. بعد هم یخچال و 
فرش ما رو به زور گرفتند و گفتند حالا برو 
تا انتهای روز دوم. خلاصه ما پنج شبانه روز 
می رفتیم و پایان هر روز بخشی از زندگی 
ما را به زور ازمون می گرفتند. روز ششــم 
فقط من و زن و بچه هام باقی مونده بودیم و 
کامیون هم تنهامون گذاشت و ما موندیم 

و پای پیاده و جاده ای که ته نداشت.
خواب گــذار: رفیــق من، ســنگ صبور 
غمخوار، گذاشــتنت مثل همه ســرِکار! 

هیچکی نمی فهمه چه حالی داریم، شــب 
ســرو باید روی چی بذاریــم. صبور جان. 
شــما هم در طرح مســکن ملی شرکت 
کردی که قرار بود دولت با یه رقم معقول 
به زوج هایــی که خونه ندارنــد، در عرض 
یک ســال توی حومه تهــران مثل پرند و 
پردیس و... خونه بده. در خواب تو هر روز، 
معادل یک ســاله و تو هم مثل خیلی از ما 
زوج های در آرزوی خونه، بیش از پنج ساله 
که داری با فروش وســایل خونه و ماشین 
و کلیه و... ســهم آورده مــی دی و از ۱6۰ 
میلیون اولی که قرار بود در سال اول بدی 
و خونه رو تحویل بگیری، تا حالا که 7۰۰ 
میلیــون دادی و قراره یک رقم ســنگین 
وام هم بــذارن توی کاســه ت، حتی یک 
ورق قــرارداد هم نــداری و وقتی مراجعه 
می کنــی می گن انصراف بده تــا چند ماه 

دیگه اصل پولت رو بهــت برگردونن ! این 
اواخر هــر دو مــاه ازت 8۰ میلیون تومان 
آورده گرفتن  و یک آدم دلســوز توی اون 
همه مدیــر با حقوق هــای کلان نبود بگه 
آخه این زوج های جوون اگه می تونســتن  
ماهی 4۰ میلیون پــول پرداخت کنن  که 
نیازی به مسکن ملی نداشــتن . بعضی از 
این زوج ها برای تامین همین اقساط آورده 
پیش از دریافت مسکن، تحت فشار شدید 
مالی با هم به مشکل خوردن  و الان طلاق 
گرفتــن ! البته مدیری کــه خونه ش توی 
نیاورانه و بیــش از ۱۰۰ میلیون حقوق و 
مزایا می گیــره، درکی از فشــار روی من 
و شــما نداره و بــا خنده دعــوت می کنه 
به صبور بودن. بلای عشــق را جز عاشــق 
شــیدا نمی داند، بــه دریا رفتــه می داند 

مصیبت های طوفان را...

تو فکر یک سقفم، یه مسکن ملی!...
صابر قدیمی  

           هفت صبح

   عکس نوشت

پنجمین نمایشگاه خودروهای تاریخی 
»کلاسیک«، آفرود و کاروانینگ در 

محل نمایشگاه دائمی بین المللی استان 
اصفهان در حال برگزاری است. این 

نمایشگاه از ۴ تا ۸ اردیبهشت ماه ادامه 
خواهد داشت.

حمیدرضا محمدی  
           روزنامه نگار
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